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  مقدمه
و انجمن ) در تبعيد ( ، کانون نويسندگان ايران ٢٠٠۴روز بيست و چهارم ماه مارس 

قلم ايران در تبعيد ، مشترکا فراخوانی صادر کردند که باعث مباحث مختلف نويسندگان 

  . ر تبعيد شد و بعضی افراد سياسی د

بود که خانه » فستيوال نزديک دوردست « در باره واکنشی اين فراخوان مشترک 

  . فرهنگ های جهان در برلين آن را برپا کرده بود 

مرکب از تسبيح و عمامه و » موزه جماران « دراين جشنواره ، نمايشگاهی نيز به نام 

مينی ، به نمايش در آمده بود لباده و کلاه و عينک و زيرجامه و تصوير بزرگی از خ

بود و نه » بدلی و کار هنرمندان « که بنا به ادعاهای جمع آوری شده در اين کتاب 

  : نوشته بود » آثار « در کنار اين ! اصلی 

  صبر بسيار ببايد پدر پير فلک را 

  !تا دگر مادر گيتی چو تو فرزند بزايد 

قمند به جريان کانون نويسندگان،  و به من ، به عنوان يک خواننده ، به عنوان يک علا

عنوان يک ايرانی که به سرنوشت مملکت ، فرهنگ مملکت و قلم نويسندگان مملکتش 

حساس است ، سعی کرده ام همه اظهار نظرها و مقالات را در اين مورد گردآوری کنم 

و آن را برای قضاوت مردم ايران ، همچنين قضاوت تاريخ اين مملکت در باره 

  . وشت قلم در اين لحظات حساس ، در اختيار جامعه بگذارم سرن

اين مقاله ها را از سايت های ديدگاه ، گويا ، روشنگری ، عصر جديد ، پيک ايران و 

جبهه همبستگی ملی در آورده ام و مصاحبه ها را از نوارهای راديوفردا و راديو 

   .  نکرده ام و هيچ گونه دخالتی در متن هاصدای آلمان پياده کرده ام 

در اين صورت ، . اگر مقاله ای يا مصاحبه ای از قلم افتاده باشد ، عمدی نبوده است 

می توانيد آن مقاله ، يا مصاحبه را برای اينجانب ارسال کنيد تا در چاپ های بعدی ، 

  . منظور شوند 

  مجيد مشيدی
   )١٣٨٣تيرماه   ( ٢٠٠۴ژوئيه 
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               )در تبعيد(نويسندگان ايران  کانون                      انجمن قلم ايران در تبعيد 
The Iranian Writers’ Association (in Exile)                              THE IRANIAN P.E.N. CENTER IN 

EXILE IPCE 

  د يران در تبعيو انجمن قلم ا) ديدر تبع(ران يسندگان ايفراخوان کانون نو
 دوردست  کيوال نزديه ی فستدر بار

 ٢٠٠۴ مارچ ٢۴

  

، پس از تلاش ناموفقِ بنياد هاينريش بُل، برای "خانهء فرهنگهای جهان " نام 

 رژيمی شده است که تاريخ ۀبرپايی کنفرانس معروفِ برلين در اين خانه، آلود

قنل و . آن را قتل، ترور، شکنجه، کشتار، سانسور و سنگسار، رقم زده است

دگر انديشان، پيوسته زير نظر خمينی و به اعتبار باورهای دينیِ وی، کشتارِ 

 از سوی ١٣۶٧اجرا شده است؛ فرمانِ کشتارِ همگانی زندانيان سياسی در سال 

خمينی که به اعدام بيش از چندين هزار نفر انجاميد، اگر چه جمله ای کوتاه بود، 

د و  فاجعه را در پی داشته اما در تاريخ معاصر ايران، رشته ای دراز از استبدا

  .است

 تلخ فتوای خمينی را برای قتل سلمان رشدی، ۀهنوز جهان متمدن، خاطر

  ! معاصر، از ذهن خود نزدوده استۀنويسند

که از وزارتخانه های "  کل امور فرهنگیِ ايرانيان برونمرزی ۀادار" اگر  

ء جمهوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور و امور خارجه
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 رژيم ترور و وحشتِ ۀاسلامی تشکيل شده است، از آرايش فرهنگیِ چهر

آخوندی ناتوان مانده است، اين بار، خانهء فرهنگهای جهان با پشتيبانی وزارت 

خارجهء آلمان، با صرف هزينه ای گزاف و با تدارکی دراز مدت، به نام 

 و زيرجامه و عکس و فرهنگ و هنر، به نمايش شرم آور لباده و کلاه و گلاب

  .خمينی روی آورده است...  پاسپورت

 هنرمندان ۀجايگاه تاز" جشن نوروز و به بهانهء معرفی  در کنار برگزاری

، خانهء فرهنگهای جهان به اقدامی بی سابقه دست يازيده است؛ نمايش "ايرانی 

نعلين و تسبيح و پوشاک شخصیِ آخوند خمينی، از سويی توهينی است به 

ترينهء ايرانيان که با موجوديت حکومت اسلامی مخالف اند و از ديگر سو، بيش

به کُند شدن افکار عمومی می انجامد و اين شبهه را به بار می آورد که گويا 

خمينی و رژيم تروری که وی بنياد نهاده ! خمينی، الگوی فرهنگِ ايرانی است

  .      تاست، تنها نمايندهء بربريت حکومتِ جمهوری اسلامی اس

از اجرای چنين " نزديک دور دست  " ۀآيا هنرمندانِ شرکت کننده در پروژ

  نمايشی، از سو و درخانهء فرهنگهای جهان، آگاه بوده اند؟ 

بديهی است که هنرمندان راستين، ضمن اعنراض به سياستهای اين خانه، از 

اريخ معاصر  بزرگترين جنايتکارِ تۀشرکت در مراسمی که در کنار نعلين و لباد

  .ايران، برگزار می شود، می پرهيزند

ما با اعلام بيزاری خود از اجرایِ نمايشِ شگفت آور خانهء فرهنگهای جهان، 

از مسؤلين اين نهاد می خواهيم، همچنان که از نمايش وسايلِ خصوصی رهبرانِ 

، رژيم هيتلری خودداری می کنند، ميراثِ اين نماد توحش و بربريتِ دينی را نيز

  .هر چه زودتر، از منظرِ همهء فرهيختگان، دور بدارند

  

  )در تبعيد ( کانون نويسندگان ايران 
 انجمن قلم ايران در تبعيد
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   : اسامی پشتيبانان
شهلا آقاپور، ؛ )پاريس(شاعر و پژوهشگر زبان و ادبيات فارسینعمت آزرم، 

محمد ؛ )کفورتفران(، کارگردان تئاتر ؛ نيلوفر بيضايی)برلين(شاعر و نقاش 
 حسين دريانی،؛ )لندن(شاعر خويی،  اسماعيل؛ )تکزاس(پژوهشگر حسيبی، 

 فيلمساز، سناريست، کارگردان داريوش شکوف،؛ )برلين(بازيگر تئاتر 

فيلم پرداز رامين مولائی، ؛ )برلين(، کارگردان فيلم کيارستمی هوشنگ؛ )برلين(

،  آهنگساز يار منفردزادهاسفند؛ )لندن(آهنگساز ملکوتی،  سيروس؛ )برلين(

فيلمساز، کارگردان عبدی هزارخانی، ؛ )برلين(فيلمساز آرمان نجم، ؛ )استکهلم(

  ؛)تورنتو(سينما 

  

  ...ادامهء اسامی پشتتيبانان
  نـويسنده و شاعـر؛ فرزاد جاسمی،؛ )آلمان( شاعر و نويسنده خسرو باقر پور،
 چنگيز عباسی،؛  )ايران( ها   روزنامه نگار و پژوهشگر رسانهاميد حبيبی نيا،

نويسنده و شاعر کوشيار پارسی، ؛ )نروژ(پژوهشگر هنر و زبان شناسی 

 نويسنده بيشتاب،. م؛  )پاريس( هنرمند و روزنامه نگار جواد دادستان،؛  )هلند(

 هنرمند؛  خليفا موسوی،؛ )هلند( شاعر صبا تهرانی،؛ )پاريس(و شاعر 

 امير فرشاد ابراهيمی، روزنامه نگار؛ اهانی،مهدی فر نويسنده؛  همنشين بهار،

 شاعر، شهروز رشيد،؛  )برلين( فعال اجتماعی آذر شهاب،روزنامه نگار؛  

 استاد شهلا عقباری،؛  )برلين( نقاش پوران قمی،؛ )برلين(نويسنده و منتقد ادبی 

 استاد و پژوهشگر دانشگاه حسين عقباری،؛  )آمريکا(و پژوهشگر دانشگاه 

رضا ؛  )بلژيک (نادر خانزاده؛  )کانادا( شاعر پرويز ميرمکری،؛  )آمريکا(
 نويسنده و گلمراد مرادی،؛  )بلژيک (پاشا داريوش)  بلژيک (حيدری

 سعيد؛  )کانادا( فعال سياسی احمد مزارعی، نقاش؛ سيامک غفاری،پژوهشگر؛ 
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 ، داريوش حاجبی؛  )برلين( هنرمند عادل االله مرادی؛  رضا نژاد،  شجاعی؛

حشمت ؛ )برلين(تبعيدی و فعال سياسی فتحيه نقيب زاده، ؛  )برلين(ترانه سرا 
منوچهر ، )پاريس(موسيقيدان محمد شمس، ؛ )برلين(فعال سياسی رئيسی، 
، بيولوژيست شهين نوايی، فعال سياسی؛  دکتربهرام رحمانیشاعر؛ دوستی، 

شيما ؛ بازيگر؛ ستاره سهيلی، بازيگر و ترانه سرا؛ علی کامرانی؛ )برلين(
،  فريدون احمدی؛)آمريکا(، شاعر  صمصام کشفی؛)آمريکا(، شاعر کلباسی

،  آرشيد مطيع قوانين، فعال سياسی؛سهراب رسامروزنامه نگار، فعال سياسی؛ 

 ، مترجم؛ اعظم نوراله خانی، خلبان، کارشد ارشد مديا و مولتی مديا؛)لندن(
 ؛علی دماوندیاله نويس در اينترنت؛ ، استاد دانشگاه در ايران، مقفروغ آزادی
جعفر ؛ )انگلستان (يوسف آبخوب؛ اميد پيوندی؛  شهاب شکوهی؛فرامرز لويی
 ؛منصور افشاری؛ رضا غفاری؛  پروانه سلطانی؛همايون يکتاه؛ ابراهيم زاد

 ؛روزانا صالحی؛ حشمت محمود؛ سيامک آبادی؛ علی عابدی؛ باقر ابراهيم زاده
سوسن ؛ )برلين(ن، نويسنده و خبرنگار پرويز غياثيا؛ هحميد مژد؛ بهروز نظری

، نويسنده پرويز صياد) زوريخ ( فعال سياسی  مجيد مشيدی،؛)نويسنده (احمدگلی

 )آمريکاا( و کارگران 

  

  :نهادهای فرهنگی و سياسی
  برلين_ کميتهء دفاع از زندانيان سياسی 

  حزب سبزهای ايران

  )پاريس(انجمن هنر در تبعيد 

  )کميتهء حمايت از حقوق بشر، نروژ(نوران کميتهء 

  روابط عمومی سازمان اتحاد فداييان کمونيست

  )مونستر، آلمان(کانون فرهنگی و سياسی انديشه 

   گروه تدارکات–فوروم اجتماعی ايران 
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  همکاران سايتِ گزارشگر

  )بلژيک(انجمن فرهنگی سيمرغ 

  )کلن(کانون حمايت از مبارزات مردم ايران _ تلاش 

  )آمريکا(نياد خويی ب

  اتحاد چپ کارگری 

  )انگلستان(کمپين دفاع از مبارزات مردم ايران 

  )انگلستان(کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران 

  

 :ديرير تماس بگيبرای امضاء و پشتيبانی با آدرس های ز

de.gmx@molai 

info@iwae.org  

moaref@gmx.de 

 

* * * * * 
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   عباس سماکار راديو فردا با مصاحبه 

   )٨٣عضو هيئت دبيران کانون در سال ( 
  ٢٠٠۴مارس .٢٧تاريخ مصاحبه 

 در برلين بزرگترين نمايشگاه هنری ايرانيان طی بيست و: گزارش راديو فردا ( 

کانون نويسندگان . پنج سال اخير ، دومين هفته فعاليت خود را پشت سرگذاشت 

و انجمن قلم ايرانيان درتبعيد ، نسبت به نمايش اشيائی که به زعم آنان به آيت االله 

خمينی تعلق دارد ، اعتراض کرده اند و همکارم فريدون زرنگار گفت و گوئی 

  .  که با هم می شنويم کرده است  با عباس سماکار و عباس معروفی

کانون نويسندگان در تبعيد و انجمن قلم در تبعيد در بيانيه  :    فريدون زرنگار

ای که درباره يک نمايشگاه در برلين منتشر کرده اند ، برگزاری اين نمايشگاه 

را محکوم و نشانی از همکاری برگزارکنندگان و شرکت کنندگان با نظام 

  .  )ت جمهوری اسلامی خوانده اس

  

  
انون نويسندگان ايران در تبعيد و فراخوان مشترک هيئت دبيران کپس از 

با عباس سماکار عضو هيئت دبيران انجمن قلم » راديوفردا « انجمن قلم ، 
) که لابد به دليل شرکتش در نمايشگاه انتخاب شده بود ( و عباس معروفی 

مصاحبه ای انجام داد که پس از پخش آن ، همان گونه که در متن نوشته 
د ، ايشان گفته اند که مصاحبه کننده با ايشان عباس سماکار ملاحظه کرده اي

در رابطه با متن فراخوان کانون و انجمن ، به جدال برخاسته و متن را 
کامل پخش نکرده است  که البته اين راديو در اين گونه موارد ، اغلب چنين 

به هر صورت ، جمع آوری کننده اين مطالب ، وظيفه خود دانسته . می کند 
  را از نوار پياده کرده  و منتشر کندکه هر دو متن
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از عباس سماکار عضو هيئت رئيسه کانون نويسندگان در تبعيد ،    :راديو فردا

  . علت مخالفت آنان را با اين نمايشگاه می پرسم 

در مجموع تا به حال جمهوری اسلامی در عرصه های :   عباس سماکار

مختلفی تلاش می کند که در واقع در ميان ايرانيان خارج از کشور ، و همچنين 

به همين دليل ، به هجوم های . در افکار عمومی جهان خودش را توجيه بکند 

  . مختلفی دست می زند 

خانه (اما اين نمايشگاه مال نمايشگاه خانه های فرهنگ های جهان    :راديو فردا

در برلين است ، ربطی به جمهوری اسلامی که ندارد از ) فرهنگ های جهان 

  . قرار معلوم 

  . ظاهرا اين طور است   : عباس سماکار

در اين بيانيه نوشته ايد که در واقع اين در دفاع از حکومت    :راديو فردا

  مدرک شما چيست ؟ . جمهوری اسلامی است 

مدرک ما اين است که در همين جريان نمايشگاه لباس خمينی :   عباس سماکار

  . و کلاه و عمامه اش را گذاشته اند 

يعنی يک .  اين لباس و کلاه در واقع ساختگی است ولی خوب ،   :راديو فردا

  . عده هنرمند ، يک بدل از آن درست کرده اند 

يعنی . می توانند الان بردارند نمايشگاه آثار هيتلر را بگذارند :   عباس سماکار

 . وقتی اين کار را بکنند ، نشان می دهند که طرفدار هيتلر هستند 

  . اند از آن يک بدل درست کرده اند هنرمندانی آمده    :راديو فردا

اين هنرمندان طرفدار آنی هستند که آثارش را . می دانم :   عباس سماکار

  . نمايش می دهند 

يعنی صرف بدل درست کردن از يک چيزی ، نشان دهنده   :راديو فردا

  طرفداری از يک جريان سياسی است ؟

د يک چيزی را نمايش نه ، صرف نيست ، ولی وقتی می آين:   عباس سماکار
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  . می دهند  ، يعنی آثار زندگی يک نفر را ، يعنی ازش طرفداری می کنند 

اگر می گوئيد که نويسندگان خواهان آزادی عقيده و آزادی قلم    :راديو فردا

  هستند، پس چرا خودتان برای ديگران شرط می گذاريد ؟ 

  . ما برای ديگران شرط نگذاشتيم :   عباس سماکار

  چرا ديگر ، به عنوان    :يو فرداراد

ما خيلی ساده گفتيم که اين نمايشگاه به دليل آن که دست :  عباس سماکار

جمهوری اسلامی در کار است ، کسانی که می روند در آن شرکت می کنند ، 

  . همکاری می کنند با رژيم 

ولی خانه های فرهنگ های جهان هر سال برای هر کشوری    :راديو فردا

يعنی شما وقتی که مهر همکاری با جمهوری اسلامی را به . يشگاه می گذارد نما

  . يک عده می زنيد ، بايستی مدرکی هم ارائه بدهيد 

خانه فرهنگ های جهان يک سياست معينی را در سطح جهان :   عباس سماکار

دنبال می کند و طبعا به نفع حکومت های موجود در سراسر جهان برنامه می 

  .نين برنامه ائی در رابطه با جمهوری اسلامی از نظر ما محکوم است چ. گذارد

  

* * * * * 
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  مصاحبه راديو فردا با عباس معروفی
  ٢٠٠۴مارس .٢٧تاريخ مصاحبه 

  آقای معروفی شما چه نظری داريد ؟    :راديو فردا

فستيوال يک نمايشگاه بزرگی است که خانه فرهنگ های :    عباس معروفی

برای ايران تهيه ديده و خيلی روی اين » نزديک دوردست « ن با عنوان جها

برنامه کار کردند ، هزينه کردند ، و سنگ تمام گذاشتند و تقريبا می توانم بگويم 

اکثر هنرمندانی که به نوعی در مبارزه هستند با يک نظام توتاليتر سعی کردند 

لم های توقيف شده ، نقاشی هائی از معماری ، نقاشی ، سينما ، في. که جمع کنند 

نقاشی بسيار زيبا از پرستو که مثلا توی ايران اجازه انتشار ندارند ، مثلا 

رضا . شهرنوش پارسی پور اين جا رمان می خواند . فروهر ، مثلا هست 

آقای سيا ارمجانی از آرشيتک . من رمان می خوانم . قاسمی رمان می خواند 

 حضور دارد و نقاشان جوان و چهره های رنگ و های بين المللی در اين جا

وارنگ سعی کرده اند فراهم کنند و اين جا بدون هيچ رابطه ای و واسطه ای از 

من دقيقا اطلاع . نظام جمهوری اسلامی مستقيما رفتند تک تک سراغ هنرمندان 

  . دارم و می دانم که هيچ اثری از هيچ رژيمی در اين نمايشگاه وجود ندارد 

   اين جا ادعا شده در اين بيانيه که گويا وسايل شخصی آقای خمينی :يو فرداراد

  آيا اين اصولا درست است ؟ . هم در اين نمايشگاه هست 

يک گروهی هستند در زوريخ زندگی می کنند که . ببينيد  :   عباس معروفی

زه خانم شهبازی و دو نفر ديگر ، اين ها کارشان اين است که می روند مثلا مو

الويس پرسلی ، يک بخشی از آن موزه را ، يا بخش شخصی اش را می آورند 

می خواهند ببينند که يک چيزی در جای ديگر چه . مثلا در آلمان پياده می کنند 

مثلا می روند چای شهرزاد را می آورند بازسازی می . جوری خوانده می شود 

ن ، موزه جماران را ديدند، مثلا رفتند جمارا. تقدس شکنی هست در واقع . کنند 
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  . آن را برداشته اند ، آمدند اين جا خودشان يک چيزی بازسازی کرده اند 

     يعنی اين وسائلی که هست وسائل اصلی نيست ؟ :راديو فردا

يعنی اين کار . اين ساخته کار اين هاست .  نه   نه   نه   :   عباس معروفی

روه جوان با معدل سنی بيست دست اين هاست و خوب ، به نظر من يک گ

وچهار الی بيست وپنج ساله که در تبعيد زندگی می کنند ، سال هاست که در 

زندگی می کنند و اشپيگل راجع به اين ها ، راجع به اروپا بزرگ شده اند ، 

کاری که اين جا کردند می توانست مثلا وسائل . کارهای ديگرشان نوشته بود 

اين ها رفتنند او را ديدند و برای شان جالب . شخصی آقای زرين کوب باشد 

اين که ما نتوانيم تحمل کنيم ، دقيقا مثل اين . آوردند اين جا پياده اش کردند . بود

بگويند مثلا ارکان . است که رژيم جمهوری اسلامی نتواند رمان مرا تحمل کند 

بنابراين . اده نظام من با رمان تو يا هنر تو و يا با شعر آقای خوئی به خطر افت

اسم شان هستش هنرمندان آزاده و تبعيدی و شعارمان . مبارزه شروع می شود 

برای اينکه . اين هست که تولرانس داريم و تمامی نظرها را می توانيم بخوانيم 

  . ما از هيچ کس واهمه نداريم 

الان    با توجه به سابقه ای که مخالفين کنفرانس برلين داشته اند و :راديو فردا

هم هنوز پيامدهايش برای خيلی ها آشکار و ملموس است ، اصولا به نظر شما 

کسانی که اين طور مسائل را مطرح می کنند ، به عنوان نويسنده ، به عنوان 

  هنرمند ، چه درکی می توانند داشته باشند ؟ 

ل ما اه! ما ملت با فرهنگی هستيم ، ولی تمدن نداريم. ببينيد  :   عباس معروفی

ما روايت های ديگران را نمی . ما دموکراسی را نمی فهميم . تولرانس نيستيم 

يعنی ما می خواهيم بگوئيم که فقط خودمان هستيم و آن چيزی که . خواهيم ببينيم 

اين نقطه ای است . وجود بايد داشته باشد ، بر اساس ذهن من بايد تعريف بشود 

 اين نقطه ای است که اين نمايشگاه را .که کنفرانس برلن را به آنجا می افکند 

هم می تواند به مخاطره بيفکند و نشان بدهد که ما ملت با فرهنگی هستيم ولی 
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  . تمدن نداريم 

     و شما عضو اين کانون نويسندگان در تبعيد هم هستيد ؟ :راديو فردا

من تا همين لحظه عضو کانون نويسندگان بودم و همين لحظه  :   عباس معروفی

  . از کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد استعفا می دهم 

  

* * * * * 
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 ديران، در تبعيسندگان ايانت کانون نوياز خدمت و خ
 سلام ت عصر نويمسئولان محترم سا

  
 متهم لي، به دل"د يتبع" ران دريسندگان اير مالی کانون نويل دبيطی که فيدر شرا

شدن به ارتباط با سفارت جمهوری اسلامی و سوء استفاده ی مادی و معنوی از 

ده و يت عصر نو، متن نسنجينام کانون، به هندوستان پناه برده است، در سا

د يران در تبعيسندگان اينم که از طرف کانون نويده ی فراخوانی را می بيشيندين

ی که " ک دوردست ينزد" وال يفستد، در اعتراض به يران درتبعيو انجمن قلم ا

ن برگزار می شود، صادر شده ياز طرف خانه ی فرهنگ های جهان، در برل

 !است

! " لاتير تشکيدب" ران يئت دبيف که عضو هيس" قاسم " روس ينجانب سياولا، ا

ت ين فراخوان در سايدن ايش از ديد هستم، تا پيران در تبعيسندگان ايکانون نو

ران کانون، بی خبر يئت دبين فراخوانی از طرف هيچنعصر نو، از صدور 

   !بوده ام

 

ن فراخوان يان صدور چنيران کانون، مرا در جريئت دبيا، حتی اگر هيثان

فی قرار می دادند، حتما با صدور آن مخالفت می کردم، چرا که به عنوان يسخ

انت به آزادی ين فراخوانی را ، خيران، طرح چنيئت دبيکی از اعضای هي

د، مدعی يران در تبعيسندگان ايانی می دانم که خود کانون نويشه و آزادی بياند

  .دفاع از آن است

ک يوال نزديدن چند برنامه ی هنری، در فستين برای ديثالثا، به علت سفر به برل

خ به بعد و البته با اجازه ی خودم، نه تنها خودم را عضو ين تاريدوردست، ازا
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ت خودم، يد نمی دانم، بلکه به عضويران در تبعيسندگان ايبران کانون نويئت ديه

ران يد خاتمه می دهم و هم در انجمن قلم ايران درتبعيسندگان ايهم در کانون نو

 !شيآخ. ديدر تبع

ن نامه را برای يت عصر نو، خواهش می کنم که اياز شما مسئولان محترم سا

د، در يران در تبعيان اسندگياطلاع خوانندگان آن فراخوان و اعضای کانون نو

خ که پای خدمت و يد تا بدانند و در فردای تاريت عصر نو، منعکس کنيسا

ند که ما نمی يد، نگويان می آيد، به ميران در تبعيسندگان ايانت کانون نويخ

م که يم نمی گذاشتيم که در درون کانون چه خبر است و اگر می دانستيدانست

  !.ن و چنان شوديچن

 با احترام

 ديران در تبعيسندگان ايلات کانون نوير تشکيدب

 .هلند. لادیيست و هشتم مارت دوهزار و چهار ميب

  فيس" قاسم " روس يس
 

* * * * * 
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 ١٣٨٣ن ي فرورد١٣پنجشنبه 

د درباره يران در تبعيسندگان اي متن فراخوان آانون نویباز خوان
 ك دور دست،يوال نزديفست

  م خاکسارينس                         
دگاهش ي برخاسته اما دیه دفاع از آزاد آه با آارش بیمجروح آردن روح انسان

 شود یچطور م. ت استيك جنايست خود ياست با من همسو نيا سيدر هنر و 

   اعتنا باشد؟ یات به ظاهر آوچك بين جنايت برخاسته به ايه جناي آه علیمتن

د درباره يران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايفرا خوان آانون نو

 هم یگريمتن د.  دربرابر خود دارمیرا چون متن» ك دوردستيوال نزديفست«

ران آانون ي دبی اعضایك تن از پنج تن اصليف يروس سيهست آه س

. د منتشر آرده است و در اعتراض به فراخوان آانونيران در تبعيسندگان اينو

 در یف ندارم، تنها به نكته مهميروس سي به متن سی آار چندانین بررسيدر ا

سندگان آه يد آه فراخوان آانون نوي گویف ميروس سيمتن س.  آنمیره مآن اشا

 یش از چاپ به اطلاع همه اعضايد پي بایطبق اساسنامه و ضوابط آانون م

ران باشد، بدون يات دبيت جمع هيران برسد و با اطلاع و آراء اآثريات دبيه

سخ به اعتراض  در پایه اياز آن جا آه تا آنون جواب. اطلاع او منتشر شده است

بران آانون داده نشده، در واقع فراخوان يات ديه هيف از جانب بقيروس سيس

ران آانون دانست و نه نظر يات دبي هی از اعضاید نظر تعداديآانون را فقط با

ن خاطر بوده است آه در همان بدو انتشار ناچار شده اند آن يد به هميشا. آانون

ن ها مورد نظر من در ين همه، ايبا ا. نند منتشر آیتي حمایرا همراه امضاها

 آانون مورد ی و سالانه ی شود در نشست عمومین ها را ميا. ستين جا نيا
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 یش روي است آه پین جا مهم است متني من در ایآن چه برا. بحث قرار داد

 خواندن او نوشته شده ی آه متن برای خواهم چون خواننده ایمن است و من م

 د و چگونه دربارهي گوی خواهم بدانم متن چه میم. نا آنمآن را بخوانم و مع

  . حقايق داوری می کند 

ش ياد هانري جهان پس از تلاش ناموفق بنینام خانه فرهنگ ها« د ي گویمتن م

خ آن را قتل، ترور، ي است آه تاریمين آلوده رژي آنفرانس برلی برپائیبل برا

اگر «  آند ید ميو بعد تاآ» .تآشتار ، سانسور، سنگسار رقم زده اس. شكنجه 

 اطلاعات، ی آه از وزراتخانه هایان برونمرزيراني ایاداره آل امور فرهنگ

ل شده ي تشكی و وزارت آشور و امورخارجه اسلامیفرهنگ و ارشاد اسلام

ن بار خانه ي ناتوان مانده است، ایم ترور آخوندي چهره رژیش فرهنگيازآرا

 ینه ايزارت خارجه آلمان و با صرف هز ویباني جهان با پشتیفرهنگ ها

رجامه و يش شرم آور لباده و آلاه و گلاب و زيگزاف به نام فرهنگ به نما

د خانه ي گویمتن در واقع م» . آورده استی روینيخم... عكس و پاسپورت 

ك ساخت و پاخت ي از وزارت خارجه آلمان در یباني جهان با پشتیفرهنگ ها

 یان برونمرزيراني این اداره آل امور فرهنگي جانش،ی اسلامی با جهموریاسيس

 جشن نوروز و به بهانه یدر آنار برگزار«: ديگويم. م شده استيوابسته به رژ

 ی بی جهان دراقدامی، خانه فرهنگ هایرانيگاه تازه هنرمندان اي جایمعرف

نه يشتري به بیني آخوند خمیح و پوشاك شخصين و تسبيش نعلينما« سابقه با

ن آرده و باعث آند ي مخالف اند توهیت حكومت اسلاميان آه با موجوديرانيا

ا يآ« :د ي گویو بعد م. » شده استی اسلامیه جمهوري علیشدن افكار عموم

 یو م»  آگاه بوده اند؟یشين نماي چنیوال از اجرايهنرمندان شرآت آننده در فست

انه از شرآت ن خي ایاست هاين ضمن اعتراض به سيآه هنرمندان راست«د يگو
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ن رايخ معاصر ايتكار تارين جناين و لباده بزرگتري آه در آنار نعلیدر مراسم

  ». آنندیز مي شود پرهیبرگزار م

 ینين خمي آند آه آلاه و لباده و نعلیروشن نم. ك ابهام داردين متن نخست يا

 ن ها همان آلاه و لباده وي نوشته شده آه انگار ایو طور. ا بدل هستندياصل و 

 ی شده و حالا برایران نگهداريشان در اي هستند آه در موزه مربوط به اینينعل

 خواهد روشن یمتن نم.  آوتاه به آلمان منتقل شده اندی مدتی برای موقتیشينما

 متن، ی باشد برایليتواند دليچون اصل بودن شان م. آند آه آن ها بدل هسستند

 ی اسلامیه آلمان و جمهورن وزارت خارجي بیدر اثبات ساخت و پاخت فرض

.  آن گذاشته استی افشای جهان آه متن تمام تلاشش را برایو خانه فرهنگ ها

 یني خمیل مورد نظر نه البسه شخصي تواند از متن بفهمد آه وسایخواننده نم

ست هفتم مارس يخ بيو فردا در تاري با رادیبلكه به نقل از مصاحبه عباس معروف

ن است آه يخ است آه آارشان اي ساآن زوریراني ساخته چند جوان ا٢٠٠٤

گر ي دی آنند و در جاهای میگر را بازسازي دی آشورهایاء موزه هاياش

د ينيك آلاژ ساده آار آن ها را ببيبا .  به آن ببخشندیگري دیگذارند تا معناهايم

 ی به ترجمه جواد طالعی پرستو فروهر آه به نقل از مقاله ایدر آنار آار تجسم

و ذهن .  استی آلت قتاله ا٢٠٠٤ ام مارس یوزنامه شهروند سه شنبه سدر ر

 آه پدر و مادر یره اي زنجین قتل هاي قاتلی آشاند به سوی را میتماشاچ

متن در بزرگ آردن .  با آن به قتل رسانده اندی اسلامیهنرمند را در جمهور

سراسر  رود آه برداشت خودش را به یش مي چنان پیني خمیغرفه البسه بدل

 مثل یاگر خواننده ا.  دهدیم ميوال انجام گرفته تعمين فستي آه در ایبرنامه هائ

فتد آه در ي بی آند چشمش به مقاله ایمن آه از راه دور ماجرا را دنبال م

 ساده یليت موضوع متن و متن را خين واقعيشهروند چاپ شده است، شكاف ب

 به صراحت ی آلمانیه اير نشرا مفسين مقاله گزارشگر و يدر ا. شودیمتوجه م
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 دگر یوال نسبت به قتل هاي هنرمندان شرآت آننده در فستیاز موضع انتقاد

. سدي نویم مي رژیاست جنگ طلبيض در مورد زنان و سياست تبعيشان ، سياند

  : نمونه

در تهران متولد شده و اآنون در ١٩٦٢ آه در سال یپرستو فروهر، هنرمند«

«  جهان ی خود را در خانه فرهنگ های آارهای سرفرانكفورت اقامت دارد،

 آه به یچاقوئ:  شودین نشان داده مينام نهاده است اما درست عكس ا» چنگال 

ز از ي لبری چاپ شده و در مكعبی پارچه ای نوارهایر رويروش پاپ آرت مان

ر ي آه قاتلان اجیابزار قتل.  شده استیمار گونه محبوس ماندن، جاسازيترس ب

ن يش، با آن در برابر خانه پدر و مادر فروهر در تهران در آميشش سال پشده، 

 زنان تن فروش را به یعكس ها«ا خسرو حسن زاده يو » .ستاده بودنديآن ها ا

ان قاتل ين زنان، قربانيا. اه قاب گرفته استي سیك تابلو در الواريصورت 

ك قهرمان يبود به ك ياتش نزدي به خاطر جنا٢٠٠١ هستند آه در سال یتكاريجنا

 در بروجرد متولد ١٩٥٧ آه در سال یا اثر شهرام انتخابيو . ل شودي تبدیمل

د ي سبز و قرمز و سفی به رنگ های است از لامپ هائیره ايآار او زنج. شده

م آه ارتفاع آن به يد عظين آلي ایبر پا.  درخشندیم مي عظیديآه بر سطح آل

س يمقاله نو» .خته اندين ريوچك بر زم آیدهاي از آلی رسد انبوهیشش متر م

 آه پس یبه آودآان:  استین اثر آافي روشن آردن ایك جمله براي«سد ي نویم

 ی داده میكي پلاستیدي رفتند آلین مي میران و عراق به جست و جوياز جنگ ا

 له آن بتوانند دروازه بهشت رايوسن ها منفجر شد به ي از میكيشد تا اگر 

  ) ه شهروندنشري (ِ«.نديبگشا

 و عباس ی پور و رضا قاسمی آه شهرنوش پارسیمقاله از بخش رمان هائ

نان ي آه از ای خواننده با شناختی ننوشته ولیزيد بخوانند هنوز چي بایمعروف

 یاست هاي سی آند آه آارآنان را در راستایدارد هرگز به ذهنش خطور نم
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د بهشت در خانه يمقاله آل آه مترجم یجواد طالع.  بگذاردی اسلامیم جمهوريرژ

 آانون و چند یمي قدی جهان در روزنامه شهروند است از اعضایفرهنك ها

ر روزنامه شهروند، داستان يران آانون بوده است و سردبيات دبيدور عضو ه

نان به ترجمه و يچگونه است آه ا. ران استيسندگان ايس و عضو آانون نوينو

 ی سخن می از فستبوالیدر آن از بخش هائ آنند آه ی اقدام میانتشار مقاله ا

ن ها هم همصدا با يا آيرود آه فراخوان در مورد آن ها سكوت آرده است؟ آ

 شود آرد آه یحاشا نم. گر باشدي تواند دیت مي شده اند؟ واقعی اسلامیجمهور

ن ي ای اسلامیم جمهوريات رژين از جنايسنده فراخوان، خشمگيدوستان نو

 یت وجودي را متوجه واقعیهانه آرده اند تا افكار عمومموضوع را شتابزده ب

ت ين آار لازم نبود آه پرده بر واقعي ایاما برا. بكنند.  آنندیمين رژيچن

ان در آن روزها و يراني توانستند با استفاده از تجمع ایآن ها م. وال بكشنديفست

ا در يو  خودشان را داشته باشند یرامون آن مكان غرفه هاي بعد در پیروزها

ات ي جنای در افشایانبه هائيا بيستاده آنند و ي اطراف تظاهرات ایابان هايخ

م است، يت رژي جناین موضوع آه چون هدف ما افشايگفتن ا. م پخش آننديرژ

 آه خواننده را یمتن. مي نادرست استفاده آنیله اي آند آه از وسین را نميه ايتوج

ا ر او بگذارد يق را درست در اختيقاد حي خواند بای فرا میبه حرآت اعتراض

 برابر مخاطبش بگذارد آه یق، دالان تنگي بر حقاینه از همان اول با چشمپوش

گر برابر ي دیوچند روز بعد آه پنجره ا. ك در تنگ داخل آن شوديفقط از 

 یمتن م.  سرش رفته استیچشمش گشوده شود متوجه شود آه چه آلاه

و برداشت .  آن غرفه مطرح آندی منفی هاتوانست مخالفت خود را با جنبه

از نبود آه آن را به ي است اما نین حق هر متنيا. ديخودش را از آن آار بگو

 را آه هرآدام یسندگانياز نبود حرآت هنرمندان و نوي ببندد و نی اسلامیجمهور

سند و آار ي نوی میوه مستقل خودشان در دفاع از حرمت انسان و آزاديبه ش

ن بودن شان را به آن محدود آند آه از يرد و راستيده بگيد ناد آننیخلق م
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گر يل نكردند ديوال تعطيا اگر آن ها آارشان را در فستيآ. رنديوال آناره بگيفست

 است اگر نتواند ی اسلامیم جمهوريه رژي آه علیستند؟ متنين نيهنرمند راست

ن مقاله ها را يتر از تند یكيش ين چند ماه پيسنده را آه همي نویعباس معروف

.  داردیش لنگيك جاي نوشت با خود همراه آند حتما ی اسلامیم جمهوريه رژيعل

 آه با آارش به دفاع یمجروح آردن روح انسان. از به چرتكه ندارديگر نين ديا

ك يست خود ياست با من همسو نيا سيدگاهش در هنر و ي برخاسته اما دیاز آزاد

ات به ين جنايت برخاسته به ايه جنايآه عل ی شود متنیچطور م. ت استيجنا

د ي بای و ضدانسانیم استبداديه رژي علی اعتنا باشد؟ هر حرآتیظاهر آوچك ب

 است آه هر متن ین پرسشيا. اوردي بی و دانائی و شادی همبستگیدر جمع انسان

 یبه جمع آور. د از خودش بكنديش از آن آه به دست مخاطبش برسد بايپ

 غوغا فروآش آند و یوقت. د دل خوش آردياد نباي آننده زیباني پشتیامضاها

دار يگر برابر ما پدي دیتينند واقعيشه در خلوت به گفتگو با هم بنشيحس و اند

   .ميشياندي بی ، فقط آمیآم. هد شدخوا

  ٢٠٠٤ ام مارس یس. اوترخت

  

* * * * * 
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 یهراس از رسوائ
  ديران در تبعيسندگان ايه آانون نويانيدر رابطه با اعتراض به ب

  عباس سماآار
 ینم بر دارد، ما هم دست از سر او ی برنم دست از سر مای اسلامیجمهور

ا يفهمند،  ین را نميها، ا  از آدمی برخیمنته.  همه روشن استین برايا. ميدار 

ن يست آه ايشان ن ا اصولاً به نفعيد و ين را فهميد ايآورند آه با ی خود نمیبه رو

 . همندرا بف

 یك نهاد فرهنگيآه »  جهانیها خانه فرهنگ«ن قرار است آه يموضوع از ا

ش آه با ي آنفرانس برلن در سه سال پی در شهر برلن ست، مانند برگزاریآلمان

 یم جمهوريتكارانه رژي، در خفا چهره ددمنش و جنای فرهنگیبيظاهرفر

 خود اقدام یها  بستانآرد و خوشبختانه موفق هم نشد، در بده ی را بزك میاسلام

ك ينزد« به نام یگري دیشگاه و جشنواره ظاهراً فرهنگي نمایبه برگزار

ه ي چهره آریگر ز از آن جز مشاطهين بار نيآرده است آه باز ا» دوردست

ن يا» دست دور«در واقع . افتيتوان در ی نمیگريز دي چی اسلامیم جمهوريرژ

خواهانه مردم جهان  یما و افكار آزادست؛ بلكه از ين» كينزد«جشنواره نه تنها 

گانه و دور ي و سعادت و عدالت است بی و خوشیت و مردميو هرچه بشر

 . است

 آه در یاتي ادبی و چند نمونه خوانیش هنرين مراسم عبارت است از چند نمايا

 .ز برگزار شده استي نیني خمیآنار آن موزه وسائل شخص

ت در يمن در حال حاضر افتخار عضود آه يران در تبعيسندگان ايآانون نو

 یباز سهيدس«ن ي خود ایشگيفه هميران آن را دارم، بنا به وظيئت دبيه

آننده در آن هشدار  سندگان شرآتيرا افشاء آرد و به هنرمندان و نو» یفرهنگ



  تبعديان و موزه جماران
 

26 

شگاه وسائل يد آه در آنار نمايآن ی شرآت میا د آه شما در برنامهيداد آه بدان

ران را به خاك و خون و هزاران انسان يار آه انقلاب اآ تي جنایني خمیشخص

 ی جامعه ما را به آشتار و نابودی و معنوی مادیروهايف و مبارز و نيشر

 . شود ید برگزار ميآش

 دو نفر سرو یكيسندگان، ي بجا و به موقع آانون نویريگ ن موضعيدر مقابل ا

ن يان اي بی مخالفت با آزادد دريسندگان در تبعياند آه آانون نو انداخته صدا راه

 . ه را صادر آرده استياعلام

پا  شيف و پين اتهام سخين ندارد آه در مقابل اياز به ايسندگان نيطبعاً آانون نو

 ی بر آسیآُش یسابقه درخشان آانون در مخالفت با آزاد. افتاده از خود دفاع آند

بلكه خود شخصاً ر آانون؛ ين جا، نه به عنوان دبيو من در ا. ستيده نيپوش

 .دهم یب ميب و غري عجین ادعاهاي به ایپاسخ

 ی منحوس اسلامی جمهوریهين مراسم توجي آه قرار است در ایعباس معروف

 در برلن، یني خمیشگاه وسائل شخصينما« آند ادعا آرده است آه یخوان داستان

 یزادش آن، به مثابه مخالفت با آيحاصل آار چند هنرمند است و مخالفت با نما

 یسندگان را نقص آزاديه آانون نوين رو اعلاميو از ا. ان استيشه و بياند

سندگان يت در آانون نويل هم از عضوين دليان دانسته و به هميشه و بياند

 ».استعفاء داده است

ش وسائل يا مخالفت با نمايپرسم آه آ یف مي آگاه و شریها من از همه وجدان

 ان است؟ي بی، مخالفت با آزادیجاع و آدمكش به عنوان سمبل ارتیني خمیشخص

ل ين قبين و از ايح و نعلي، مثل عبا و تسبیني خمیشگاه وسائل شخصيا نمايآ

 ی آه به قول عباس معروفی هنرمندانیهم آثار هنر  ست؟ آنیزها، آثار هنريچ

  هستند؟یمخالف سانسور و مدافع آزاد

توسط سه تن هنرمند » ارانموزه جم«شگاه نوشته شده است؛ ين نماي شرح ا در

 ست یآُمُد و وسائل» موزه جماران« شده است آه منظور از ی بازسازیرانيا
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 در آن قرار یني خمی آه در جماران وسائل شخصی نمونه آمدیقاً از رويآه دق

 ینيشگاه، در گنجه وسائل، عكس قاب گرفته خمين نمايدر ا.  شده استیدارد آپ

 ه آن نوشته شده است؛يشجلاد هم قرار دارد آه بر حا

 »دي چو تو فرزند بزایتيتا دگر مادر گ / ر فلك را يد پدر پيار ببايصبر بس «
 ی به قول عباس معروفیني خمین قاب عكس و شعر، و گنجه وسائل شخصيا

شان فقط به ي ست آه به نظر ایراني و حاصل آار چند جوان ای آثار هنریهمگ

هم »  جهانیها خانه فرهنگ«اند و   آار آردهني اقدام به ایت ارائه آثار هنرين

شگاه را گشوده ين نمايا» راني مردم ای و فرهنگیآثار هنر«ت ارائه يفقط به ن

 . است

شان در شلوار و  ید بدبخت باشند آه آثار هنريران چقدر باي مردم ایبه راست

وح ل د مردم را چقدر سادهيشود و واقعاً آدم با ی خلاصه مینيح خميعبا و تسب

م يل حضور منحوس رژيهجوم و تحم استيت از سيفرض آند تا بتواند در حما

 .  ارائه دهدیهاتين توجي چنی اسلامیت جمهوريخون و جنا

 را ین و ارتجاعيش ننگين نمايد آه چنيابيك وجدان آگاه بي ید حتيتوان یا شما ميآ

ل ي تحماستيگر س هيز معرآه گردان و توجي بنامد و خود نیش آثار هنرينما

  شود؟ی اسلامیحضور جمهور

، مخالفت با »یآثار هنر«گونه  نين حضور منحوس و ايش چنيا مخالفت با نمايآ

 رود؟ ید به شمار ميران در تبعيسندگان اي آانون نویان از سويشه و بي اندیآزاد

 ی، و نهادهای اسلامین دمكرات جمهوريبرم آه مخالف یمن از خاطر نم

 سال در مقابل یها د، ساليران در تبعيسندگان اينون نوك از جمله آايدمكرات

 مبارزه یشگاه آتاب فرانكفورت به درستي در نمای اسلامیشرآت جمهور

ن يا. ن نماشگاه مانع شدنديم منحوس را در اين رژيها حضور ا آردند و سال

 یاري و دمكرات بسی و ادبیاسي سیها تي شخصیباني مورد پشتیاقدام مبارزات

ات نوبل يزه ادبيتوان از آونترگراس برنده جا یها م شت آه از جمله آنقرار دا
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شگاه آتاب فرانكفورت، ي در نمای اسلامیا مخالفت با شرآت جمهوريآ. نامبرد

 ان بود؟ي بی و آزادیسندگي مخالفت با آتاب و نویبه معن

 اگر یدهد حت ی هم هست آه نشان میگري دیها خ معاصر نمونهيدر تار 

 آند در افكار مردم محكوم یكتاتور همكاريآار و د تيم جنايك رژيبا  یهنرمند

اد را در دفاع ي معروف المپ لميفنشتال آه از جمله في ریاش خانم لن نمونه. است

 و یستير جو ضدفاشي ساخت و بعد از جنگ، تحت تاثیتلريم هياز رژ

 یها دانش سه سال در زنيها لميسم در في از فاشیت، به خاطر طرفداريضدجنا

 تمام عمر یگر برايا واآنش مردم آلمان و جهان آه ديآ. مختلف به سربرد

د ياد را بازتوليلم المپيفنشتال نگذاشتند تا بتواند امثال في ریار لني در اختیامكان

ت ي و مخالفت با جنایا دفاع از شرافت انسانيان بود و ي بیآند، مخالفت با آزاد

 آشت و ی جنگ دوم جهانیون انسان را طيلي م۴٠ آه یتلريم هي رژیو آدمكش

  سوزاند؟ی مرگ نازیها  اردوگاهی آدمسوزیها ون آنها را در آورهيلي م۶

ران، چه در ي از مردم ای با آشتار صدهاهزار نفری اسلامیم جمهوريا رژيآ

توان  یا نميست و آيسه ني قابل مقایلتريم هيها، با رژ  جنگ و چه در زندانیط

م و آثار نحس وجود ين رژي انتظار داشت آه ایخواهانه بشر یاز افكار آزاد

 ت دور سازد؟يده بشريد  را از منظر عواطف زخمینيش خميسرآرده ارتجاع

 ین ادعاهاي با چن  رای تواند آسیانگار باشد آه فكر آند م ار سادهيد بسيآدم با

 یاقعات ويمطمئناً ن. ب دهدي آثار فریش هنري در باب نماینيف و دروغيسخ

 یهائ ن حرفيتوان پشت چن ی را نمی اسلامیجمهور مي رژیها استيمدافعان س

 . پنهان ساخت

گونه سنگ  ني ای اسلامی آه در دفاع از جمهورین آسانيجالب است آه چن

د آه مسئله يآ یشان درم ی صدایزنند، فقط وقت ینه ميان را به سي بیدفاع از آزاد

ها، در  نيا.  در آار باشدی اسلامی جمهورآار تيم ددمنش و جنايمخالفت با رژ
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شود  ی می آُشینقدر آزاديا اين دني و در ای اسلامیگر مواقع آه در جمهوريد

 آجا هستند؟

شان  یدهند آه تا چه حد ادعاها یشود نشان م ی نوبت خودشان میها، وقت نيا 

ان و مخالفت با ي بین در مقابل آزادين برخورد دروغينمونه ا. پوچ است

ن صورت يبه ا. دمين افراد دين مورد خاص، از جانب هميانسور را من در همس

 یا اسم واقعيدون زرنگار آه گوي بنام فریه آانون، شخصيانيآه بعد از انتشار ب

آنم تا نتواند از  ین رو بازگو مي او را از ایاسم واقع( است یاو جواد آورش

شت سنگر اسم مستعار اش در پ گرفتن عواقب اعمال سانسورگرانه عهده به

با من مصاحبه آرد و من بعداً با آمال تعجب » و فردايراد«یاز سو ) زديبگر

داً به يژه آنجا آه من شدي مرا، به ویها  از حرفیاريشان بخش بسيدم آه ايد

جالب . ا سانسور محترمانه آرده استي حمله آردم حذف و ی اسلامیجمهور

ر آار خود وارد هم نبود، برخلاف رسم آننده آه د ن مصاحبهيجا ست آه ا نيا

ماند و  ی میطرف باق ی برنامه بیها آه معمولاً مجر گونه مصاحبه نيا

 خود مسائل را مطرح یها آند و عمدتاً با سئوال ی نمی شخصیريگ موضع

آرد و هرجا آه من به  یم  دست خود را رویگر یسازد، مرتب با ناش یم

آمد و با من جدل  ین در مقام دفاع برمشايآردم ا ی حمله می اسلامیجمهور

ش آمد او يفنشتال و دادگاه نورنبرگ پي ری مسئله لنیژه وقتيبه و. آرد یم

 ی از سویتلريم هي با رژینيم خميات رژيسه جناي شد و در مقابل مقایعصبان

 از مصاحبه حذف ین بخش را بكليد نشان داد و سرانجام هم ايمن، واآنش شد

 »!!اني بی از آزادی و طرفداریخواه یآزاد«ن يدرود بر ا. آرد

 داشتم، با یدهائيها شك و ترد ن آدمين در نوع رابطه امثال ايش از ايمن اگر پ

ن ي، با ای اسلامیآار جمهور تيم جناي رژیها استيات مشعشعانه از سين دفاعيا

 یها شي در نماین پافشاري، از ایني خمیشگاه وسائل شخصيدفاع جانانه از نما

 نسبت به مبارزات آانون یپراآن ت و خون و از لجنيم جنايفدار رژطر
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ن افراد يشات و روابط اي در مورد گرایديگر ترديد، ديران در تبعيسندگان اينو

 .  نمانده استیم باقيبرا

گونه مراسم  نيسندگان و هنرمندان شرآت آننده در ايگر نويمن همچنان به د

ت با يت و ضديم خون و جناي، رژیم اسلایم جمهوريدهم آه رژ یهشدار م

است يه سي، بزك و توجیزيآم له رنگي، مماشات و وسیت است و همكاريبشر

 مردم جهان قرارگرفتن، فقط ی و منحوس آن در افكار عمومیليحضور تحم

ف و مبارز خواهد ي شریها ره انسانيرون رانده شدن از داي و بیموجب بدنام

 . بود

د يران در تبعيسندگان ايست آه آانون نوين بار ني آخرن بار وين اوليد ايترد یب

 ین عناصري مورد هجوم چنی اسلامیم جمهوري خود با رژ به خاطر مبارزه

 و چه در سطح ی اسلامین مبارزه چه در سطح جمهورياما ا. رديگ یقرار م

افت و ي ادامه خواهد ی ارتجاع جهانیداد و سلطه آنونيرغم همه ب یجهان، عل

 .نديآ ین راه به شمار نمي در این ارتجاع مانعشخدمتايپ

  

  ٢٠٠۴ مارس ٣٠

 

* * * * * 
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خوانشی در سراب مروری به برداشت نسيم خاکسار، از فراخوانِ 

 .کانون نويسندگان  و انجمن قلم ايران در تبعيد

  جواد اسديان

 نشدجانتان ملول ت وای عجب دلتان به نگرف

  گــوار زيـن هــواهـای عَـفِـن، ويـن آبــهـای نـا

 نسيم عزيز،

  !درود بر شما

شما را بر مقاله ای ديدم که چيزی جز  من شگفت زده شدم، هنگامی که نام

  .همسرايی با هياهو نيست

که بيشتر برای ) در تبعيد(فراخوانِ کانون نويسندگان ايران  جنجالهای پيرامون

گريز از نکته های محوری آن، برپاشده است، در  انحراف افکار عمومی و

نمی توان به نام . تغييری ايجاد نمی کند درستیِ آنچه که در فراخوان آمده است،

هايی پرداخت که حتا بيان نامشان،  و به بهانهء هنر، به تطهير و توجيه چهره

يم که اثر هنری، بگو ضروری ست. جنايت عليه بشريت را يادآور می شود

هنر  هنگامی که در اختيار داوری همگانی قرار می گيرد، بخشی از تعريف

هم از اينروست که اثری در حافظهء جمعی .* نيز به مخاطب واگذار می شود

حافظهء جمعی ايرانيان از سوی خمينی و . اثری از ميان می رود می ماند، و

به منش انسان ايرانی . شده استنهاده است، لگدکوب  رژيم تروری که وی بنياد

شگفت آور نيست . فاجعه ای می آفريند توهين شده است و هر روز اين رژيم،

دهند، در انتخابات اين رژيم  که بيش از هشتاد در صدِ آنانی که می توانند رأی
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آن، فاقد هر  به سخن ديگر، وجود اين حکومت در تمامييت. شرکت نمی کنند

 ی ديدن اين واقعيت را بايد داشت و سوای پيوندهایدلير. گونه اعتباری ست

 .گروهی و سازمانی، آن را به همگان بازگفت

حساسيت را از خود نشان داد و در  ، اين)در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

ترديد، در خدمت انسان و  دفاع بی قيد و شرط آزادی انديشه و بيان که بايد بی

مبارزه می  که در راه آزادی و خير همگانیانسانيت باشد، از همهء کسانی 

 خمينی، ۀکنند، خواست که برای دور کردن خرت و پرت و عکس تذهيب شد

نمادِ بربريت و توحش دينی حاکم، از مکانی که نام خانهء فرهنگهای  به عنوان

توجه جهانی و پاسخ مثبت به فراخوان . کشد، اعتراض کنند جهان را يدک می

 .تأييدی بود بر خواسته های اين دونهادِ دمکراتيک کيد وکانون و انجمن، تأ

 چنين شتابزده به داوری روی می آورد؟ از کجاست که نسيم خاکسار، اما

چنان دور از وقار می بينم،  نسيم عزيز، من خوانش شما را از متنِ فراخوان

    !که برايم دشوار است آنرا با شخصيت شما، همخوان ببينم

   چيزی می نويسيد، که توانايی ارتباطی ذهنی و منطقی ۀبارچگونه است که در 

به دلايل گوناگون، از دست داده ايد؟ شما، از ابتدا، به متن فراخوان هم،  با آنرا

   بزرگسالانه و از جايگاهِ دانای کل، ربرو می شويد؟ با ديده ای

و سابقهء اين جايگاه نمی يابيد، به جواد طالعی  اما چون بستر و زمينه ای برای

پناه می بريد و نادوستانه تلاش می کنيد  "شهروند"او در کانون و به سردبير 

بگذريم از ! قرار دهيد و برعکس که آنان را دربرابر هيات دبيران کنونی کانون

فراخوانِ کانونی که  اينکه روزنامهء شهروند، تا جايی که من آگاهم، از نشر

در  بسيارانی، دمکراسی را تنها. سردبيرش هموند آن است، امتناع ورزيد
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امر دمکراسی که هميشه با . حيطهء سود خويش است که می توانند دريابند

  .حضور ديگری معنا پذيز می شود، چندان مورد توجه نيست رعايت حقوق و

فروهر چرا در نوشتهء شما پيدا می شود؟ آيا خودتان  و روشن نيست که پرستو

انتظار داريد و دوست داريد که کانون و خانم  می توانيد توضيحی بدهيد؟ يا

در فراخوان، پرسشی شده است از  فروهر را هم دربرابر يکديگر قرار بدهيد؟

آگاه بوده اند؟ اگر  "جماران"هنرمندان شرکت کننده که آيا از وجود گنجهء 

پيشاپيش،  !دوست داريد پاسخی بشنويد، می توانيد به دوستانتان مراجعت کنيد

   .ای شرم را بر پيشانی شما می بينمقطره ه

برای چه؟ در پس اين و آن بازی و در زير و  تازه، اينهمه صغرا کبرا چيدن،

 در سر می پرورانيد؟ بالای جمله های پريشان، سودای چه حرفی را

هيچ ! کانون می زنيد چماق داوری را بلند کرده ايد و با بی مسؤليتیِ تمام بر تن

جهل و  ، دراعتراض به حضور چهره ای ست، که پاسدارمی دانيد که فراخوان

است که شما " هنر " جنون و آمر کشتار همگانی ست؟ به بهانهء پشتيبانی از 

" به ذهن خودتان، فرمانِ . می دهيد که تدوين کنندگانِ فراخوان جنايتکارند فتوا

رمانش خمينی، بايد مديون شما باشد که ف ، خطور نمی کند؟"بشکنيد  قلم ها را

می توانيد تصور کنيد که با چه طناب پوسيده ای ! کامل کرديد را با فتوای خود

ايد؟ شما می توانستيد اعلام کنيد که باورهای شخصی،  خود را به چاه انداخته

را بر مصالح و منافع کانون نويسندگان  گروهی و يا احتمالا سازمانی خود

که سمت و سوی خواسته های  نجاايران در تبعيد، ترجيح می دهيد؛ اما، از آ

بينيد، می گوييد که  متنِ فراخوان را بسی فراتر و يا فروتر از افق ديد خود می

هيأت دبيران  چون قاسم سيف پيش از انتشار متنِ فراخوان، از آن ناآگاه بوده و

نظر  درواقع فراخوان را بايد" ای به ايشان نداده است، پس، " جوابيه" نيز، 

و هنگامی که به ." اعضای هيأت دبيران دانست و نه نظر کانونتعدادی از 
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خودتان ! پيش قاضی، راضی بازگشتيد، باز هم، فتوا صادرمی کنيد تنهايی از

   ! و احکامتان را بنگريد به نوشته تان بازگرديد

پاسخی داده شده يا  پرسش اين است که شما از کجا می دانيد که به قاسم سيف

  هيد؟نشده، که حکم می د

اما، بيش از هر چيز،  آشکارا، علنی باشد؟ آيا پاسخ به ايشان، به زعم شما، بايد

ناراست و ناروای سيف را حجت گرفته  اين مهم است که شما شتابزده ادعای

ناجوانمردانه به کانون و هيأت دبيران آن  ايد و با تکيه بر آن و به بهانهء آن،

   !می تازيد

   به راستی برای چه؟

توانستيد بدون هيچ دشواری، از راست و ناراستِ گفته های سخيف و  یشما م

 ا، که شما به اتهام و دروغ، نيازبه گمان می رسد، ام !نازل سيف، آگاه شويد

  بيشتری داشته ايد؟

   !پرسش بالا ذهنم را آشفته می کند باز هم 

    !نسيم عزيز

زار دهنده نيست، اما، به خودی خود، چندان آ من به تجربه دريافته ام که دروغ

 .پليدی از آن زاده می شود دروغ هميشه درخدمت امرِ ديگری است که

الکترونيکی قاسم سيف،  مطمئن باشيد که متنِ فراخوان، پيش ار انتشار به پست

زياد هم به  و شايد،. ايشان، شما را به بازی گرفته است. فرستاده شده است

به  ا هم، برای فرافکنی های خود، او رابيراهه نرفته باشم، اگر بگويم که شم

   !بازی گرفته ايد
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اصل يا ...لباده و شما، آشفته شده ايد که فراخوان، روشن نمی کند که کلاه و

 _ اصل بودنِ شان می تواند دليلی باشد برای متنِ" بدل هستند؛ چرا که 

در اثبات ساخت و پاخت فرضی بين وزارت خارجه جمهوری _ فراخوان 

اسلامی و خانهء فرهنگ های جهان که متن تمام تلاشش را  و جمهوریآلمان 

   ".است برای افشای آن گذاشته

 شما گويا، پيشاپيش می دانيد که چنين همکاری ای ميان آلمان و ايران و

آنقدر اين القای شبهه از سوی شما، ! نهادهای جنبی اين کشورها، وجود ندارد

به دوستانتان . ای اشاره به آن، حتا، نمی بينمافتاده است که من نيازی بر پيش پا

نگاهی به کارتهای تبليغی جشنواره بيفکنند، تا پشت خانهء  سفارش کنيد،

   !ببينند فرهنگهای جهان را از رو

 متن نمی خواهد" اما شما و تمام آنانی که به فراخوان ايراد می گيرند که 

، حق ندارند و حق " هستندبدل_ کلاه و لباده و نعلين _ روشن کند که آنها 

اين حال، هيچکس مجاز نيست به پشتوانهء نادانیِ خود و به بهانهء  با. دارند

کانون و انجمن بتازد، بلکه اين تاخت و تاز کور و ناشی از  يقين، آگاهانه به

، جز های و هوی و "جماران " گنجه يا ويترين  بلاهت، می نماياند که از

چندين روز، شما هم ، در اين  پس از سپری شدن. جنجال، چيزی نمی دانند

اما، . انجمن قلم ندارم من پاسخی برای دشمنان کانون و. باره، چيزی نمی دانيد

انجمن، دل  شما که سالها، هموند کانون هستيد و گويا، بايد برای کانون و

می  بسوزانيد، شده ايد پيشتازِ توهم پراکنان و غبار می پاشيد بر چشمهايی که

   .وانند و بايد ببينندت
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بزرگترين جنايتکار  شما، چنان دوست را، دشمن پنداشته ايد که برای توجيهِ

  .ببنديد تاريخ معاصر، حتا حاضريد، چشمتان را برای ديدنِ گوژ و دروغ،

    چرا؟ چرا جای دشمن واقعی را نشان نمی دهيد؟

ريد که کلاه و لباده از کدام جايی می دانيد و آسوده خاط من از شما می پرسم که

 ۀخمينی بازسازی شده هستند؟ بازسازی شد... و و نعلين و قرآن و پاسپورت

متنی در دست داريد که اطمينان شما  !دار و نداری، که بايد برابر اصل باشند

خرت و پرتِ خمينی به زبان  را مستند کند؟ تا آنجا که می دانم، توضيح و شرحِ

برنامهء راديويی که در   در اين باره ناشی باشد ازشايد، آگاهی شما! آلمانی ست

 .کسی نمی گذارد پشتيبانی از ارتجاع دينی حاکم بر ايران، جای ترديدی، برای

که گنجه  در گفتگوی راديويی که مورد استناد شما قرار گرفته است، می شنويم

" من روی . است" شهرزاد " يا ويترين موسوم به جماران، کار دستِ گروه 

اگر اين ويترين بی روح را ! تأکيد دارم، همچنانکه شما هم دارديد" دست  ارِک

کمی هم خواهش ديدن داشتيد، بی ترديد، به نيرنگ  ديده بوديد، و

برای آرايش و پيرايش ذوق و سليقهء کژ و  برگزارکنندگان، پی می برديد؛ آنان

کمد _  گنجه ای شده، بلکه در مژ خمينی، وسايل او را نه در ويترين بازسازی

نوشتهء توضيحی که به  اما، در. چوبی و زيبا با دری شيشه ای گذاشته بودند_ 

پس از  تنها. ديوار چسبانده بودند، سخن از ويترين بازسازی شده می رود

تا هم . اعتراض به حضور جلاد جماران، گنجه را بردند و ويترين را آوردند

است، يا ويترين؟ چرا که نوشتهء نيز کسی نمی داند که گنجه دروغ  اکنون

شما که بی پروا می نويسيد، چند و ! همانی بود که بود توضيحی کنار گنجه،

چرا اينهمه ابهام و ايهام را، با بی مسؤليتی، به  چونِ اين جابجايی را می دانيد؟

خواهيد مردمان را گمراه کنيد؟ شما که مانند  فراخوانِ کانون می بنديد؟ چرا می
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نيستيد؟ فراخوان، مگر پای را از   دوستانتان از اهالی سود و زيانبرخی از

    بيانِ واقع و ماوقع، بيرون گذاشته است؟ۀداير

شناسه ای که در کنار ويترين، به ديوار چسبيده بود، آمده است که گروهِ  بر

آنها بدل ويترينی را : باز ساخت) ٢٠٠٤(جماران خمينی را در سال  " شهرزاد

    .دارد، خلق کردند ن قرارکه در تهرا

اکر سرتاسر عمر  " .در آن مايملکِ شخصی اندک او به نمايش گذاشته شده اند

که آيا  عزيزتان را صرف باز خوانی اين دو گزاره کنيد، در نخواهيد يافت

مرده ريگ خمينی هم، باز سازی شده است يا نه؟ اگر روزی روزگاری، به 

ه باز خوانی هر متنی، استنتاجِ انديشه ای تميز رسيديد و دانستيد ک صرافتِ

! و صداقت، به خود باز گرديد و از خود پوزش بخواهيد است با محکِ دانش

تکيه بر اين جهل، تيغ تکفير بر تدوين کنندگانِ  شما که پر از يقين هستيد و با

که با همين بی پروايی و تندی، به واگويی  فراخوان کشيده ايد، آيا شهامت داريد

اعلام کنيد که خمينی، بزرگترين   واقعيت، و نه يک پندار، تن در دهيد؟يک

 .او، چنين است جنايتکارِ تاريخ معاصر ايران است؛ چرا که بی ترديد،

من، ترديدی  " يک ابهام دارد؟" اما، می دانيد که چرا اين جمله، به گفتهء شما 

    !و بادا که چنين باشد! ندارم که نمی دانيد

اگر از دوستانتان . ندار، ربطی به بازسازی ندارد  از اين دار وزيرا برخی

   .من به همين اندازه، بسنده می کنم !بپرسيد، شايد به شما راست بگويند

  !نسيم عزيز

 شما هست، متن فراخوان را با ديده ای بيدار می  اگر، با نجابتی که در چشمانِ
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روز و شکسته در آن، تنها يک آمديد که پي خوانديد، به سرابِ کارزاری در نمی

  .تن است؛ شما

گفتم، تا بگويم که اصل بودن و يا بدل بودنِ لباده و  و اين همه را به تفصيل

خمينی، و به ويژه، ... عينک و قرآن و  نعلين و کلاه و عکس و پاسپورت و

هيچ تأثيری در تدوين  شعری که اين آخوند سياه دل، مصادره کرده است،

دينی و وارثانش  مهم اين است که اين نمادِ توحش. ن نداشته استفراخوانِ کانو

صاحب قلمی  را اجرا کنند و هر" والقلم " که با شکستن قلم ها، در پی آنند که 

ايران  را به بند اسلام درآورند و يا از ميان بردارند، الگوی فرهنگیِ مردمان

 يت، به هر بهانه ونيستند و هر تلاشی برای توجيهِ آمرانِ جنايت عليه بشر

عنوانی که انجام پذيرد، نه تنها پذيرفتنی نيست، که بيش از آن، توهينی ست به 

به آزادی و آزادگی؛ ناسزا و ناروايی ست به هزارن قربانی و بازمانده  زندگی،

 .در نهايت شمشيری آخته ست بر گردن هنر...همگانی و از کشتارهای

باشد و چه با ترفندهای ديگر انجام گيرد، " هنر  " تقديس جنايت، چه در جامهء

فکر .است در برابر جهل و جنايت کوچکترين عارضه اش، تخديرِ ذهن مخاطب

    . ای می کنم ، نيازی نباشد برای هر گونه مقايسه

  !زنسيم عزي

می کرديد و به  بهتر اين می بود که فراخوانِ کانون و انجمن قلم را باور

خانهء  می دارد تا به هواداری از نهادی همچونسياستی که امثال شما را وا

 ۀدر همين جشنوار! فرهنگ های جهان روی آوريد، تأمل بيشتری می کرديد

دليلی که بر من معلوم نيست و به دلالی کسانی که بی چهره اند،  برلين، به

انداخته اند؛ ترديد نداشته باشيد که فروشِ چادر، در  بساط چادر فروشی، در

قانونِ عرضه و تقاضای بازار انجام نمی  گ های جهان، بنا برخانهء فرهن
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بازيگرانِ در حجاب نيز، بازتاب هنرِ و  و تبليغ گسترده، در رسانه ها از! گيرد

اما، تمام اين صحنه گردانی  .هنرمندانِ در بند حجابِ حکومت اسلامی، نيست

رای پذيرشِ ناروای را ب  هر بيننده ای را و آگاهانه و نياگاهِ اوۀها، دل و ديد

  .هول انگيزی که بر زن ايرانی رفته است، آماده می کند

در پسِ اين چادر فروشی های به ظاهر، بی آزار، فاجعه ای در حال ! دانيد می

 ترس و تعزير، بر سر زن ۀجمهوری اسلامی با زور و ادار تکوين است؛

ا آن را همچون ذهنيت انسان اروپايی می رود ت ايرانی چادر انداخته است و

مشامِ جانتان بوی تعفن را می فهمد؟  آيا. واقعيتِ فرهنگیِ زن ايرانی، بپذيزد

فرهنگهای جهان صورت می گيرد،  شايد، از آنجايی که چادر فروشی در خانهء

    .من اين را نمی فهمم! بايد در چارچوب هنر ارزيابی شود

   !نسيم عزيز

من از  .دم، با شما در ميان گذاشتممن، بی پروا، هر آنچه را که می انديشي

  !صميم قلب، به شما ارادت می ورزم و اميدوارم که مرا دوست خود بدانيد

" عنوان  برای آگاهی بيشتر در اين باره می توانيد به نوشتهء محمد عارف با *

 .در تارنماها، رجوع کنيد" يا استحالهء تقدس؟  استتيزم جنايت

* * * * * 
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  لين و نقش هنرمندان و نويسندگانجشنواره بر

  بهرام رحمانی

با جمهوری " دمکراتيک و مدافع حقوق بشر"برخورد رژيم های به اصطلاح 

اسلامی، نه براساس حرمت به حقوق و موجوديت انسان، بلکه همواره 

اين دول . براساس معاملات و منافع اقتصادی، سياسی و نظامی بوده است

ف غيرانسانی خود، مستقيم و غيرمستقيم رژيم های برای پيشبرد اهدا" متمدن"

ديکتاتوری را بزک می کنند تا توجيهی برای افکار عمومی جامعه خود 

  .بتراشند

خانه "آخرين سناريو، برای تطهير رژيم جمهوری اسلامی، اقدام نهادی به نام 

که يک نهاد فرهنگی " خانه فرهنگ های جهان. "است" فرهنگ های جهان

 شهر برلين است، در معامله ای با رژيم جمهوری اسلامی، اقدام به آلمانی در

کرده " نزديک دوردست"برگزاری جشنواره و نمايشگاه ظاهرا فرهنگی به نام 

در کنار اين جشنواره، نمايشگاهی نيز داير شده است که در آن وسايل . است

  .شخصی خمينی را به نمايش گذاشته اند

از . تنی چند از هنرمندان ايرانی، هنرنمايی کنند ،در اين جشنواره قرار است

" کلاه، لباده، پاسپورت و عکس"جمله عباس معروفی، در کنار نمايشگاه 

  .خمينی، داستان خوانی خواهد کرد

، با صدور اطلاعيه ای اين اقدام مشترک )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

کانون . ده استجمهوری اسلامی و خانه فرهنگ های جهان را افشا کر

، يک کانون دمکراتيک است که مهم ترين وطيفه )در تبعيد(نويسندگان ايران 
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از اين رو . اش دفاع از آزادی بيان و قلم و حرمت و موجوديت انسانی است

، "خانه فرهنگ های جهان"اين کانون، به درستی اقدام چندش آور مسؤلين 

  .افشا و محکوم کرده است

، در مطلبی )در تبعيد( دبيران کانون نويسندگان ايران عباس سماکار، يکی از

 در سايت های اينترنتی منتشر کرده است، درباره ٢٠٠۴ مارس ٣٠که روز 

عباس معروفی که قرار است در : "عکس العمل عباس معروفی، می نويسد

اين مراسم توجيهی جمهوری منحوس اسلامی داستان خوانی کند ادعا کرده 

 وسايل شخصی خمينی در برلين، حاصل کار چند هنرمند نمايشگاه"است که 

و . است و مخالفت با نمايش آن، به مثابه مخالفت با آزادی انديشه و بيان است

از اين رو اعلاميه کانون نويسندگان را نقض آزادی انديشه و بيان دانسته و به 

  ."همين دليل هم از عضويت از کانون نويسندگان استعفا داده است

م نيست به نمايش گذاشتن وسايل شخصی يک جنايت کار تاريخی، چه معلو

ربطی به آزادی انديشه و بيان دارد؟ همچنين پرسيدنی است، چرا آقای عباس 

معروفی، در مقابل رژيم آدمکش و تروريست جمهوری اسلامی، که مختاری 

، ها و پوينده ها را ترور کرد، چنين شهامتی را به خرج نداد؟ عباس معروفی

چه منافعی از به نمايش گذاشتن وسايل شخصی خمينی دارد که اين چنين 

برآشفته می شود، اطلاعيه کانون را نقض آزادی بيان و انديشه قلمداد می کند 

  و حتا از عضويت آن استعفا می دهد؟ 

 و مبلغ اين بود که آقای   مدافع ،  که در ايران بود آقای معروفی تا روزی

 .رشاد اسلامی، چراغ کانون نويسندگان ايران را روشن کندمهاجرانی، وزير ا

اما هنگامی که وی ساکن آلمان شد، برای انتخاب خاتمی به رياست جمهوری 

، مهره های سوخته ای "دوم خرداد"اکنون خاتمی و جناح . پيام تبريک فرستاد
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شده اند و عمرشان به پايان رسيده است، لابد جناح ديگری از رژيم که دست 

پرورده تيم رفسنجانی است خود را برای انتخابات رياست جمهوری بعد از 

. خاتمی آماده می کنند، احتمالا معروفی ها، بايد دست به تحرک جديدی بزنند

معروفی ها، شمس الواعظين ها، بهنودها، زيبا کلام ها که همواره در رکاب 

ابراين دفاع معروفی، از بن. اين تيم ها قلم زده اند و بعد از اين نيز خواهند زد

نمايش وسايل شخصی خمينی و ربط دادن رندانه آن به آزادی انديشه و بيان، 

نمی تواند بی ربط با تحولات جديد جناح های درون رژيم جمهوری اسلامی 

  .باشد

چرا معروفی و هم فکرانش هنگامی که نيروهای سرکوبگر رژيم جمهوری 

 که خواهان برگشت به کار بودند را به اسلامی، کارگران خاتون آباد کرمان،

خاک و خون می کشيدند و همچنين مردم معترض شهرهای کردستان، ايذه، 

را سرکوب و کشتار می کردند، يک اعتراض خشک و ... فريدون کنار و

خالی هم نکردند و مدافع آزادی بيان، اعتصاب و تشکل آن ها نشدند؟ چرا به 

دند؟ چرا به دستگيری نويسندگان و تهديد و ارعاب معلمان معترض نش

بازجويی آن ها که برای شرکت در مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران، 

تجمع کرده بودند، اعتراض نکردند؟ چرا به دفاع ار آزادی انديشه و بيان 

کارگران و مردم محروم و تحت ستم و آزادی زندانيان سياسی برنخاستند؟ اما 

 گداشتن وسايل شخصی خمينی جان فشانی می کنند اين چنين در راه به نمايش

را ناقض ) در تبعيد(و اعتراض اصولی و ضروری کانون نويسندگان ايران 

حال اين که با اين سرعت در دفاع از ! می نامد؟" آزادی انديشه و بيان"

) در تبعيد(نمايشگاه وسايل شخصی خمينی، بر عليه کانون نويسندگان ايران 

  .برمی خيزد
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جرات اين را پيدا می کرد تا وسايل " خانه فرهنگ های جهان"کنيم، فرض 

شخصی هيتلر را به نمايش بگذارد و کانون نويسندگان آلمان نيز آن را با 

صدور اطلاعيه ای افشا کند، لابد عباس معروفی، در حمايت از موزه هيتلر، 

به نقض با اين کانون نيز مخالف خواهد بود و کانون نويسندگان آلمان را 

  آزادی انديشه و بيان متهم خواهد کرد؟ 

اما معروفی می داند که رژيم جمهوری اسلامی، مورد نفرت هشتاد درصد 

جامعه ايران است و بنا به اقرار سردمداران رژيم، در انتخابات مجلس هفتم، 

.  درصد از واجدين شرايط در اين مضحکه انتخابات شرکت کردند١۵تنها 

ن و فردی به اين رژيم نزديک شود به همان نسبت نيز از بنابراين هر جريا

جامعه دور می گردد و مستقيم و غيرمستقيم در سياست های آن شريک و 

  .سهيم می گردد

، در سنگر آزادی با رژيم )در تبعيد(تا روزی که کانون نويسندگان ايران 

اه آزادی کش جمهوری اسلامی مبارزه می کند، مورد حمايت مردم آزادی خو

مانند عباس معروفی ها را در " نويسندگانی"قرار خواهد گرفت و عمکردهای 

  . توجيه جنايات جمهوری اسلامی نيز محکوم خواهد کرد

مسلما نبايد گداشت تهاجم فرهنگی ارتجاعی و وحشيانه جمهوری اسلامی به 

خانه فرهنگ "خارج کشور، توسط نهادهای رنگارنگ دولت های غرب مانند 

موضع گيری عباس معروفی، . ها هموار شود" عباس معروفی"و " های جهان

، نه تنها کم ترين ربطی به آزادی )در تبعيد(بر عليه کانون نويسندگان ايران 

انديشه و بيان ندارد، بلکه آشکارا دفاع او را از خمينی و رژيم صد هزار 

  .اعدام، ضد زن، ضد آزادی و ستم گر به نمايش می گذارد

  ٢٠٠۴يکم آوريل 
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 ايه قضايم خاآسار و بقيف، نسيقاسم س
 عباس سماآار

ك ينزد «ی  به جشنواره ديسندگان در تبعي آانون نویهِ اعتراضياعلام

» یني خمیموزه وسائل شخص«ش ي از آن به نمایبرلن آه بخش» دوردست

به دنبال . ختي آانون را برانگی از اعضایافته، اعتراض برخياختصاص 

گر به او پاسخ دادم، ادعانامه ي دیا  آه من در مقالهیاعتراض عباس معروف

 . افته استيز انتشار يم خاآسار نيف و مقاله نسيقاسم س

ه آانون يه آانون اعتراض آرده و نوشته است آه اعلاميف به اعلاميقاسم س

 یاسياش حق دخالت در امور س  ست و آانون مطابق اساسنامهیاسيك عمل سي

ران يئت دبيال اعلام آرده است آه به عنوان عضو هن حياو در ع. را ندارد

ران آانون را بهِ اعمال يئت دبيه خبر نداشته و هين اعلاميس اينو شياز متن پ

 در باره مسائل آانون و به یريگ ميره تصمير از دايك دبي، حذف ینظر شخص

 . انت متهم آرده استيخ

از به ي نیاسيائل ست دخالت آانون در مسي ممنوعیعنيدر مورد مسئله اول، 

 یاسيك عملكرد سيان، يشه و بي اندیاصولاً دفاع از آزاد. ستي نیتلاش چندان

ن يتر یا هي از پایكي به مثابه ی اسلامیاعتراض به حضور جمهور. ست

 یفه اصليران، از وظي مردم ایان در عرصه زندگيشه و بيارآان سرآوب اند

 و ی خطیها یريگ د موضعيآ یم آانون مرز به شمار یچه برا آن. آانون است

 را یاسي سیها  سازمانی ژهي ویست خط مشي ست و آانون مجاز نیسازمان

 . نيهم. ار آارش قرار دهديمع
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ه آانون، يس اعلامينو شيف از پيخبر بودن قاسم س ی در مورد مسئله بیول

ران آانون را خارج يئت دبي هی درونیآه من طرح مسائل اجرائ رغم آن یعل

 یشرح دانم، ناچارم به خاطر اتهام وارده  ی میره حوصله افكار عمومياز دا

 . ن اتهام را رد آنميران آانون بدهم و ايئت دبيشان در هيت اياز وضع

ن يران آانون به ايئت دبيها در ه هي بر سر صدور اعلامیريگ ميوه تصميش

ت ئي هی تمام اعضایها برا هيس اعلامينو شيشكل است آه پس از ارسال پ

ران با توجه به آراء يئت دبي ساعته، ه۴٨ك مهلت يران، و پس از گذشت يدب

ه را يت آراء موافق انتشار بود، اعلاميرد و اگر اآثريگ یم مياعلام شده تصم

 ساعت پاسخ ندهند، ۴٨ن ي ایران آانون طيالبته چنانچه دب. آند یصادر م

ه با يك اعلامي اگر یتب، حين ترتيبه ا. ها موافق به شمار خواهد آمد  آنیرأ

 یا امضايران و يئت دبيتوان امضاء ه یرهم منتشر شود باز ميك دبي یرأ

 یعي آن گذاشت آه البته هرآس به آن اعتراض داشته باشد طبیآانون را پا

 یران را در نشست همگانيئت دبي هیتواند مطرح آند و حت یست آه م

 وارونه جلوه یروغگوئتواند موضوع را با د ی نمی آسیول. ضاح آندياست

 . دهد

 آه از ی مدتیف مانند طين شكل عمل شده و قاسم سيز به همين مورد نيدر ا

و . ز نداديس نينو شين پي به ایگذرد پاسخ یران ميئت دبيت او در هيعضو

ه را منتشر ي آارش عمل آرد و اعلامیارهايز مطابق معيران نيئت دبيه

 . ساخت

م آه با ي نداشتیا زهيز باز انگيم ني نظر بود اگر فرضاً اهل اِعمالیما حت

نه ين زمي او در ایف از رأي قاسم سیه براين اعلاميس اينو شينفرستادن پ

ران را يئت دبي هیت اعضاي اآثری انتشارآن، رأیم آه برايم و فكر آنيبترس
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 یف تا آنجا آه ما بطور آليچون اصولاً نظرات قاسم س. م داشتينخواه

ران يئت دبيدر ه)  شرآت نكردیا یريگ یچ رأيچ وقت در هيچون ه(م يدان یم

 . مطلق آلمه بودیت به معنيت نداشت، بلكه برعكس در اقلينه تنها اآثر

 ما یها  به تلفنیران آانون، حتيئت دبيتش در هيف در مدت عضويقاسم س

ها گفته بودآه از عدم ارسال مسائل   از تماسیكيداد و تنها در  یز پاسخ نمين

دم تا بلاخره دو يمن شخصاً چند بار به تماس با او آوش. ه داردي خود گلایبرا

ش يها و پ ك به من جواب داد و ادعا آرد آه به همه نامهيبار با پست الكترون

م با انگشت گذاشتن يخواست یطبعاً ما نم.  ما جواب داده استی قبلیها سينو

 نشست یسئله را برام و حل مي به وجودآوریا ن مسئله، مشكل تازهي ایرو

ح ين توضير او، مرا وادار آرد آه ايه اخي اعلامیول. مي آانون گذاشتیهمگان

 . را بدهم

ف ين است آه قاسم سين باره لازم است؛ و آن اي هم در ایگريح دياما توض 

و نه فقط با (ت ما، با آانون ين دوره از فعاليش از اي پیش، حتيها پ از مدت

ش به يا پنج سال پيك بار در چهار يختلاف داشت و ا) یران آنونيئت دبيه

زنند از  ی او طعنه میاسيشات سي آانون به گرایآه فكر آرد اعضا نيل ايدل

چ يم خاآسار و بدون هي سال گذشته همراه نسیول. آانون استعفا داد و رفت

 یآه دوباره تقاضا  آانون بازگشت و بدون آنی به نشست همگانیحيتوض

ن رفتار نه تنها ي آانون به ایاعضا. آن جلسه نشستت آند در يعضو

آه خودش را   پس از آنی نكردند، بلكه با تحمل آردن او و حتیاعتراض

 دادن به او خواستند آه یران آرد با رأيئت دبيت در هيناگهان نامزد عضو

 .  تازه باشدی مانهي صمیك همكارين بازگشت، آغاز يا
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ب آه پس يترت نيبه ا. را، بلافاصله و بد دادك ين عمل نيف پاسخ اياما قاسم س

ك قطعنامه در اعتراض يان صدور ياز انتخابات آانون، در روز بعد، در جر

ا يو » ی اسلامی ارتجاعیجمهور«، به گنجاندن آلمه ی اسلامیبه جمهور

د مخالفتش ي دی وقتین حدود در قطعنامه اعتراض آرد و حتي در همیزيچ

س قطعنامه را ينو شيت پيب خواهد شد، از عصبانيتصور ندارد و قطعنامه يتاث

آه واقعاً از  نيما با ا. ختيرت زده همه پاره آرد و دور ري چشمان حیجلو

ب يم و فقط به تصوي نشان ندادیچ واآنش منفيم هيزده شده بود رتين عمل حيا

 ف واقعاً شانس آورد آه انتخاباتيقاسم س. ميلاشه پاره شده آن قطعنامه پرداخت

 آانون ی مسلماً اعضایافته و او عضو آن شده بود؛ و اليران انجام يئت دبيه

 . آردند ین عمل او را انتخاب نميدن ايبا د

ن زحمت را نداده است آه حداقل يف اآنون به خود ايجالب است آه قاسم س

ئت يك، ابتدا از هي دمكراتیها ، مطابق رسم همه ارگانیش از اعتراض علنيپ

ن آار را نكرده است، بلكه درست ياو نه تنها ا. ن باره پرسش آنديران در ايدب

 و با نسبت دروغ دادن به ما، یآه منتظر فرصت باشد به شكل علن نيمثل ا

 و ذآر آلمه ین زبانيريش از آانون را با شي و استعفایه اعتراضياعلام

رستاد رخانه آانون نفي دبی برایان آن اعلام نمود و آن را حتيدر پا» شيآخ«

 . ميو ما چند روز بعد در سطح مطبوعات از آن مطلع شد

 م خاآسار؛يه نسياما درباره اطلاع

راد يسندگان چند ايه آانون نوياش در اعتراض به اعلام م خاآسار در مقالهينس

از نظر او . پردازم یها م ب به آنيران گرفته است آه من به ترتيئت دبيبه ه

ن موزه ي دروغ گفته و ایني خمیوسائل شخصه آانون در مورد موزه ياعلام

 و آن را به   ست اصل جلوه دادهی و بازسازیست، بلكه آپيرا آه اصل ن
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ن موزه يم خاآسار اينس.  آرده استی جشنواره معرفیعنوان بخش اصل

ش آن ي و ما را به خاطر مخالفت با نمایابي ارزیك اثر هنري شده را یبازساز

 . سرزنش آرده است

ه به ين اعلاميح بدهم آه مسئله ما در ايدانم توض یمورد من لازم من يدر ا

را از نظر ما فرق يز. ن موزه نبوده استي دانستن ایا بدلي یوجه اصل چيه

م خاآسار و عباس يا به زعم نسي و یا آپين موزه اصل باشد و يآرد آه ا ینم

 نبود آه نيمسئله ما اصولاً ا. ی هنریك بازسازيگر يا هرآس دي و یمعروف

مسئله ما . ميا مخالفش هستيم و يپسند ی را میهنر) فرضا(ك آار ي یما محتوا

 ی جمهوریها استيشبرد سين آثار در خدمت و پيقرار گرفتن ا مخالفت با 

ش بل ياد هانري، مثل بنی آلمانی نهادهای بود آه در زد و بند با برخیاسلام

 یباز ن شعبدهيدر ا» هان جیها خانه فرهنگ«ا مثل يدر آنفرانس برلن و 

 را به افكار ی اسلامیجمهور ك چهره بزك آرده از يرود و  یش ميپ تازه، به

م خاآسار ادعا آرده است آه ما ينكه نسيا. آند یل مي مردم جهان تحمیعموم

ن ماجرا ي در ایرييز تغيم نيا ن جشنواره اشاره نكردهي ایها ه بخشيبه بق

آند چقدر  یك ماجرا دست دارد، فرق نميدر  ی اسلامی جمهوریوقت. دهد ینم

اتفاقاً . آند یازآن فضا را به صورت مشخص و با مارك خودش اشغال م

ها را  گونه موارد تمام جنبه نيارتر از آن است آه در اي هشی اسلامیجمهور

 ی بازسازی ش موزهين نماي همی اسلامی جمهوریبرا. به خود اختصاص دهد

صبر «ر آن يبا عكس قاب آرده آقا و شعر ز، یني خمیشده وسائل شخص

، و قرار »دي چو تو فرزند بزایتيتا دگر مادر گ/ ر فلك رايد پدر پيار ببايبس

 . ستین گنجه آافي در اینيح خمينك و عبا و تسبيدادن قرآن و ع

 ی ست، از آجایهنر» یاثرِ هنر«ن ي ایپرسم آجا ی خاآسار میمن از آقا

رون ي بی اسلامیگر و مخالف جمهوري دیمعنائ) به قول شما(توان  یآن م
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ن اثر يا ايآ ا از آن شعر؟ ي و ینيگرفته خم د؟ از قرآن، از عكس قابيآش

 مانده از یس آثار باقي را به صورت تقدی اسلامیه جمهوري چهره آریهنر

ك يقدر نشانه در  ني آه همیآند؟ به راست ی نمیتكار آن بازسازيرهبر جنا

 ست، بلكه واقعاً ی نه تنها آافی اسلامی جمهوراز» یجشنواره هنر«

ش ي پی اسلامیجمهور.  ستی اسلامیسابقه و اوج نفوذ جمهور ی بیا فاجعه

 یول.  نصب آندی را در جائینيك عكس ساده خمي جرأت نداشت ین حتياز ا

 یوقت آقا آن. ش رفته استيد آه تا آجا پينيب یها م تين حمايمن اياآنون به 

 جشنواره یها ر بخشيم سايا  خواستهینمائ آند آه ما با بزرگ یمخاآسار متهم 

ه ين قضي ایرا هر چقدر چاشنيست؛ زين طور نينه، اتفاقاً ا. ميريده بگيرا ند

افته آه با يم درين رژيرا ايز.  بهتر استی اسلامی جمهوریشتر باشد برايب

 یقير و موس جشنواره تئاتیلم و برگزاريش في، نمایب دادن جشنواره هنريترت

تواند به  ی معروف بهتر میها ت آدميره و سوء استفاده از هنر و شخصيو غ

 ی اسلامیماموران جمهور. نش را بزك آنديشتر چهره ننگيمقصود برسد و ب

ك موجود ي زنند و در قالب یتراشند و عطر و ادآلن م یش ميهم امروز ر

 .برند یش مي خود را پی نفوذیاست هايس» متمدن«

شود آه هنرمندانِ به نام، در خدمت  ید چطور ميگو یم خاآسار مينس یآقا

 ی آقاین سادگين است؛ به هميو پاسخ من ا. رندي قرارگی اسلامیجمهور

در آنفرانس برلن هم آه شما خودتان در آنار من و به عنوان عضو . خاآسار

 ید، روشن شد آه آقايه آن امضاء آردي علیا هيران آانون اعلاميئت دبيه

 یها  دخالت داشته و اتفاقاً همو چهرهیزير ر، در برنامهي سفیزياحمد عز

شنهاد يش بل پينرياد هاي شرآت در آن آنفرانس به بنی را برایمعروف ادب

 . داده است
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ن يز از هميآننده در آن برنامه ن سندگان شرآتيهشدار ما به هنرمندان و نو

ا احتمالاً مخالفت ي و یهنگ، فری هنریابي ه صورت گرفت و نه از ارزشيزاو

ار مهم است آه ي، بسیكي من ی برا  .ها با خودمان  آنیاسيشات سيبا تفاوت گرا

ا ي و ی همكاری ناخواسته و ندانسته در راستایشان، حت یهنرمندان در زندگ

ك يالبته اگر . رندينگ  قراری اسلامیتكار جمهوريم جنايسوء استفاده رژ

 ی وقتیست، ولي نی شرآت آند بر او هرجیمراسمن يهنرمند نادانسته در چن

د او را ياش با او را آگاه آنند آه موضوع از چه قرار است؛ وجدان هنرمندانه

توان او را  ین آار را نكرد نمين راستا بازدارد و اگر اياز قرارگرفتن در ا

 یه ما عمليرد اعلامي به او تعلق نگین عنوانيو اگر چن. ن خوانديهنرمند راست

د يآه شما ناچار نين، ظاهراً مثل ايم خاآسار؟ بنابراي نسیست آقايتكارانه نيجنا

 یآه دست جمهور نيم سر اثبات ايد برويائيپس ب. ديرين استدلال را بپذيا

 یا گر چارهين ثابت شد، شما دين موضوع در آار است تا اگر اي در ایاسلام

ن مراسم شرآت نكنند و يدر اد آه يها بخواه د آه همراه ما، از آنينداشته باش

مان  د، از دوشيا دادن به ما داده ن هشداريرا هم آه به خاطر ا» تكاريجنا«لقب 

 .دي آنی اسلامی جمهوریعني آن ید و نثار صاحبان اصليبردار

د يتوان یح بدهم آه شما نميد توضين باره صحبت آنم، بايآه در ا نياما قبل از ا

 را داشته ی اسلامی جمهوری با مهر و امضایتبانتظار ارائهِ مدرك آ از ما 

 به ما یزد هم مدرك آتب ی به ترور دست می وقتی اسلامیجمهور. ديباش

م موضوع از آجا يم بفهميتوانست ی قرائن و شواهد می ما از رویداد، ول ینم

م آه آار آار يآرد ی اعلام می همگی هر تروریخورد و فردا یآب م

. مي در دست داشته باشیا یچ مدرك آتبيآه ه نيابدون .  ستی اسلامیجمهور

 ی را به دست آسین مدرآيتر از آن است آه چن  زرنگی اسلامیجمهور

ح يان توضيشه مثل مورد آنفرانس برلن و در جريبدهد و ما هم
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 یزيم آه اسم احمد عزيآور ین شانس را نميبرگزارآنندگان آن آنفرانس، ا

 یزير  در رابطه با برنامهی اسلامیر جمهویگر مقامات رسميا دير و يسف

گر ي از موارد دیارياما مثل بس. ابدينترنت انتشار ين نوع مراسم در ايا

ن موضوع يگر به ايم با اتكاء به شواهد و قرائن و اطلاعات ديتوان یم

 م؛ يببر یپ

 ست آه معمولاً در رابطه ی آلمانیك نهاد فرهنگي»  جهانیها خانه فرهنگ«

. آند ی آشورها رجوع می دولتیش به مراجع رسميها تي فعالیزير با برنامه

ك شناخته ي دمكراتیك از نهادهاي چين برنامه هم، چون نه به هيدر رابطه با ا

البته (ك داخل آشور يا نهاد دمكراتي در خارج از آشور و یراني ایديشده تبع

 آرده، ليم تحميسندگان آه وجود خود را به رژيدر داخل آشور بجز آانون نو

 یبرا) افته استي نی امكان حضور علنیگريك ديچ نهاد دمكراتيهنوز ه

 یعين طبيبنابرا. رجوع نكرده است» ك دوردستيجشنواره نزد «یزير برنامه

اداره  «  بهیعنينه ين زمي در ای اسلامی جمهوریست آه به تنها ارگان رسم

)  ست؟یكيشد آه چه اسم ينيبيم(» یان برونمرزيراني ایآل امور فرهنگ

خانه «د آه يآن یآه فكر م نيا ايد؟ ين شك داريا شما در ايآ. رجوع آرده باشد

 را به عنوان یني شده خمیخودش رفته، گشته و موزه آپ»  جهانیها فرهنگ

 ی آشف آرده و به خارج آشور آورده تا اذهان عمومیك اثر ناب هنري

 هم ی اسلامی؟ جمهورض آن محروم نشودي و مردم جهان از فیديان تبعيرانيا

 بگذارد و یخوان زرنگتر از آن است آه بخواهد در خارج آشور مراسم قرآن

ن چند ساله روش ينه، او اتفاقاً در ا. ديش آف بزنيانتظار داشته باشد شما برا

اند و عطر  دهيش خورد را تراشيش ريشوي ریها هجومش را عوض آرده، آدم

 راه ی فرهنگی هایواره تئاتر و سخنرانلم و جشنيش فيزنند و نما یو ادآلن م

 ی اسلامیان از جهنم جمهوري فراری بچه های برایاندازند و آلاس فارس یم
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 از ترس به هم خوردن روابطش با ی اسلامیجمهور. دهند یل ميتشك

است ترور و آشتن مخالفانش را در غرب آنار ي، فعلاً سی غربیآشورها

گرفته  شيش چهره خود را پي و آراینگاست ترور فرهيگذاشته و در مقابل، س

آند دست داشتن در  ی مین، با تلاش تمام سعي همچنی اسلامیجمهور. است

 از ی با شرآت دادن برخیدارد و حت نگه ین نوع مراسم را مخفي ایزير برنامه

 همچنان ی تا حدودیا حتياند و   مبارز بودهی آه زمانی و هنری ادبیها چهره

 و وسائل بزك یز به عنوان چاشنيستند نيش خطرناك نيبرااد ي زیمبارزند و ل

 یب است آه شما ميعج.  قرار دهدیبردار ن مراسم مورد بهرهياش در ا چهره

ن را بداند و باز ي ایحال اگر هنرمند.  خاآسارید آقايفهم ین را نميد ايگوئ

 را د همچنان اويا بايرد، آي قرار بگیم جهنمين رژيد ايات پلي نیله اجرايوس

ن ي خاآسار؟ ایم آقايتكاريم جناين نكنين خواند؟ و اگر ما چنيهنرمند راست

اش و   محقرانهیها دادن قرض اش، نان نظرانه  تنگیاي، دنیخارج آشور آوفت

ن يواقعاً ا.  به سر ما آورده استیاش چه بلائ تانهيشخص ی بیها یطلب منفعت

 د؟يا  ست آه راه انداختهیا یچه باز

ن مراسم و ينوشته شده آه ا» ك دوردستيجشنواره نزد «یغاتيلپشت آارت تب

نده وزارت فرهنگ و وزارت امور ي نمایاز سو»  جهانیها خانه فرهنگ«

 یك قلم، ذهن شما را به رابطه خاصين يا هميآ. شود ی میبانيخارجه آلمان پشت

س ين آه رئيز ايدهد و ن یرجوع نم» كيدوردست نزد«ا آن ي» خارجه«با 

، با جملات؛ ینيهنگام افتتاحِ آن گنبدبارگاه خم»  جهانیها  فرهنگخانه«

 ست آه معمولاً به ی، عنوان»لِنسياآس«(» لنسيان، اآسيها، آقا خانم«

دهند  ی م - ستی اسلامیر جمهورينجا خطاب به سفياحتمالاً در ا-ها  پلماتيد

ه در نكيآند؟ و ا یشروع م) ستيآ» لِنسياآس«ن ي روشن نشد ای آسیو برا

) یرانيسمبل اسارت زن ا( چادر ینيبارگاه خم ن گنبديشِ ايمحل نما
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 یديك تبعي دمكراتیفروشد؟ مسلماً نهادها ی آنجا چادر میفروشند؟ چه آس یم

ماند جز  ی می باقیپس آ. آنند ین آار را نميسندگان و هنرمندان ايا نويو 

ا در  چری اسلامین عوامل جمهوري؟ ای اسلامیعوامل مجاز جمهور

ها   به آنیگر اجازه فروش چادر را ندارند و چه آساني دی هنریها جشنواره

شما داده است؟ مگر فروش » یجشنواره هنر«ن ين آار را در اياجازه ا

رغم نظر شما  یآه عل (ی شش متریهم مثل آن تابلو) یسه متر(چادر 

ا يست و  ایك آار هنري) د بهشت را هم آرديس آليتوان از آن برداشت تقد یم

  د؟يرون آشيگر بي دیك معنيتوان از چادر هم ياحتمالاً م

 عباس یوئيه آانون، از مصاحبه رادي خاآسار، شما آه برخلاف اعلامیآقا

د و فراخوان آانون را يا دهيفهم» جشنواره«ن يق را درباره اي همه حقایمعروف

د آه يپرس یان نمشيا ايا از خودتان و يد، آيدان یقت مين باره پوشاننده حقيدر ا

ن يق را نگفته است؟ البته شما با اين بخش حقاي ایوئيچرا در آن مصاحبه راد

. دي بطلبیرود و چه بسا باز هم از ما مدرك آتب ین نميحات، شكتان از بيتوض

امكان  م، فعلاً يا م مبارزه آردهين رژي آه با این دوراني ما مثل تمام ایول

د يو متاسفانه با. ميم وجود دارد نداريدان یگر را آه مي به مدارك دیدسترس

البته نه از سر . دين جور موارد شك آنيد در ايم آه شما دوست داريبگو

ده ي نادین و آن؛ بلكه براي عدالت و اتهام نزدن به ایتان در اجرا سماجت

دانشگاه لندن » سوآز«تان در بخش  یان سخنرانيرا در جريز. تيگرفتن واقع 

 ی اسلامیانون در لندن به شما هشدار دادند آه دست جمهور آیهم آه اعضا

ن يد آه ايد و به خود من گفتيدر آن مراسم در آار است، شما اعتنا نكرد

ن با نهاد برگزار آننده آن مراسم ي معترضی خصوصی از دشمنیها ناش حرف

 یك نهاد دولتيبه عنوان » ريران اِيا« مدرك رو شد آه ی وقتیو حت. است

آنندگان آن برنامه است باز شك شما برطرف  تي جزو حمای اسلامیجمهور
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. دي پرداختی به سخنرانی و ادبیك برنامه هنرينشد و در آن برنامه به عنوان 

 و ین مراسم را با عنوان مراسم ادبين الان آه شرآت در ايدرست مثل هم

 یزارسندگان در مخالفت با برگيآن موقع هم آانون نو. ديآن یه مي توجیهنر

ح يه داد آه البته شما ترجي امثال شما در آن، اعلامی و سخنرانیآن جلسه هنر

ط بود و توجه همه را به ي خیليد؛ چون موضوع خياوريش را در نيد صدايداد

 آرد یماجرا جلب م

 آانون اگر نتواند عباس یها هياعلام«در ادامه نوشته شماآمده است آه 

 یه جمهوريها را عل ن مقالهيز تندتر ایكيش ي چند ماه پ  را آهیمعروف

 ». داردیش لنگيك جاي نوشت با خود همراه آند حتماً یاسلام

ن مقاله را يش تندتري چندماه پیم آه به زعم شما عباس معروفيريفرض بگ

د ما يآن یه مين شما توصيبنابرا. نوشته باشد» ی اسلامیت جمهوريتمام«ه يعل

م؟ پس يري اجازه انتشارش را بگیمعروف یم از آقايسينو یه ميهروقت اعلام

ه يش، بلكه مدام عليها آه نه چند ماه پ ا آنيران و يئت دبيف استقلال هيتكل

 شود؟ یسند چه مينو ی می اسلامیجمهور

 ی اثبات دخالت جمهوری آه از ما برایم خاآسار، شما در حالي نسیآقا

ش ياثبات اداعا یف برايد، از قاسم سيطلب ین ماجرا مدرك مي در ایاسلام

 یئ »ك بام و دو هواي«ن چگونه يا. ديا  نخواستهیران مدرآيئت دبيه هيعل

 به خودتان ید چرا حتيآرد یت ميد ما را متهم به جنايشما آه داشت. ست

ف ي قاسم سیك تماس آوچولو از ما هم در مورد ادعايد آه با يزحمت نداد

د آه يا ن نوشتهيچن جرا، همن مايدر ا. دي حجت ندانید و حرف او را شكميبپرس

) ستي درباره آانون نیپراآن  جز لجنیزيآه چ(ف يبه متن نوشته قاسم س

انتكار ي نسبت به آانون و خید و چرا فحاشي نداریچرا آار. دي نداریآار
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شان آه اعلام ي ندارد؟ چون ایتيتان اهميران برايئت دبي هیخواندن اعضا

ن يشرآت آند با شما در ا» یره هنرجشنوا«آرده است تا جانانه در مراسم 

د شما ي آه مورد تائیرانيئت دبي از ما به هیكي هم نوا ست؟ اگر یشعبده باز

تان يد و موضوع براين واآنش را داشتيا باز هميزد، آ ی مین اتهاماتيبود چن

ها سر و صدا راه  د و در روزنامهيديآش یمهم نبود و ما را به ثلابه نم

 دهد؟ ین را نشان ميش از ايا واقعاً بي شما آیكاتور دمكراسيد؟ آاريانداخت ینم

راد ي ا زيگران از فراخوان آانون نيت دي درخواست حمایدر نوشته شما حت

ه يدار و مبارز علي بیها ت از همه وجدانيا درخواست حمايآ . دارد

گنجد؟  یت است و در ضوابط آانون نمي هم جنای اسلامی جمهوریها استيس

آند و از همه  یت مي بار است آه آانون در مبارزاتش درخواست حمانيا اوليآ

ن مورد ذهن شما را آه عمداً ياج هست آه در ايوندند؟ احتيخواهد به آن بپ یم

ان آشتار ياورم آه در جريادتان بيآند شده است دوباره فعال آنم و ب

 آه ميسندگان و فراخوان اعتراض در مقابل سفارت در بن از همه خواستينو

 وندند؟ يبه ما بپ

ئت يد و اقدام هيا تان را از رو بسته یر چوبي خاآسار، شما اآنون شمشیآقا

است يشبرد سين زد و بند و پين برنامه و ايران آانون را در مبارزه با ايدب

آارانه  تي جنای و هشدار به هنرمندان را، اقدامی منحوس اسلامیجمهور

هر .  شما متاسفمیده است؟ من واقعاً برايرسدآارتان به آجا ينيب یم. دينام یم

ر روش يين تغيشناسد، از ا ی شما را می هم آه سوابق مبارزاتیگريآس د

 آه یاري بسیها ن مدت، آدميد آه در ايزده است و باور آن واقعاً متاسف و بهت

اند؛  اند و گفته د به من زنگ زدهي از آنان را شخصاً هم بشناسیاريچه بسا بس

اند؟  ا به اسم او نوشتهيم خاآسار است و يه مال خود نسين اعلاميقعاً ا وایعني

ت يواقع. بلعد یز ميشود آرد؟ انقلابِ شكست خورده، فرزندان خود را ن یچه م
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 دو صف ی مبارزات اجتماعیها گر عرصهين است آه در آانون هم مثل ديا

ن حرآت يند از ادان ین را نمي آه هنوز ایگرانيد. اند دهيدر برابر هم قد آش

ن يز از ايابند و شما ني یت تلخ را درمين واقعي آرام آرام ایآنند ول یرت ميح

م يد تا بجنگيپس بجنگ. د آردي مربوط به آن برخورد خواهیها پس با واآنش

 مثل ی موجوداتیدان را براين ميم آه ايتر از آن ما پوست آلفت.  خاآساریآقا

م و نه ينآ یخطاب م» موجودات«را د آه من شما ينيب یالبته م(شما 

  .مي آنیخال) »تكاريجنا«

 ٢٠٠۴ل ي آور۴كشنبه ي

 

* * * * * 
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د شكافته شود و يد رعب باجاي ای و فضاین تهمت زنيدمل چرآ
  خشك شود

  م خاآسارينس                             

 خواهند بفهمند، ینم.  حرف و فكر بودیتمام حرف و فكر من درباره نوع

گر از ين، آه دي همیو برا. ن را ندارمشتر با آنايمن وقت جر و بحث ب. نفهمند

ت يشه از عضوي همید برايايش ني پیگري با آن ها و دین شبهه دشمنين پس ايا

  .دهم  ید استعفا ميران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايدر آانون نو

   !ی قضایح مختصر در پاسخ به باقيچند توض

د و انجمن يران در تبعيسندگان اينون نو فراخوان آایبازخوان«:  در متن من ـ١

ن گونه ياصلاً ا. جعل آرده اند. ستين» تكاريجنا«واژه » ديران در تبعيقلم ا

 متن یتمام بحث من در آن مقاله فقط رو. ستيحرف زدن زبان و فرهنگ من ن

 نيا« سندگان متن را يو نو.  متنیدقت شود فقط رو. سندگان آنيبود و نه نو

  .آنم یت انسان ميمن رعا. مخواند» دوستان

» سواز« در بخش یان سخنراني عباس سماآار نوشته است در جری آقا-٢

م خاآسار هشدار دادند آه به آن ي آانون در لندن به نسیدانشگاه لندن اعضا

  .تنا نكرد و رفت در آار است و او اعی اسلامیبرنامه نرود چون دست جمهور

  .تمام. درست است

گفتن . ز استير غم انگيح زيتوض.  رومیبه اعتبار خودم ممن هرجا آه بروم 

  .شان استي روشن آردن متن ایاما انگار مجبورم و فقط برا. ندارد
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 در آانون آه به آن جلسه ی آانون و بعد از اصرار دوستانیبعد از نشست عموم

ح ي توضی به خانه آمدم و از مسئول آن برنامه در دانشگاه تلفنینروم وقت

ش يپ. ندي گوین دوستان درست نمياز وضع شان خواستم متوجه شدم ا یشتريب

 هم با مسئول برنامه یوقت.  داشتندیگر هم در آن جا سخنراني دونفر دیكياز من 

شان يك آشنا شدم، متوجه شدم آه اي دانشگاه سواز، در لندن از نزدی ادبیها

ن به يه معترضن بود آيخنده دار ا.  از اعضا آانون استیاريك بسيدوست نزد

 دانستند ی دانند نمین برنامه ها را ميز پنهان اي گفتند همه چین برنامه آه ميا

 شاعر نشسته ین دانشگاه خانم شاداب وجدي ایره برنامه هايات مديدر جمع ه

ران گفتم به نظر من اشتباه است يات دبي من به لندن رفتم به دوستان هیوقت. است

را يز. ستين در شان آانون نيه بدهند و ايانيعه بيشان نهاد فقط بر اساس يه ايعل

در آن .  دانشگاه نادرست استین رشته از برنامه هاياطلاعات شان درباره ا

 یك عده ايچ نگفتند و بعد از بازگشتم به هلند يوقت آه من در لندن بودم ه

 به داد ی وایرامون آن ها شروع آردند به سر وصدا آه ايران و پيات دبيازه

 بدهند به نام هشدار ی آبكیه يك اعلاميم گرفتند ين بود آه آن ها تصميد و ايرسب

  .  نزدمیحرف. هم در آن ذآر نشده باشد و قال را بكنند» سواز«آه نام دانشكده 

 رفت و ی شعر خوانی برایرزا آقا عسكرين جلسه، نخست ميبعد از من، به هم

 یرزا آقا عسكري میآقا.  و رفتا قبل از آن، از آانون هم استعفا آرديبعد و 

 ی را آه آقایه آذائياني بود آه همان بیرانيات دبي عضو همان هیخودش زمان

 پرسد ی سماآار از خودش نمیآقا. سماآار به آن اشاره دارند منتشر آرده بودند

اگر .  آنندیسندگان آن اعتنا نمي است آه به مضمونش حتا نویه ايانين چه بيآه ا

 عضو آانون هستند و یسنده آه بعضي شرآت آنندگان شاعر و نوبه فهرست نام

 ین دانشگاه شرآت آردند نظري همیه آانون در برنامه هايانيبعد از انتشار ب

 از طرف آانون منتشر شود یه اياني بید وقتي شوی ساده متوجه میليد خياندازيب
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 تره خرد شي برایه و غلط باشد آسي پای مورد اشاره در آن بیت هايآه واقع

   آانون را حفظ آرد؟ید آبروي باینطوريا.  آندینم

 ی برمیبه آ» ط بودي خیليموضوع خ« آوردم  یش را درميحالا اگر من صدا

  گشت؟

ران در يسندگان و انجمن قلم اير آانون نوي من موضوع فراخوان اخی برا-٣

 ماند، به مجمع یو هرچه هست و م.  استیگر موضوع تمام شده ايد ديتبع

  .  زنمی نمیپس درباره آن اصلاُ حرف. گردد و نظر اعضاي برمیعموم

ك بحث ي. ستيگر مربوط به فقط آانون نين بخش از بحثم دي مطلب من در ا-٤

و من طرح آن را . ران هم در آن قرار دارديسندگان اي است آه آانون نویعموم

: سدي نویان مشيا.  دانمی مین جمله از متن عباس سماآار ضروريبا اشاره به ا

 ی مبارزات اجتماعیگر عرصه هاين است آه در آانون هم مثل ديت ايواقع«

 ما قرار یده اند و شما در جناح مقابل مبارزاتيدو صف در برابر هم قد آش

 آند آه اختلاف اعضا ین برداشت را مين جمله ايخواننده با خواندن ا» .ديدار

 و دو آتشه ی ها انقلابیبرخ.  استیاسيك اختلاف سيران يسندگان ايدر آانون نو

 جمله ین شكل ساده معنايا.  هم نهی و برخی اسلامیه حكومت جمهورياند عل

ن يپاسخ من به ا. مي نزده باشیا به آساني و ی به آسیشان است آه انگ گروهيا

 ام با ی آه به خودم و آشنائیتا آن جائ. ستين طور نينه، ا: ن است آهيجمله ا

 شناسم آه مخالف با ی را در آانون نمیگردد من آس یآانون برم درون یبچه ها

. ستمي ایش ميم و پايگو یت مين قاطعيبه هم.  باشدی اسلامی جمهوریسرنگون

وجود هم .  دلخوشكنك نسازدین نوع اعتبارهاي خودش از ای برای خود آسیب

 ی هان صفيا. سندگان نداردي به منشور و اساسنامه آانون نویداشته باشد ربط

 عباس ی در جمله آقای فرضیايدن.  استیاليشان ساخته است خي آه ایاسيس

 حتا نا آشنا ی است مثلاً خواننده ایآاف.  شودیسماآار به سرعت برق باد هوا م
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ن سپتامبر گذشته در ي من را آه در همی من برود و متن سخنرانیبا آارها

 یم جمهوري توسط رژ٦٧ سال یاسيان سيادمان جانباختگان قتل عام زنداني

 ی از شهرهایكيدر آخن و » انينام نامداران ما و ننگ حكومت« به یاسلام

 بخواند تا   منتشرشد،یتينترني ایت هايشتر سايگر در آلمان داشتم و بعد در بيد

 زند؟ ین حرف را ميشان اياما چرا ا. اوردين حرف را دربينادرست بودن ا

گر دو نوع ي دید آه در آانون هم مثل هر جات را بپوشانين واقعين آه اي ایبرا

ك ي. ، وجود داردی ضد انسانیم هاياخلاق برخورد، در مبارزه در برابر رژ

م ي را به رژی هر حرف و آاریبه آن.  زندیبرچسب م.  زندیصف زود انگ م

 و شكست در یروزيش پي آند و برایجاد مي رعب و ترس ایو فضا. بندند یم

بجنگ تا « د ي گوید وسط و مي آی می رقص شاطرو با. صحنه مطرح است

ت در ي آند اخلاق و فضلیگر، آوشش ميصف د. ، نهیگري دیبرا» .ميبجنگ

 جنگد ی با ضد انسان مین صف وقتيا. ت آنديمبارزه را اجر بگذارد و رعا

عت و فرهنگ آن ي خواهد باشد آه از اسباب و طبیا ميحواسش هست و 

ن دو صف در ي ایبل. رديدم ما شده است فاصله بگ جامعه و مری آه بلایحكومت

ومثل هر . گر وجود داردي دی مبارزات اجتماعیگر عرصه هايآانون هم مثل د

ن نوع ضد اخلاق يد با ايو سرنوشت ماست آه با.  داردیخيگر هم تاري دیجا

 توانند یشتر بدانند مي خواهند بی آه می آورم و آسانینمونه م. ميافتيدر ب

ا يدر آمد و  ( ینند به آتاب انسان در شعر معاصر اثر محمد مختارمراجعه آ

ق يبخش تعل( ران اثر محمد سپانلويسندگان ايو سرگذشت آانون نو» مقدمه آن 

 ی مصاحبه ٥ران جلد ي ایخ جنبش روشنفكري از تاریو بخش) گروه پنج نفره

   .من با دآتر مسعود نقره آار

  ی شب های برگذاریران، برايدر ا» رانيسندگان ايآانون نو« در ٥٨در سال 
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. ش آمد آه منجر به اخراج پنج نفر و بعد انشعاب در آانون شدي پیآانون اختلاف

 آانون از سلطنت طلبان و ی شبهایشما با برپائ: ن انگ ها بوديآن زمان دوره ا

  . دي آنیت مي در خارج حمایست ها و ضد انقلاب فراريبرال ها و آنارشيل

 و حاضر در ی شان حیگر آه اآنون تعدادي من و شانزده نفر ددر آن وقت

ن گونه يم آه اي را دادیونيسيشنهاد آميد هستند، پيسندگان در تبعيآانون نو

ن چرخه ي آند، تا با باز آردن آن ، ایابيشه ي را ریفرهنگ رعب و تهمت زن

و چون  سرمان نچرخد یافتد و تا جاودان بالايخرافه در جامعه ما از حرآت ب

حكومت به . نشد. ل نكندي از ترس و رعب تبدی مان را به جهمنی زندگیآابوس

  .ميختي گریو ما هر آدام به جائ. شان نشستيآشتار دگر اند

  . د شكافته شود و خشك شوديجاد رعب باي ای و فضاین تهمت زنين دمل چرآيا

مار شده يبجامعه ما روحش . مار آرده استين روح جامعه ما را بين دمل چرآيا

  . است

از حرف زدن مستقل در . ترسو است.  افسرده استیجامعه ما از نظر روح

  . حظه ممكن است به او تهمت بزنندچون هر ل.  ترسدیجمع م

 ن ما به خاطر دو آلمه حرف شديرزم افتخار ادب سیريچاره هوشنگ گلشيب

  .یم اسلایر جمهوري و سفی چیخاتم

فكر مرده . ردي می مین فضائيفكر در چن .آشد ین چرخه خرافه فكر را ميا

  .است

 یتي و گاه چند شخصیتين چرخه خرافه در جامعه ما فرد را دو شخصيچرخش ا

 یگر مي دی شود و جایسنده ما سوپر مدرن ميك جا شاعر و نوي. آرده است

 قرون ی آهنگی آلماتش بوی آند آه سر تاپای را امضا می متنی و بالایرود پا

  . دهد ی را میوسطائ
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 یگريهرآس د.  شما متاسفمیمن واقعا برا« سدي نوی عباس سماآار می آقا-۵

ر روشن واقعا متاسف و يين تغي شناسد از ای شما را میهم آه سوابق مبارزات

  ».بهت زده است

 شناسم، یمن خودم را م.  من حرف بزندیست از سوابق مبارزاتيشان لازم نيا

: ن داستان آوتاهمي هم ننوشته باشم همیآتابچ يچ آار نكرده باشم و هيمن اگر ه

 در هر ی اسلامیم جمهوريات رژيه جنايتا جاودان عل» . آافر استیمرائ« 

 تهمتِ رفتن به یرهاين تي تواند با پرتاب ایاو نم.  شهادت خواهد دادیدادگاه

و . ران آندي تواند ویز را ميك چياما . ران آنديمن را و» سواز«  در یسخنران

 پر شكوه و ی آه از چه دالان های ئیدوست.  ساله استی سیك دوستيآن، 

قلعه . د متاسف باشديران شدن است آه باين ويبر ا.  عبور داده شده بودیوحشت

  . ران آردين چقدر ارزان آن را و محكم آه چقدر ارزایا

. نه. دعوت آرده است» ميجنگ تا بجنگ«شان من را به يا.  و سخن آخر-۶

تمام حرف و .  ندارم و نداشته امی مثل او جنگیگرانيمن با او و د. اشتباه نكند

من وقت .  خواهند بفهمند، نفهمندینم.  حرف و فكر بودیفكر من درباره نوع

ن شبهه ين پس ايگر از اين، آه دي همیو برا. شتر با آنان را ندارميجر و بحث ب

 در آانون تيشه از عضوي همید برايايش ني پیگري با آن ها و دیدشمن

  نيهم. دهم ید استعفا ميران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان اينو

  نسيم خاکسار 

  هلند.  اوترخت ٢٠٠۴هشتم ماه آوريل 

  

* * * * * 
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  پوزش خواهی اسماعيل خوئی 

) در تبعيد ( خواهش می کنم امضای مرا بر پای بيانيه کانون نويسندگان ايران 

  . ا جشنواره نزديک و دور در برلين نبوده بگيريد در رابطه ب

  ٢٠٠۴ آوريل ٩ – ١٣٨٣ فروردين ٢١جمعه 

  ) در آلمان ( گردانندگان ارجمند خانه ی فرهنگ های جهان 

  » نزديکی دور« نويسندگان ، شاعران و هنرمندان شرکت کننده در جشنواره ی 

  . درود بر همه ی شما 

را ، تنها با خبر ) در تبعيد ( نويسندگان ايران از اين که بيانيه ای از کانون 

يافتن از به نمايش گذاشته شدن عبا و عمامه و نعلين خمينی ی آدمخوار درغرفه 

ای از نمايشگاه امساله ی اين خانه ی والای هنرها و فرهنگ های جهان ، 

احساسی ژرف از شتابزده و بی هيچ بررسی و انديشه ای ، امضا کرده ام ، 

من اين کوته . ی و سرافکندگی دل و جانم را سراسر فراگرفته است شرمندگ

بينی و يک سونگری را که بر آيند اعتماد گوسفند وار من به داوری ی برخی 

اميدوارم ، اما، . هرگز برخود نخواهم بخشود/ از دوستانم در کانون بوده است 

  .ببخشاييدکه شمايان اين خطای زشت و شرم آور را ، بزرگوارانه ، برمن 

با درماندگی و شرمساری از شما خواهش می کنم امضای مرا برپای بيانيه ای 

  .از کانون که در اين زمينه نوشته و منتشر شده است نبوده بگيريد 

  پوزشخواه و سپاسگزار ، دوستدار شما 

  اسماعيل خوئی

    بيدرکجا٢٠٠۴هشتم آپريل  / ٨٣نوزدهم فروردين 

  
* * * * * 
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  و سرافکندگی اسماعيل خويیدر شرمندگی

 جواد اسديان 

  

هنرها و " والای " است و از خانهء  آقای خويی، ژرف سرافکنده و شرمنده

برنامهء سالانهء اين نهاد،  فرهنگ های جهان و هم از همهء شرکت کنندگان در

در (نويسندگان ايران  پوزش خواسته است که با امضايش از فراخوان کانون

  .ی کرده استپشتيبان) تبعيد

هم " والا " زبانی زبون و رياورز، عنوانِ  در اين خانه که از سوی ايشان، با

شما که به کارکردِ گوسفندوار . اند يافته است، بساط چادر فروشی در انداخته

فروشان و تمامی زنان  خود اذعان دارند، بهتر است پيشاپيش از تمامی چادر

دوستی در جايی  باز نگوييد؛ گوسفند وار بهايرانی، نيز پوزش بخواهيد که فردا 

    !اعتماد کردم و چيزی نوشتم

من . و مبارزه در راه حقيقت است و بس برای دوستی و پيوند، معيار تنها تلاش

فرهنگ های جهان برای  ضمن تأکيد به اعتراض جدیِ بسيارانی به خانهء

معاصر ايران،  يخنمايش نعلين و عبا و تسبيح و عکسِ بزرگترين جنايتکار تار

شرمندگی  اميدوارم که آقای خويی فرصت و درايت داشته باشد که از ژرفای اين

  !و سرافکندگی به درآيد

 

 ٢٠٠۴ آپريل ٩

  .برلين  جواد اسديان

  

* * * * * 
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  مصاحبه بهمن نيرومند با صدای آلمان 

سندگان يرامون جنجال برخى مسئولان آانون نويپ/ رومند يبهمن ن
 )ديدرتبع(

  نيدر برل» كى دوردستينزد«ك اثر هنرى در جشنواره يبر سر 

رانى از داخل و خارج از آشور يك رشته آثار هنرى هنرمندان ايدر پى عرضه 

» كى دوردستينزد«ن تحت عنوان يان در شهر برليرانيدر جشنواره فرهنگى ا

سندگان ي، تعدادى از مسئولان آانون نو»خانه فرهنگ هاى جهان«در محل 

ن جشنواره را ين آثار هنرى زده اند و ايدست به اعتراض به ا) ديدر تبع(ان ريا

در پى . ران اعلام داشته انديدر خدمت اهداف حكومتگران جمهورى اسلامى ا

سنده و مترجم و عضو آانون يرومند، نويم با آقاى دآتر بهمن نيمصاحبه اى داشت

شرم “سندگان را يانون نون عمل مسئولان آي، آه ا)ديدرتبع(ران يسندگان اينو

ز آه از ين نيى از شهر برليهمكار صداى آلمان، بهرام مح. خوانده است” آور

ن رابطه يان برنامه ها بوده، گزارشى در اين جشنواره در جريش ايآغاز گشا

  . ميه آرده آه توجه علاقمندان را بدان جلب مى آنيته

 ١٣٨٣ن ماه يرورد ف٢١ برابر با ٢٠٠۴ل ي آور٩خ ين مصاحبه در تاريا

  .صورت گرفته است

  داود خدابخش: گفت وگو

ك جشنواره يآه » كى دوردستينزد«رومند، در جشنواره يآقاى ن: صداى آلمان

ن برگزار مى شود، يرانى است و در خانه فرهنگ هاى جهان در برليفرهنگى ا

نى، رهبر انقلاب يت اله خمينى از وسائل شخصى، ولى بازسازى شده آيتريو
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در (ران يسندگان ايران آانون نويحالا دب. ش گذاشته شدهيران به نمايمى ااسلا

ن ين را محكوم آرده اند و مدعى اند آه ايترين ويش ايه اى نمايانيدر ب) ديتبع

ن يران برگزار شده و اياست هاى جمهورى اسلامى ايشبرد سيجشنواره براى پ

ل يد و مايسندگان هستين آانون نويشما عضو ا. مين رژيغى است براى ايتبل

  .نباره بدانميم نظرتان را در ايبود

ى آه يح بدهم آه تا آنجايد توضين را باي عرض آنم آه من فقط ا:رومنديبهمن ن

ن نظرى را يچن) ديدر تبع(سندگان يران آانون نويئت دبيمن اطلاع دارم، تمام ه

اطلاع برخى از نداده اند، بلكه عده اى از اعضاى آانون بوده اند آه حتى بدون 

م آه يولى حال اگر فرض آن. ه اى را پخش آرده اندين اعلاميران آانون چنيدب

م با اثر هنرى آه در آنجا عرضه ين هم باشد، به نظر من، ما مى توانيچن

ارى از افرادى آه يمن مطمئن هستم، بس. ميا مخالف باشيم و ي موافق باش شده،

ده اند و اصلا آن را نمى يآن اثر را نده را امضا آرده اند، اصلا ين اعلاميا

آارى آه هنرمند در آنجا . شناسند و نمى دانند آه مسئله بر سر چه بوده است

نى يى از زندگى خصوصى خميايد، اشين است آه، همانطور آه گفتيارائه داده، ا

ش يعى خودش به نمايگرى خارج از محل طبيرا بطور بازسازى شده در محل د

ن است آه شما مبلمان خانه تان را وقتى ين آار درست مثل اياو . گذارده اند

د و احساس شما يدا مى آنين مبلمان پيگرى نسبت به ايد ديك ديد، يعوض مى آن

: ندين را به زبان آلمانى مى گويو ا. ر مى آنديينسبت به آن تغ

Entfremdungسنده معروف آلمانى ين از ابتكارت برتولد برشت، نوي و ا

حال . مير دهييگانه مى شوند، آه مكان اصلى شان راتغياء وقتى بيى اشعني. است

ن افراد آانون يولى آارى آه ا. ا مخالف باشدينكار موافق و يفرد مى تواند با ا

ران يمى آنند، درست همان آارى است آه دستگاه سانسور جمهورى اسلامى ا

د يز را بايند چه چن آنند آه هنرميينها مى خواهند تعيعنى اي. انجام مى دهد
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ق آند و يز تحقيد فكر آند، دانشمند راجع به چه چيعرضه آند، متفكر چگونه با

نها مى خواهند همان نقش سانسورچى را يا. ديايد روى صحنه بيا چه تئاترى باي

ران، جامعه اى است در حال تحول، ينها نمى دانند آه جامعه ايو ا. بازى آنند

عتا هنر ما هم يداد در آن در حرآت است و طبارى اضيجامعه اى است آه بس

ش اسلامى دارد، هنرى هست آه يك هنرى است آه گراي. ض هستيضدونق

ش راست يگرى گرايش چپ دارد و ديك دارد، هنرى هست آه گرايش لائيگرا

ن ما هم يبنابرا. ستنديكدست نيچوقت يه. ن انديدارد و اصولا جوامع انسانى هم

  . ميا موافق باشيم و ينرى مخالف باشك اثر هيم با يمى توان

ر فشار و ين به هنرمندانى آه در زينها مى آنند، توهين آارى آه ايولى ا

ت خودشان را حفظ آرده اند و يرغم تمام مشكلاتى آه دارند خلاقيسانسور، عل

م آه ين آنينها توهيم به ايل مى دهند، ما نمى توانيدارند آثار با ارزشى را تحو

ا طرفدار جمهورى اسلامى يمهورى اسلامى دارند دفاع مى آنند و نها از جيا

م، ينى مى شناسين نوع برخورد، برخوردى است آه ما از خميا. رهيهستند و غ

م هاى يم، از رژيم، از پل پوت مى شناسياز دستگاه جمهورى اسلامى مى شناس

 حق ى آه الآن ادعاى آزادى و دمكراسى دارند،يآنها. ميسرآوبگر مى شناس

دى ندارم و يمن البته ترد. ن برخوردى آننديندارند با آثار هنرى و هنرمندان چن

 سال جمهورى اسلامى و بعد از تمامى ٢۵قابل فهم است براى من آه بعد از 

ن دستگاه يم مرتكب شده و هنوز مى شود، انسان نسبت به اين رژياتى آه ايجنا

است مى يانسانى آه پا به عرصه سولى . نه و نفرت داشته باشديران آيحكومتى ا

د مطالعه يد جامعه خودش را بشناسد، بايت آند، بايد اصولى را رعايگذارد، با

و متأسفانه . دا آنديى پيات مردم آشنايد با روحيق آند، بايد در جامعه تحقيآند، با

نمى شناسند و » زنده باد«و » مرگ بر«ز جز يچ چيى آه هين گروهك هايا

نها ين از جامعه و تمام تفكرشان در چند شعار خلاصه مى شود، اتمام برداشتشا
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م هنرمندان و ينكه ما بتوانيب و مانع مى شوند از ايشروع آرده اند به تخر

ن واقعا يو ا. مين المللى معرفى آنين خودمان را در جوامع بيسندگان و متفكرينو

  شرم آور است

كى ينزد«ده آه جشنواره ه آميانين بيرومند، در هميآقاى ن: صداى آلمان

ران با برخى يان نهادهاى جمهورى اسلامى ايك زدوبندى است مي» دوردست

شما . »خانه فرهنگ هاى جهان«و » ش بلينرياد هايبن«نهادهاى آلمانى مانند 

ن مواضع برخى ينظرتان درباره ا. دين نهادها داريت ايقترى از فعاليشناخت دق

  ست؟يسندگان چيران آانون نويدب

ا يش بل و ينرير هايادها، نظين نوع بنيست آه ايدى نيد، ترديني بب:رومنديهمن نب

م مى آنند، در درجه اول در ينها تنظيى آه ايخانه فرهنگ ها، و برنامه ها

ست آه چون ين معنا نين بديولى ا. ازها و منافع جامعه خودشان استيارتباط با ن

ن است يقصد آنها ا. ضرر ما باشدد به ين برنامه به نفع آنهاست، ضرورتا بايا

ن خود براى يآه مى خواهند با جامعه ما آشنا شوند و فرهنگ ما را بشناسند و ا

م آه جامعه ما يم و روشن آنيا معرفى آنيما فرصتى است آه خودمان را به دن

هن ما هنرمندان و يم آه در ميد نشان دهيما با. در عبا و عمامه خلاصه نمى شود

رغم يار با ارزش است و علي آارهاشان بس نى هستند آهيمتفكرسندگان و ينو

  . ت خودشان را از دست نداده انديسرآوب و فشار و سانسور خلاق

ار معدود، ولى ين عده ى بسيمن فكر مى آنم، درست همان وضعى آه ا

نجا نشان داده اند، همان ينه از خودشان در ايپرخشونت و پر از نفرت و آ

د آه در آن يشما بخاطر دار. ن بوجود آوردندين آنفرانس برلايط را در جريشرا

ك يندگان فكرى آن جامعه دعوت شده بودند آه با هم يآنفرانس، تعدادى از نما

گر بحث آنند و مسائل جامعه يكديى داشته باشند و بتوانند با يالوگ و گفت وگويد
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وسفى يگنجى و ر اآبر يافرادى نظ. خودشان را در آن آنفرانس به بحث بگذارند

اتى ياشكورى، الآن چهار سال است، در زندان بسر مى برند، براى همان نظر

م يى آه به رژيآه دادند و بخاطر همان فكرى آه عرضه آردند و انتقادها

نها از طرف گروهك ها در يران داشتند و ايسرآوبگر جمهورى اسلامى ا

ها همان زمان هم گفتند ن گروهك ين قرار گرفتند و اين مورد توهيآنفرانس برل

نها سال ينكه اين دعوت شدگان جاسوسان جمهورى اسلامى هستند، و حال ايآه ا

  . هاست آه در زندان بسر مى برند

ن افراد نه با علم، نه با ينكه، ايعنى اي. ن نحوه تفكر واقعا شرم آور استيد، اينيبب

ى آه يتمامى ادعاهارغم يو عل. ى ندارنديهنر و نه با جامعه خودشان اصلا آشنا

نها فقط و فقط و فقط پر از يا. مى آنند، واقعا عشق و عاطفه به وطنشان ندارند

اسى شان هم خلاصه مى شود در خشونت يت سينه و نفرت هستند و تمام فعاليآ

نها فكر مى آنند آه يا. ك تفكر توطئه استينها اصلا يتفكر ا. ن و توطئهيو توه

ن برنامه اى مى گذارند، يش بل اگر چنينرياد هايا بنيخانه فرهنگ هاى جهان 

نها با ين توطئه است و ايان باشد و ايد توطئه اى در پشت صحنه در جريحتما با

  . م جمهورى اسلامى ساخت وپاخت آرده انديرژ

ن باشد آه ين چه ساخت وپاختى است و چه منطقى مى تواند در ايمن نمى دانم ا

مهورى اسلامى بسازند آه افرادى مانند گنجى و م جين نهادهاى آلمانى با رژيا

ن افراد ينجا دعوت آنند و ايگران را به ايز آار و دياشكورى و خانم مهرانگ

. ى آه در جمهورى اسلامى حاآم است، انتقاد بكنندينجا به روش هايبتوانند در ا

ن جهت است آه به نظر يان چه منطقى، چه ساخت وپاختى هست؟ بدين جريدر ا

ونى آه در ياسين و دمكرات ها و سيسندگان، متفكريمام روشنفكران، نومن ت

ن گروهك ها را منزوى يشتر ايد سعى آنند هر چه بيخارج از آشور هستند، با
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ن نفرت و ين ببرند، آنهم بخاطر ايك ملتى را از بينها آبروى يآنند و نگذارند آه ا

  .نه اى آه دارنديآ

  .ديار ما گذاشتي متشكرم از وقتى آه در اختلىيرومند، خيآقاى ن: صداى آلمان

  . خواهش مى آنم:رومنديبهمن ن

   نيی، گزارشگر صداى آلمان در برليگزارش بهرام مح •

  ی و معضل دژفهمیينمادگرا

ران در دهه يده اند که هنر معاصر اين عقياکثر ناظران و کارشناسان هنری بر ا

نه های ي و تئاتر، چه در زمنمايشی مانند سينه های نماير، چه در زميهای اخ

نه های ادبی مانند يکرسازی و چه در زميتجسمی مانند طراحی و نقاشی و پ

شه يان و انتقال احساس و انديژه ای برای بيسی، به زبان ويشعر و داستان نو

" هنرمندی که دائما. ستين امر شگفت آور نيا. افته استيرانی دست يهنرمند ا

به " آزاد هنری برخورد می کند، ناچار است مستمرانش يبه موانعی در راه آفر

بتواد اثر هنری خود " ز باشد، تا مآلاين موانع نيی برای دور زدن ايدنبال راه ها

وه ين راهکارها، توسل به شيکی از اي. را در معرض داوری مخاطب قرار دهد

کی از يی، يست که نمادگرايب نيلذا عج. ن استيری نماديانی و تصويهای ب

شگاه آثار هنرمندان يدر نما. ن زبان هنری باشديک چنياخص های اصلی ش

ی با شدت ين نمادگرايز، اين نيدر برل» کی دور دستينزد«رانی در جشنواره يا

ننده و منتقد اثر هنری يرهای گوناگون بيجلوه می کند و لاجرم راه را برای تفس

  .ديمی گشا

" اره، کالاهای مصرفی را که کاملان جشنويشگاه ايبرای نمونه، می توان در نما

د، اما در يقگی و حتی ابتذال هنری ديی درآمده اند، مظهر بی سليبه رنگ طلا

ه های ين، نسبت به آن لاينانه ولی نماديزبين حال می توان آن را انتقادی تيع
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عصر «د که يز فهميران نيده ای در ايسه و تازه به دوران رسياجتماعی نوک

کره ها، نوعی يمی توان در فرش کردن پ. ست می کننديخود را ز» یيطلا

ن حال می توان از قطعات فرش، يد، اما در عيعقبگرد و بازگشت به گذشته را د

. ز استنباط کرديخی را نيشه های تاريتکه پاره شدن سنت ها و از دست رفتن ر

ده يماری متعصب به قتل رسي که توسط ب انیير روسپيمی توان از کنار تصاو

ر را نماد ين تصاوين حال می توان ايند، با بی تفاوتی گذشت، اما در عا

می . ز فهم کرديز و پر تعصب نيخودکامگی و قانونشکنی در جامعه ای زن ست

انگذار جمهوری اسلامی يدر آن وسائل شخصی بن" نی که ظاهرايتريتوان از و

ن يد، اما در عيفهماسی به نفع نظام حاکم را يغ سيش گذاشته شده است، تبليبه نما

شه به يراثی برای همين مير نمود که چنيز تفسينسان نيحال می توان آن را بد

ه نگاه ين برداشت ها، به عمق و زاويهمه ا. خ تعلق دارديگذشته و موزه تار

افت های يوه ای است که به دريی هنری، شيمشاهده گر بر می گردد و نمادگرا

  .هددان می دينه مين زميگوناگون در ا

نی که در واقع يت االله خمينی از وسائل شخصی آيتريعنی وينمونه آخر، 

بازسازی نمونه اصلی آن در موزه جماران است، باعث رنجش و واکنش جمعی 

غ برای جمهوری اسلامی يان ساکن در خارج از کشور شد که آن را تبليرانياز ا

ح ين اثر را تقبيه ای اياني، طی ب»ديران در تبعيسندگان ايکانون نو«. دنديمی فهم

ان معترض، به محل خانه فرهنگهای يرانيمتعاقب آن، جمع کوچکی از ا. کرد

اما موضوع در . ن رفتند و در مقابل آن دست به اعتراض زدنديجهان در برل

رانی ين، به چند تن از هنرمندان اياز طرف معترض. ن چارچوب باقی نمانديهم

ن هنرمندان که ياری از ايبس. احترامی شدن و بی يحاضر در محل جشنواره توه

ن بار آثار هنری خود را در خارج از کشور، در يران آمده اند و برای نخستياز ا

هنان خود قرار می دهند، در گفتگو با روزنامه نگاران يمعرض قضاوت هم م
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ت هنری ين فشارها به فعاليدتريران ناچارند تحت شديادآور می شدند که در اي

هنان خود مورد يز از طرف گروهی از هم مينجا نيو متأسفانه در ابپردازند 

  .رنديهتک حرمت و سرزنش قرار می گ

ز باقی يان معترض، در چارچوب اعتراض شفاهی نيرانيد افزود که اقدام ايبا

ن جشنواره يگردانندگان ا" ادشده، عملاين يتريب رساندن به وينماند و آنان با آس

  .شگاه خارج سازنديرا از سالن نمارا ناچار ساختند که آن 

ن، تا کنون با يدر برل» کی دور دستينزد«د خاطر نشان ساخت که جشنواره يبا

ش رفته است و هزاران نفر از علاقمندان آثار هنری و فرهنگی، از يت پيموفق

لذا همه فرهنگدوستان آرزومندند که . دن کرده انديت های گوناگون، از آن ديمل

ش رود و انتقاد و يت پيز با آرامش و موفقيره در هفته های آتی نن جشنوايروند ا

ن جشنواره وجود يا آن اثر هنری ارائه شده در اين يسوء برداشتی اگر نسبت به ا

سته حوزة فرهنگ و هنر است، از راه های يسته و شايدارد، همانگونه که با

  . ده حل و فصل شوديمتمدنانه و سنج

* * * * * 
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  رغابی آلمان و کانون نويسندگان ايرانکلک م
  فريدون گيلانی

  

دولت فدرال آلمان که با دستياری دولت های بريتانيا و فرانسه ، سياست های 

اتحاديه اروپا در مناسبات اين اتحاديه با جمهوری اسلامی راتعيين می کند ، از 

« اين . ديرباز می خواسته است همواره دستی گشاده در ايران داشته باشد 

لبه بر می گردد به زمان هائی که امپراتوری های عثمانی و ايران به » ديرباز 

پرتگاه نزديک شده بودند و روس ها و فرانسوی ها و انگليسی ها ، در سياست 

جانشين پرتقالی ها شده بودند که بعد ها با امريکائی ها و آلمانی های استعماری 

  .  سهيم شدند اماده از اين خوان يغمها و بلژيکی ها هم در بلعيدن طعام آ

سياست استعماری آلمان و بريتانيا و فرانسه و امريکا ، هنوز و همچنان ادامه 

دارد و به ابزارها و تاکتيک های مدرن نيز مجهز شده است که از آن جمله است 

تهديد اهرم نظامی با بمب های ده تنی و استفاده از روش های بسا موذيانه تر 

اوم سلطه ی سياسی و اقتصادی برکشورهائی مثل ايران و عراق و برای تد

افغانستان و ترکيه و پاکستان وشيخ نشين ها و ساير کشورهای عربی و 

  .  در خاور ميانه و آسيای مرکزی »عجمی«

انه تر از روش امريکا هدر اين ميان ، روش آلمان حتی موذيانه تر و آب زيرکا

ی سياسی و تعيين خطوط  هاا هميشه در تحليلم. و بريتانيا و فرانسه است 

مبارزاتی ، به سازمان های جاسوسی سيا و انتليجنت سرويس و موساد بيشتر 

. ب.  د معروف است . ان.   ب به پرداخته ايم تا به مرکز اطلاعات آلمان که

د در واقع سازمان جاسوسی درون مرزی و برون مرزی آلمان است که . ان

سياسی برکشورهائی مثل ايران ، هم سعی می کند از ميان برای تعميق تسلط 

بعضی پناهندگان مطلع مامورگيری کند ، هم از ميان ماموران ويژه خود رژيم 
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بنابراين ، برای اثر گذاشتن . اسلامی و ، هم از ميان عناصری در داخل کشور 

  به دو صورتمی خواهدبر سياست های رژيم اسلامی و جنبش های اجتماعی ، 

مستقيم و غير مستقيم ، در تامين حضور خود در ايران و افزايش سهم خود ار 

  . کشور ما ، نقشی تعيين کننده داشته باشد 

صورت مستقيم ، سياست های آشکار آلمان در گسترش مناسبات سياسی برای 

جه اش ي که نت ، است– حالا هرباندی –مراودات اقتصادی با آخوندهای حاکم 

های کلان در ايران و بدهکار کردن کشورما به خود در ارقامی سرمايه گذاری 

 سر به ده ميليارد يورو می  از اين بابت نجومی است که فقط طلب معوقه اش

 و گان مثلا پناهندی از ميان فعال کردن عناصر ،صورت غير مستقيم هم. زند

  . عناصر داخل کشور از مجراهای فرهنگی و سياسی و اجتماعی است 

تامين صورت دوم ، آلمان سعی می کند در همه نهادها و موسسات برای 

 کند تا در رنه بپرورد و پرواحاجتماعی و سياسی نفوذ کند و افرادی را در ص

برای تامين صورت اول هم ، تا رگ و ريشه در . فرصت مناسب قافيه را نبازد 

ذ کرده تشکيلات سياسی ، اطلاعاتی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی نفو

  ...است ؛ همان گونه که سازمان های جاسوسی بريتانيا و امريکا و فرانسه و

، دولت فدرال » ان جديد ردو« در سياست های کنونی ، يا به قول جرج بوش 

آلمان ضمن آن که در اشغال نظامی افغانستان متحد فعال امريکا است و در 

بال اين کلاه می گردد ، اشغال نظامی عراق سرش بی کلاه مانده و هراسان دن

در مورد ايران سعی می کند با استفاده از هر ابزاری ، جلو تکرار بی کلاه 

الا که فرماندهی عالی و ،ماندن سر خود در تجاوز نظامی به عراق را بگيرد 

 فرماندهی ،گشت زنی در آب های خليج فارس و بخش هائی از اقيانوس هند و

ان است و با توجه به حضور استعماری اين کشور پليس و امنيت افغانستان با آلم

در قاره آفريقا ، نمی تواند در مورد عراق از خود شکلک مخالف جنگ و 
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 ؛ آنگونه که گرهارد شرودر صدر اعظم اين کشور خود اشغال نظامی در آورد

 .را ناشيانه بدان مشغول کرده است 

رد ايران پيش برود ، مساله آلمان اين است که اگر سياست های امريکا در مو

 که البته –چه امريکا به ايران حمله نظامی کند . داستان عراق تکرار خواهد شد 

  که در ابعاد گسترده ای - ، چه با آخوند ها کنار بيايد -بعيد به نظر می رسد 

 که کرده است - ، يا جانشين مورد نظر خود را بپردازد و پروار کند-آمده است 

 در هر يک از اين سياست ها دست آلمان ديگر در ايران به  ، به هر صورت ،-

بنابراين ، سياست آلمان که از طريق وزارت . گشادگی امروز باقی نخواهد ماند 

د ، بنياد فرهنگی هاينريش بل ، شرق . ان. امور خارجه ، سازمان جاسوسی  ب

ين نتيجه شناسی آلمان و نهادهای سياسی و فرهنگی نظير آن پيش می رود ، به ا

رسيده است که جمهوری اسلامی را با استفاده از همه ابزارها بايد بر اريکه ی 

اين . يکی از اين ابزارها ، از مجرای امور فرهنگی می گذرد . قدرت نگه دارد 

و وزارت خارجه رابطه ی مستقيم دارد ، زمينه را برای  د. ان. ابزار که با  ب

موسسه ی فرهنگی . قتصادی آماده می کند تعميق فعاليت ابزارهای سياسی و ا

هاينريش بل با زيرپا گذاشتن ارزش های اين نويسنده سوسياليست ، در واقع 

نقش انستيتو گوته را به عهده گرفته و با همکاری مستقيم وزارت امور خارجه و 

موسسه شرق شناسی آلمان ، به نقش خط شکن عمل می کند و چون از مجرای 

 به زعم سياست گذاران دولت آلمان کمتر مورد سوء ظن فرهنگ می گذرد ،

  . قرار می گيرد 

بنابراين ، رقابت های جاری ميان کانون های اروپائی و امريکائی امپرياليستی 

از مجرای فرهنگ و ادبيات و نهاد ها و مالا عناصر فرهنگی ، ادبی ، سياسی 

 و نهادها و کانون نيز می گذرد که صد البته ارزش های فرهنگ ساز و سياسی

ها و احزاب و سازمان های مربوط به ايشان ، هرگز از اين امر خطير غافل 

نبوده اند و به قيمت پرداخت هر بهائی ، از افشاگری و ابراز واکنش های 
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به همين دليل است که هر انسان . آگاهانه و مسئولانه نسبت به آن نهراسيده اند 

مين علف و عليق از اين مجراها دل نبسته باشد غير وابسته و آزاده ای که به تا

و خود را در مقابل مردم ايران مسئول  بداند ، به کانون نويسندگان ايران و 

انجمن قلم ايران در تبعيد ، به خاطر ابراز واکنش به هنگام نسبت به آخرين 

ترفند استعماری آلمان که خود را زير پوشش فرهنگی مخفی کرده است ، درود 

رستد و اميدوار می شود که اين قلب تپنده ، هنوز و همچنان بر آن است تا می ف

آگاهانه و مسئولانه  به تعريف اساسنامه ای خود پايبند بماند و اجازه ندهد تا 

دخالت های استعماری در امور ايران که حل و فصل آن فقط مربوط به مردم 

  . هد ايران است ، فرهنگ و ادبيات را دستاويز خود قرار د

همانگونه که خبرها ، موضع گيری های مسئولانه و تقابل مرتجعانه دو سه 

قلمزن عليه فراخوان مشترک کانون نويسندگان و انجمن قلم ايران در تبعيد را 

که » خانه فرهنگ های جهان «در دوسه هفته ی گذشته دنبال کرده ايد ، 

آلمان است ، پس از تشکيلاتی وابسته به بنياد هاينريش بل و حزب سبزهای 

تحمل شکستی فاحش در جريان کنفرانس برلين که به تثبيت يکی از باندهای 

نظر داشت ، بازهم برنامه ريخت تا در ايفای » اصلاح طلبان «رژيم موسوم به 

نقش چوب بست و موتور نگه دارنده  جمهوری اسلامی ، از سوراخ فرهنگ 

 اين بنياد استعماری در علم کردن گير قضيه اما ، اين بار وقاحت. وارد شود 

جرثومه ی به درک واصل شده ای به نام روح االله موسوی خمينی بود که نه تنها 

در ايران به دليل جناياتش منفور است ، بلکه در سراسر جهان ، جز مشتی 

مرتجع بنيادگرا که دريچه مغزرا بسته اند و مبتذل ترين و عقب افتاده ترين نوع 

ن آشام را مورد مدافعه قرار داده اند ، از او و مرام و مسلک و ايده اليسم خو

  . پيروان قداره بندش نفرت دارند

اگر در کنفرانس برلين حزب سبزها و وزارت امور خارجه آلمان می خواستند 

! ديناميزم « از مجرای بنياد هاينريش بل و موسسه ی شرق شناسی آلمان 
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ه قرار دهند و با تعرض اعتراضی را وجه المعامل» اصلاحات در ايران 

نيروهای چپ روبه رو شدند و چون آن محتسب درگل فرو ماندند ، اين بار پا 

می دانند بر » تندرو« را فراتر گذاشتند و به دليل پيروزی باندی که آن را 

امت حزب « تلقی می کنند ، به دلجوئی از » اصلاح طلب « باندی که آن را 

فرهنگ و هنر و « و آدم کش خمينی پرداختند و در کنار و پيروان ابله » االله 

را برپا کردند مرکب از نعلين و » موزه جماران « دست چين شده ، » ادبيات 

  !تسبيح و پوشاک شخصی خمينی 

برای ادامه مناسبات سياسی و مراودات . صورت مساله ، کاملا روشن است 

رای استعمار گران هموار اقتصادی با رژيمی که در حاکميت هر باندی بايد ب

باشد ، دولت فدرال آلمان بايد يک جوری نشان می داد که راس هرم ارتجاع  

  . است » نوکرحاکم « وابسته  را هرگز از نظر دور نمی دارد و 

بی درنگ عناصر آگاه و مسئول مقيم برلين واکنش اعتراضی مناسبی را 

نون نويسندگان و انجمن قلم سازمان دادند که به ايشان درود می فرستم ، و کا

ايران در تبعيد ، با آگاهی و هشياری ای که در خور چنين کانون هائی است ، با 

از شرکت در مراسمی « صدور فراخوانی از هنرمندان و نويسندگان خواستند تا 

که در کنار نعلين و لباده بزرگترين جنايتکار تاريخ معاصر ايران برگزار می 

   ».شود ، بپرهيزند 

اما بی درنگ عباس معروفی و . اين ، بديهی ترين واکنش کانون و انجمن بود

نسيم خاکسار بر آشفتند که اين اقدام مسئولانه کانون و انجمن ، نقض آزادی بيان 

و حتی نسيم خاکسار که عادت کرده است صندلی وسطش را گاهی جا به . است 

 –اخوان کانون و انجمن را جا کند ، صندلی را هراسان به آن سمت کشاند و فر

توصيف !  عملی جنايتکارانه –که من خود افتخار عضويت در هر دو را دارم 

ذشت و در برخورد با جامعه ی کرد که به هر صورت زمستان به سرعت گ

و خوشبختانه عباس معروفی نورچشمی عطاء . ، روسياهی برای زغال ماندآگاه
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د امامی آن اطلاعاتی واجبی خورده ، االله مهاجرانی و سيد محمد خاتمی و سعي

از کانون استعفا داد و لابد نسيم خاکسار هم بايد فکری به حال آن صندلی 

شکسته بکند و چه بهتر که ما را به حال خود بگذارد و از پرتاب کردن تير در 

  . تاريکی بپرهيزد

ياه اسعتمار گران آلمانی که چون آن عقاب فرسوده شان بر سرخوان يغما چتر س

گشوده اند ، سرانجام بايد اين درس را بگيرند که ادامه اين شوخی ها با قربانيان 

جمهوری اسلامی ، قادر نخواهد بود از سد آگاهی جامعه ما و نمايندگان فکری 

ايشان عبور کند و فرصت طلبان نيز بايد بياموزند که با توجيه هنرهای 

ه واقعی باشد ، يا بازسازی  حالا چ–ارتجاعی و کمد و وسايل شخصی خمينی 

 ره به جائی نخواهند برد و ما را به ياد قصه های مربوط –شده که ديگر بدتر 

  . به روباه مکار خواهند انداخت 

    

، تبه کانون نويسندگان و هيئت دبيرانی که اين هشياری را از خود نشان داده اس

  . صميمانه درود می فرستم 

  ٢٠٠۴دهم آپريل 

  

* * * * * 
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  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل
  فريدون گيلانی 

  

و انجمن قلم ايران در تبعيد ) در تبعيد( فراخوان مشترک کانون نويسندگان ايران 

باعث واکنش های هيستريکی عليه دبيران کانون و انجمن قلم شده است که به 

 دو تن ديگر دامن اين واکنش هيستريک ، نسيم خاکسار و بهمن نيرومند و يکی

زده اند و شينده ام که در نقاطی ، اين يکی دو تن راه افتاده اند تا عليه فراخوان 

مشترک امضا جمع کنند و احتمالا ؛ به زعم خود البته ، ترتيب کانون نويسندگان 

. ايران را که به متن صريح منشور و اساسنامه خود وفادار مانده است ، بدهند 

پرداختن به تحليل اين برخورد هيستريک با کانونی که من البته پيش از 

مرکب از وسايل شخصی خمينی را اهانت به ملت » موزه جماران « برپاکردن 

ايران و دهن کجی به ده ها هزار قربانی اين رژيم و ده ها هزار زندانی سياسی 

دانسته است ، توجه شما را به اين نکته تاريخی جلب می کنم که اگر در سال 

هزار و سيصد و پنجاه و هشت توده ای ها توانستند با لشکرکشی ترتيب اين 

کانون را بدهند ، حضرات هم لابد خواهند توانست با تشويق عده ای از اعضا به 

  . استعفا ، کار نيمه کاره حزب توده را به انجام برسانند 

ه است با بنا به فراخوان مشترک کانون نويسندگان ايران در تبعيد ، قرار بود

طراحی مشترکی که لابد بهمن نيرومند در آن و مساله انتخاب نقش اساسی داشته 

است ، هنرمندانی در کنار موزه وسائل شخصی خمينی آثار هنری شان را به 

در هيچ جای اين . نمايش بگذارند و نويسندگانی نيز آثارشان را بخوانند 

 ، کلمه ای نيامده است که فراخوان که متن آن را از نظرتان خواهم گذراند

آثارشان را » خانه فرهنگ های جهان « هنرمندان و نويسندگان نروند و در 

  .عرضه نکنند 
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پيش از پرداختن به سم پاشی های نسيم خاکسار و بهمن نيرومند و يکی و دوتن 

   :ديگر ، توجه شما را به متن فراخوان جلب می کنم 

 از تلاش ناموفقِ بنياد هاينريش بُل، برای ، پس"خانهء فرهنگهای جهان " نام « 

 رژيمی شده است که تاريخ ۀبرپايی کنفرانس معروفِ برلين در اين خانه، آلود
قنل و . آن را قتل، ترور، شکنجه، کشتار، سانسور و سنگسار، رقم زده است

کشتارِ دگر انديشان، پيوسته زير نظر خمينی و به اعتبار باورهای دينیِ وی، 
 از سوی ١٣۶٧ه است؛ فرمانِ کشتارِ همگانی زندانيان سياسی در سال اجرا شد

خمينی که به اعدام بيش از چندين هزار نفر انجاميد، اگر چه جمله ای کوتاه بود، 
اما در تاريخ معاصر ايران، رشته ای دراز از استبداد و  فاجعه را در پی داشته 

  .است

ا برای قتل سلمان رشدی،  تلخ فتوای خمينی رۀهنوز جهان متمدن، خاطر

  ! معاصر، از ذهن خود نزدوده استۀنويسند

که از وزارتخانه های "  کل امور فرهنگیِ ايرانيان برونمرزی ۀادار" اگر  
اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور و امور خارجهء جمهوری 

 رژيم ترور و وحشتِ ۀاسلامی تشکيل شده است، از آرايش فرهنگیِ چهر
آخوندی ناتوان مانده است، اين بار، خانهء فرهنگهای جهان با پشتيبانی وزارت 
خارجهء آلمان، با صرف هزينه ای گزاف و با تدارکی دراز مدت، به نام 
فرهنگ و هنر، به نمايش شرم آور لباده و کلاه و گلاب و زيرجامه و عکس و 

  .خمينی روی آورده است...  پاسپورت

 هنرمندان ۀجايگاه تاز"  نوروز و به بهانهء معرفی جشن در کنار برگزاری
، خانهء فرهنگهای جهان به اقدامی بی سابقه دست يازيده است؛ نمايش "ايرانی 

نعلين و تسبيح و پوشاک شخصیِ آخوند خمينی، از سويی توهينی است به 
بيشترينهء ايرانيان که با موجوديت حکومت اسلامی مخالف اند و از ديگر سو، 

ند شدن افکار عمومی می انجامد و اين شبهه را به بار می آورد که گويا به کُ
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خمينی و رژيم تروری که وی بنياد نهاده ! خمينی، الگوی فرهنگِ ايرانی است
  .      است، تنها نمايندهء بربريت حکومتِ جمهوری اسلامی است

نين از اجرای چ" نزديک دور دست  " ۀآيا هنرمندانِ شرکت کننده در پروژ
  نمايشی، از سو و درخانهء فرهنگهای جهان، آگاه بوده اند؟ 

، از  بديهی است که هنرمندان راستين، ضمن اعنراض به سياستهای اين خانه

 بزرگترين جنايتکارِ تاريخ معاصر ۀشرکت در مراسمی که در کنار نعلين و لباد
  .ايران، برگزار می شود، می پرهيزند

 اجرایِ نمايشِ شگفت آور خانهء فرهنگهای جهان، ما با اعلام بيزاری خود از
از مسؤلين اين نهاد می خواهيم، همچنان که از نمايش وسايلِ خصوصی رهبرانِ 
رژيم هيتلری خودداری می کنند، ميراثِ اين نماد توحش و بربريتِ دينی را نيز، 

   ».هر چه زودتر، از منظرِ همهء فرهيختگان، دور بدارند
متن را ملاحظه کرديد ، دبيران کانون و انجمن حتی نگفته همان طور که عين 

، به خلاف فحاشی های بهمن نيرومند به نيروهای چپ !اند که خانم ها و آقايان

ايران و دبيران اين دو نهاد ، بنياد هاينريش بل از سازمان های موازی حزب 

سبزهای آلمان است ، حزب سبزهای آلمان در حاکميت سياسی است ، 

افيشر وزير خارجه ی حاکميت سياسی ، سرکرده اين حزب است و همو و يوشک

رئيسش گرهارد شرودر بودند که از خاتمی در آلمان پذيرائی کردند و در مدت 

زمامداری خود قراردادهای کلانی با ايران بسته اند و مدافع سرسخت جمهوری 

پس ، . ماند اسلامی اند تا سهم شان از آن خوان يغما از سهم ديگران عقب ن

شرکت در برنامه هائی که اين حزب با مشورت مشاور اعظم يوشکا فيشر وزير 

خارجه آلمان بهمن نيرومند طراحی می کند ، افتادن در دام استعماری آلمان 

دبيران دو نهاد ، مطلقا از اين زاويه وارد نشدند که به نظر من بايد می . است 

ن اهل هنر و اهل قلم ؛ در کنار ردا و قبا و فقط گفتند که خانم ها و آقايا. شدند

تسبيح و نعلين و عمامه خمينی ؛ حالا چه اصلی باشد يا بازسازی شده ، نرويد 
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آيا شمای خواننده از متنی که . اثر هنری تان را آلوده کنيد و داستان بخوانيد

 خوانده ايد ، معنای ديگری در می آوريد ؟ يا نه ، عقل من و شما به گرد عقل

« گزارش اين . عباس معروفی و نسيم خاکسار و بهمن نيرومند نمی رسد ؟ 

  : را الان خدمت تان عرض می کنم» ی عقل های سرشار از فضليت و راستگوئ

عباس معروفی که . نخستين واکنش منفی را عباس معروفی از خود نشان داد 

 کنار عبا ی بود که قرار بود در! معرف حضورهمه هست ، يکی از نويسندگان 

  . و عمامه خمينی ، داستان خوانی کند

داريد ، کوتاه بيائيد و تصور » حضرت «  ممکن است با شناختی که از اين 

کنيد که آدم فرصت طلبی است و منبری گيرش آمده از ترس سوختن آن منبر، 

نسبت به فراخوان کانون و انجمن واکنش نشان داده و مرتکب عمل فرار به جلو 

  . اين طور نبود. نه خير. شده است 

« : ای عليه کانون نويسندگان ايران نوشت»فضليت نامه « عباس معروفی در 

است و ( ! ) نمايشگاه وسائل شخصی خمينی در برلن حاصل کار چند هنرمند 

پس اعلاميه را . » مخالفت با نمايش آن ، به مثابه مخالفت با انديشه و بيان است 

ن دانسته و به همين دليل هم از عضويت در کانون نقض آزادی انديشه و بيا

نويسندگان استعفا داد ، که البته در مجمع عمومی کانون که در زيگين برپا شده 

بود ، عرض خواهم کرد که اساساٌ بايد از کانون اخراج می شده که اگر نشده 

  . ايرادش به ترکيب آن زمانی کانون بر می گشت 

قای نسيم خاکسارهم درش حضور داشتند ، رفيقی در آن مجمع کانون که خود آ

از ايران آمده بود و گزارشی محرمانه به عنوان ميهمان مجمع به کانون داده بود 

. که با اندکی تحقيق در مورد آن ، اين جناب بايد از کانون اخراج می شده است

خفی اما نه تنها آن زمان اخراج نشد و آن گزارش به دليل حفظ جان آن ميهمان م

ماند که ماند ، در وقايع پس از آن هم که عباس معروفی برای سيد محمد خاتمی 

رئيس جمهوری برگزيده اش کارت تبريک فرستاد و رسما به دفاع از باندی از 
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جمهوری اسلامی پرداخت که دست جملگی شان تا مرفق به خون مردم ايران 

  .  آلوده است، اتفاقی نيفتاد

گزارش داد زمانی که عباس معروفی به چندماه زندان و در آن مجمع ، آن رفيق 

خوردن تازيانه محکوم شده بود ، نويسندگان و شاعران ايران مشغول جمع 

آن مقام « چند امضائی جمع شده بود که . آوری امضا عليه آن حکم بودند

که بعدها معلوم شد سعيد امامی اطلاعاتی واجبی خورده جمهوری ( » اطلاعاتی 

، به بعضی امضا کنندگان زنگ زد که بيهوده زحمت نکشيد ، ) بود اسلامی 

  ! آقای معروفی و کسان شان به آلمان تشريف برده اند 

آن وقت عباس معروفی می گويد که موريس دنبی کاپيتورن گزارش گر حقوق 

معلوم نيست چرا . بشرسازمان ملل متحد ترتيب خروج او از ايران را داده است 

رش گر چنين ترتيبی را برای دريائی از بچه هائی که در آن زندان اين آقای گزا

  ! ها زير شکنجه له شده اند نداده است 

عباس معروفی طبعا از آن جا که بنا به شهادت بچه های سازمان چريک های 

فدائی خلق ، بسيجی بوده و دستی هم به قلم داشته است ، در تناقضات داخلی و 

به روش های جاری انتقاد داشت ، اما روح و وجود و بديهی حاکميت اسلامی ، 

کسی که وسائل شخصی خمينی را به . خميره و تربيتش حزب الهی باقی ماند

 چه اين وسائل واقعی باشند ، يا به قول ايشان اثر هنری آدم –هنر می چسباند 

هائی که دچار قحطی موضوع شده اند و عبا و عمامه و تسبيح خمينی را 

از همان قماش اشکالی که عباس .  اين مساله   اشکال دارد -ی کنند بازسازی م

کسانی که حتی تنه شان به تنه جمهوری اسلامی و بخصوص . معروفی دارد

آخوند های معم اش خورد باشد ، عموما شارلاتان ، پشت هم انداز ، فرصت 

ن ی نيست که کانون نويسندگااين اشکال. طلب و شهيد نما و پرونده سازند 

، می بايد از کنارش می گذشت و کار را به اين جا می کشاند که حالا اين ايران

به خود اجازه بدهد کانون را به دليل موضع گيری در قبال » عضو سابق« 
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کسی که آزادی بيان و قلم و انسان مدافع آن را سربريده است ، سانسورچی بنامد 

که ( ها در امور ايران و در پی او ، بهمن نيرومند مشاور اعظم حزب سبز

کانون را به فحش بکشد و لااقل ) دليلش را در سطور بعد عرض خواهم کرد ، 

بسياری از اعضای آن و همه سازمان ها و احزاب چپ را که بساط کنفرانس 

برلين را به هم ريخته اند، گروهک و خشونت طلب و بی شعور و از اين ياوه 

نسيم خاکسار که به اين دو طيف . ه است ها بنامد که به قامت خود او برازند

ناميده است » جنايتکار « تعلق ندارد چرا در دفاع از معروفی دبيران کانون را 

نسيم خاکسار در مصاحبه مطبوعاتی ) . که دليلش را عرض خواهم کرد ( ؟  

کانون در کاخ سازمان ملل ژنو ، که پس از قتل فجيع محمد مختاری و محمد 

که ( دکتر مجيد مشيدی برگزار کنند رتيب يافته بود ، بنا به شهادتجعفر پوينده ت

، مينا اسدی و خود من که در ) ترتيب اين مصاحبه بين المللی را داده بود 

آقايان نسيم خاکسار ، رضا علامه زاده  و خود من به ( مصاحبه شرکت داشتيم 

، جوری ) م عنوان نمايندگان کانون در اين مصاحبه مطبوعاتی شرکت داشتي

صحبت می کرد که نه سيخ بسوزد و نه کباب و در تمام هشت نه ساعتی هم که 

در راه بازگشت ) از جمله سردبير روزنامه اکثريت( ايشان و من و سه اکثريتی 

بوديم و من يک به سه در اين مورد که حرف های آقای فرخ نگهدار جدا از 

. در صندلی وسط لميده بود حرف های اکثريت نيست ، بحث می کردم ، راحت 

آقای نسيم خاکسار که آن .)  من وقتی سوار شدم آن سه نفر را نيم شناختم ( 

زمان با سازمان چريک های فدائی خلق بوده و در تبعيد اعلام کرده است که من 

ديگر نيستم ، رابطه تنگاتنگی با اکثريتی ها دارد و تکليف ايشان هم که روشن 

خاتمی نباشد ، عطااالله مهاجرانی و خدا نگهدارد .  اندنوکر حاکم وقت. است

حالا ! جمهوری اسلامی را ، منتها کمی مرتب تر و در شکل و شمايل قانونی تر

بسيار خود . نسيم خاکسار ميانه رو است. کدام قانون ، استدلال ايشان می داند 

ونفر خودش سال ها مثل يکی و د. پسند و خود محور بين و فئودال مآب است 
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ديگر از دوستان ، در جايگاه دبيرکانون لميده بوده و حرف و شخصيت خود را 

آقای خاکسار ، اين جا مرتکب چنان اشتباهی شده که برای رفع . محور می داند 

متهم » رقص شاطری « آن ، دستپاچه استعفا می دهد و دبير کانون را به انجام 

 برخورد با کانونی که متهم می می کند که اين شيوه سخن گفتن ، و اين شيوه

شود به اين که با نمايش عبا و عمامه خمينی برخورد کرده است ، سابقه خوبی 

آقای خاکسار چنان در دفاع از عباس معروفی . برای اهل قلم نمی تواند باشد 

شتاب می کند که به اصل مساله که نمايش وسائل شخصی خمينی است توجه 

نسيم . اکثريتی ها عميق تر از اين حرف ها بوده است نمی کند ، يا نه ، تاثير 

موزه « و لااقل عکسی از آن . خاکسار خود از قربانيان جمهوری اسلامی است 

را از برلينی ها نمی طلبد و خودش را به آن جا نمی رساند تا لااقل » جماران

 : ببيند که حتی بر آن چه از خمينی جلاد به نمايش گذاشته اند ، نوشته است

آيا ما . تا دگرمادر گيتی چو تو فرزند بزايد/ صبر بسيار ببايد پدر پير فلک را 

بايد فهم خودمان را تا اين حد سقوط بدهيم و ديگران را چنان نفهم بدانيم که لابد 

  ! منتظر زايمان ديگر باشيم ؟

پس از عباس معروفی ، نسيم خاکسار عليه فراخوان کانون مقاله صادر می کند 

مجروح کردن روح انسانی که با کارش به دفاع « : ر تارک آن نوشته است که ب

اما ديدگاهش در هنر و يا  سياست با ) يعنی عباس معروفی ( از آزادی برخاسته 

اين مطلب را ايشان روز پنجشنبه » . من هم سو نيست خود يک جنايت است 

يران کانون می  در پاسخ به مقاله تحليلی يکی از دب٨٣سيزدهم فرودين ماه 

اما وقتی به اعتراض های وسيع اجتماعی بر می خورد می گويد که در . نويسد 

پس می گويد حوصله جرو بحث . متن خود از کلمه جنايتکار استفاده نکرده است

را ندارد و چون عقل و شعور دبيران کانون و آگاهی اجتماعی کم است ، از 

که به نظر من هر دو استعفا را .  دهد کانون و انجم قلم برای هميشه استعفا می

  . بايد به کانون تبريک گفت
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نسيم خاکسار در نخستين واکنش خود عليه فراخوان کانون و تحليل مشخص 

يکی از دبيران کانون، موضع گيری می کند و می فرمايد کانون از کجا مطمئن 

. ه است بوده که عبا و عمامه و تسبيح و نعلين خمينی اصل بوده و بدل نبود

واقعا از يک نويسنده بعيد است مرتکب چنين اشتباهی در قضاوت شود، مگر آن 

مشخصا » يک جای کار « منظورم از . که يک جای کارش اشکال داشته باشد

مغز و شخصيت و منش و آگاهی انسان است نه آن که بخواهم تهمتی به کسی 

  . بزنم 

ای آگاه ديگر اين بود که چنين ساده ترين انتظار هر انسان آگاهی از انسان ه

فراخوان درخشان و آگاهانه ای را به نويسندگانش تبريک بگويد ، نه آن که به 

آن ها برچسب سانسورچی بزند ، آن وقت از عمل خود غافل باشد و به جای 

حضور در مجمع عمومی کانون و بحث در مورد اين اشتباه ، از کانون استعفا 

نسيم خاکسار در اولين واکنش .  و بحث را ندارد کند و بگويد که حوصله جر

خود اعتراض می کند که چرا کانون در فراخوانش صراحت ندارد که وسائل 

به نظر شما آيا فرقی می کند که وسائل آن . شخصی خمينی اصلی است يا بدلی 

که به بازسازی وسائل شخصی ! جنايتکار اصلی باشند يا بدلی و اثر هنرمندانی

چه خبر ؟ خاکسار می نويسد ! داخته اند ؟ اصلا از خود اين هنرمندان خمينی پر

روشن نمی کند . نخست يک ابهام دارد ) يعنی فراخوان کانون ( اين متن « : 

و طوری نوشته شده که . که کلاه و لباده و نعلين خمينی اصل و يا بدل هستند 

ه مربوط به ايشان در انگار اين همان کلاه و لباده و نعلينی هستند که در موز

ايران نگهداری شده و حالا برای نمايش موقتی برای مدتی کوتاه به آلمان منتقل 

  » متن نمی خواهد روشن کند که آن ها بدل هستند  . شده اند 

اين گونه برخورد نشان می دهد که نويسنده با برپائی نمايشگاه وسائل شخصی 

. که وسائل او اصلی هستند يا بدلی خمينی مخالفتی ندارد، مساله او اين است 

لابد شما خوانندگان عزيز اين مطلب ، دست کم عکس رنگی اين موزه را که 
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منتها آقای . بچه های برلين گرفته اند در سايت های مختلف ملاحظه فرموده ايد 

نسيم خاکسار به جای اعتراف به اشتباه خود و معذرت خواهی از مردم ايران ، 

و در همان واکنش اول ، .  کند که حوصله جرو بحث را ندارد فرار به جلو می

سعی می کند ثابت کند که عباس معروفی از مبارزان برجسته عليه جمهوری 

اسلامی است ؛ که لابد عطاء االله مهاجرانی و سيد محمد خاتمی در آن جمهوری 

 نتواند) يعنی فراخوان کانون ( متنی که « : پس اصرار می ورزد . نيستند

عباس معروفی نويسنده را که همين چند ماه پيش يکی از تندترين مقاله ها را 

عليه رژيم جمهوری اسلامی نوشت با خود همراه کند حتما يک جايش لنگی 

مجروح کردن روح انسانی که با . اين ديگر نيازی به چرتکه ندارد . دارد 

: يجه می گيرد که و نت» .يک جنايت است ... کارش به دفاع از آزادی برخاسته 

وقتی غوغا فروکش کند و حس  و انديشه در خلوت به گفت وگو با هم « 

يعنی دبيران کانون و » . بنشينند، واقعيتی ديگر برابر ما پديدار خواهد شد 

انجمن ، و جامعه آگاه سياسی ، متوجه خواهند شد که وسائل شخصی خمينی 

ی جهان به نمايش در می آمدند و چون بدلی بوده اند ، بايد در خانه فرهنگ ها

عباس معروفی هم که از مبارزان برجسته است ، حق داشته در کنار آن قصه 

 پس کانون آزادی بيان را ، يعنی آزادی – يا نبايد می شد –بخواند و چون نشد 

نسيم خاکسار چه به کانون . را نقض کرده است » موزه جماران « برپا کردن 

وای در دهد ، بايد به خود بيايد و تکليف خودش را لااقل برگردد و ياتن به انز

  . با خودش روشن کند ، حالا مردم پيشکش 

نسيم خاکسار روح فراخوان کانون و پشتيبانی جامعه آگاه از آن را در رابطه با 

نمايشگاه وسائل شخصی خمينی و برخورد با عباس معروفی که کانون را متهم 

دمل چرکين تهمت زنی و فضای ايجاد رعب « د ، به نقض آزادی بيان کرده بو

جامعه ما از نظر روحی « : معرفی کرده و به اين نتيجه رسيده است که » 

چون هر . از حرف زدن مستقل در جمع می ترسد . ترسو است . افسرده است 
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اين چرخه خرافه فکر را « : و می گويد »  لحظه ممکن است به او تهمت بزنند 

يعنی منی که » . فکر مرده است . در چنين فضائی می ميرد فکر . می کشد 

متوجه اين هذيان گوئی هستم و به عنوان زندانی سياسی شکنجه شده ی 

جمهوری اسلامی می گويم اجازه نمی دهم وسائل شکنجه گر و قاتل مردمم را 

به نمايش بگذاريد و به اين مردم دهن کجی کنيد، همين الان دارم به آقای 

ولی آقای خاکسار که عباس معروفی را مبارز می داند .  تهمت می زنم خاکسار

و معتقد است می شود وسائل شخصی خمينی را به نمايش گذاشت که پايش 

آيا درک و شرف و شعور . مظلوم است ... صبر بسيار ببايد : نوشته است 

ان به انسانی ، اين منطق را می پذيرد ؟ حتی بعضی نمايندگان پارلمان ملی آلم

وجود اين نمايشگاه ننگين اعتراض کرده اند و صدای آلمان در مصاحبه با بهمن 

نيرومند عضو ارشد حزب سبزها که بانی اصلی اين توطئه عليه مردم ايران 

است ، به سختی از اين نمايشگاه دفاع کرده و در مدافعه خود کانون نويسندگان 

اما عجيب است .  حتی و حتی و تمام نيروهای چپ را به فحش کشيده است ، و

که ما می شويم تهمت زن و سانسورچی ، همانگونه که در جريان کنفرانس 

برلين در اعتراض به حضور نمايندگان حکومتی چماقدار برای ايجاد تراشه 

داستان آی دزد را بگيريد را که می . های ظريف در چماق ، می شويم چماقدار

  . دانيد 

 هيستريک و لحنی پرخاشگر و دولتی و دشمن مآب آخرين نفری که با حالتی

وارد صحنه می شود ، بهمن نيرومند است که مطبوعات آلمان او را به دليل 

نزديکی اش به يوشکا فيشر وزير خارجه آلمان و مرد شماره يک حزب سبزها 

لحن بهمن نيرومند ، پرخاشگری شکست . می نامند » عاليجناب خاکستری « 

بهمن نيرومند ضمن آن که داغ کنفرانس برلين را در دل . د خورده ها را دار

خود تازه می کند و نيروهای معترض به آن را با ادبيات جمهوری اسلامی در 

می نامد ، به ما می گويد » گروهک « رابطه با احزاب و سازمان های مخالف 
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د که اين پروژه او هم که به سبزهای حاکم و سازمان های موازی ايشان بنيا

هاينريش بل و خانه فرهنگ های جهان و موسسه شرق شناسی آلمان و وزارت 

، شکست خورد و ) و لابد فی سبيل االله ( خارجه اين کشور تقديم کرده بوده 

اساسا هيئت دبيران صادرکننده فراخوان و نيروهای چپ ايران آدم های بی 

د که راه را برای نسيم خاکسار بايد به مردم ايران پاسخگو باش. خودی هستند 

اين آدم باز کرده که چنان به دوستان کانونی ما و سازمان ها و نيروهای چپ 

  . ايران هجوم ببرد 

بهمن نيرومند در مصاحبه ای هراسان با صدای آلمان ، اقدام کانون نويسندگان 

و ايشان را . می نامد»  شرم آور»  « موزه جماران «ايران را در رابطه با 

و » می خواهند همان نقش سانسورچی را بازی کنند « : د که متهم می کن

متاسفانه اين گروهک هائی که ... « : خشمگينانه و شکست خورده می غرد که 

هيچ چيز جز مرگ بر و زنده باد نمی شناسند و تمام برداشت شان از جامعه و 

خريب تمام تفکرشان در چند شعار خلاصه می شود ، اين ها شروع کرده اند به ت

و مانع می شوند از اين که ما بتوانيم هنرمندان و نويسندگان و متفکرين خودمان 

در کنار موزه وسائل شخصی خمينی که لابد هيچ ( را در جمع بين المللی 

و اين واقعا شرم آور . معرفی کنيم ) غرض و مرضی در آن رويت نمی شود 

اده ايم و به عنوان مجانين ، واقعا شرم آور است که ما اين جا يله د»    . است 

با موزه وسائل شخصی خمينی که نمايان گر آزادی بيان و قلم و انديشه است ، 

و نمی گذاريم سياست آلمان در رابطه با ايران که لابد محل . مخالفت می کنيم 

در آمد بدی نيست ، از مجرای فرهنگ و هنر ادبيات عبور کند که خود قرن ها 

بهمن نيرومند در مصاحبه ای با راديو صدای . ا بوده است قربانی همين آدم ه

آلمان که خود ، در تحليل خود نيز ناراحت است از اين عمل ناجوانمردانه کانون 

بهمن نيرومند . نويسندگان ايران ، بسيار عصبانی با واقعيت برخورد می کند 

وضعی که من فکر می کنم درست همان « : اول داغ برلين را تازه می کند که 
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اين عده بسيار معدود، ولی پر خشونت و پر از نفرت و کينه از خودشان در اين 

. جا نشان داده اند ، همان شرايط را در جريان کنفرانس برلين به وجود آوردند

ظاهرا غير از کانون نويسندگان ايران و انجمن قلم ، برلينی ها هم بچه های » 

) که يکی شان خود من بودم ( رانيس برلين بدی بودند و به شيوه چماقداران کنف

  . ايجاد کرده اند » موزه جماران «مزاحمت های مختصری برای 

نماينده غير رسمی وزارت امور خارجی آلمان و مشاور ويژه بنياد هاينريش بل 

ون که پيشتر عينا از نظرتان در مورد ايران ، در مقابل متن فراخوان کان

به نظر من ، ما « : ا لحنی شکست خورده، می گويد ، دولتمردانه ، اما بگذشت

که منظورش مشخصا موزه وسائل شخصی خمينی ( می توانيم با اثر هنری 

که در آن جا عرضه شده موافق باشيم و يا ) است که آن را اثر هنری می نامد 

 اين اعلاميه را امضا من مطمئن هستم بسياری از افرادی که. مخالف باشيم 

دگان  و هيئت دبيران يعنی چهار عضو هيئت دبيران کانوان نويسن(کرده اند 

يا اصلا آن را نمی شناسند و نمی دانند که مساله بر سر چه بوده ) انجمن قلم ،

کاری که هنرمند در آن جا ارائه داده اين است که اشيائی از زندگی . است 

ل خصوصی خمينی را به طور بازسازی شده در محل ديگری خارج از مح

طبيعی خودش به نمايش گذارده اند و اين کار درست مثل اين است که شما 

مبلمان خانه تان را که عوض می کنيد يک ديد ديگر نسبت به اين مبلمان پيدا 

و پس از اين استدلال » ... می کنيد و احساس شما نسبت به آن تغيير می کند 

به کانون می توپد .  ندارددولتی ، که لابد توجه فرموده ايد هيچ ربطی به شقيقه

اين ها نمی دانند که جامعه ايران ، جامعه ای است در حال تحول ، «: که 

جامعه ای که بسياری اضداد در آن در حرکت است و طبيعتا هنر ما هم ضد و 

  » . نقيض هست 

اين البته همان استدلال سياسی حزب سبزها پس از کسب قدرت سياسی است و 

اما شما در کلمات بهمن . کرات های حاکم هم ، همين استاز نظر سوسيال دمو
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نيرومند به اين نتيجه می رسيد که مجموعه ای از نويسندگان ، نمی دانند که در 

اگر بدانند پس بايد تحليل و دريافت دولت آلمان در . جامعه ايران چه می گذرد

کسان ، سازمان رابطه با اصلاحات و از اين ياوه ها را قبول داشته باشد و برای 

ها و فرنگی ها که بنا به منافع خود صف بندی های سياسی را ايجاد يا تقويت 

. بهمن نيرومند لازم نمی بيند خود را مخفی کند. می کنند ، کلاه از سر بردارد

و مثل . نيرومند از پروژه شکست خورده اش در کنفرانس برلين زخمی است 

ند معتقد به سرنگونی جمهوری بهمن نيروم. زخمی ها هم حرف می زند 

بهمن نيرومند گماشته رسمی . اسلامی و استقرار حکومت مردم بر مردم نيست 

بهمن نيرومند در سومين روز کنفرانس برلين ، دم . وزارت خارجه آلمان است 

در ايستاد و به پليس های آلمان با انگشت نشان داد که چه کسانی اجازه دارند 

امه يونگه ولت پس از کنفرانس برلين در مورد بهمن روزن. وارد سالن شوند

يعنی هفتم تا (در آپريل امسال « : نيرومند به عنوان عاليحناب خاکستری نوشت 

بهمن نيرومند برای شناسائی مخالفان و معترضان ، و  ) ٢٠٠٠نهم آپريل 

جلوگيری از ورود ايرانی های عضو اپوزيسيون به تالار خانه فرهنگ های 

با پليس ، ماموران امنيتی و کارمندان بنياد ) ٢٠٠٠يکشنيه نهم آپريل ( جهان 

او از مشاورين يوشکا فيشر در وزارت امور . هاينريش بل همکاری کرد 

همکاران يوشکا فيشر در وزارت امور خارجه معتقدند که بدون . خارجه است 

گيرد ، اجازه بهمن نيرومند ، دعوت از خاتمی به آلمان نمی توانست صورت ب

زيرا او به عنوان عاليجناب خاکستری در تنظيم سياست آلمان با جمهوری 

بنابراين بدون مشورت او، هيچ قدمی از جانب . اسلامی ، نقش بسياری دارد 

به نظر نيرومند ، ايرانی ها هنوز . آلمان در رابطه با ايران برداشته نمی شود

يعنی ( ت يک رئيس جمهوری برای دموکراسی بالغ نيستند و به رهبری و حماي

نيرومند می گويد . نياز دارندتا اين دوران گذار را پشت سر بگذازند ) خاتمی 

من از اين نگرانم که دوباره احساسات مردم بيش از اندازه به جوش آيد ، 
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دانشجويان برخوردهای راديکال بکنند و دوباره به رسيم به جائی که بيست سال 

 ZDF در برنامه تلويزيونی ٩٩ در تاريخ هفتم آپريل از نيرومند. پيش بوديم 

خاتمی نسبت به دانشجويان موضع مخالف گرفته و عمل آن ها را : پرسيدند 

محکوم کرده است ، به نظر شما اين موضع ضد دانشجوئی کار درستی است ؟ 

  » . من فکر می کنم او بايد اين کار را می کرد . بله : نيرومند پاسخ داده است 

تو خود حديث مفصل : ر اجازه بدهيد کلام را طولانی نکنم و عرض کنم اگ

  .بخوان از اين مجمل 

و تو خود از مای عضو کانون بپرس که چگونه شما آدمی با اين مشخصات را 

 با پليس آلمان عليه ورود ٢٠٠٠که لااقل به چشم ديده شده که روز نهم آپريل 

  !  کرده  ، افشا نکند ؟مخالفان جمهوری اسلامی به سالن همکاری

وقتی ما چنين کند و آشفته عمل می کنيم ، بايد هم بهمن نيرومند کار را به ناسزا 

بهمن نيرومند با استعمارگران آلمانی که ايران را دارند بدون . گفتن برساند

اما سئوال اين است که کانون نويسندگان . درسر می چرند ، همکاری می کند 

   چشم هايش را باز کند ؟ ايران می تواند همه

اين آرايش در مقابل کانون نويسندگان ايران تنظيم شده و از آنجا که بعضی 

اعضای کانون در احزاب و سازمان های سياسی هم فعال هستند ، يا به خط آن 

 از ۵٨ها گرايش دارند ، بديهی است که گرايش اکثريتی و توده ای ، مثل سال 

بعضی از اين اکثريتی . توطئه هائی دست خواهد زدموقعيت استفاده کرده و به 

.  ايران  کار می کنند–ها يا گرايش های نزديک به آن ها ، در خط  خارجه 

يعنی قبلا آمده اندگفته اند جان مان در خطر بوده پاسپورت پناهندگی گرفته اند ، 

ه بعد که خاتمی جان آمده گشايشی را در امور ديده اند و به امر خطير دوسر

اين عده در مجمع قبلی کانون ، اخراج شده اند ، يا از . بارکردن مشغول شده اند 

چند عددی از ايشان که طرفدار اصلاحات ، طرفدار اکثريت . آن استعفا داده اند

يا گرايش هائی نرم تنانه و سازشکارانه از اين دست اند ، اين وسط دارند توطئه 
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تعفا کنند که لابد در نتيجه بايد به نظر ايشان می کنند تا بعضی ها را وادار به اس

کانون . اين طور نيست .  به حضرت شان وارد شود ۵٨خلاف شکست سال 

علاوه بر آن کانون ضميمه ای دارد ، يا عهد نامه ای . منشور و اساسنامه دارد 

 از طرف نعمت آزرم و ساير دوستان ، در پاريس برای کانون ۶١که در سال 

بنا . تدوين شده و مورد موافقت قرار گرفته است ) در تبعيد ( يران نويسندگان ا

براين کسانی که به عضويت کانون در می آيند ، مالا علاوه بر پذيرش مفاد و 

متن منشور و اساسنامه ، بايد متن پاريس را هم قبول داشته باشد که می گويد ما 

ريائی از خون فاصله قربانی جمهوری اسلامی هستيم و ميان ما و آن حکومت د

  . است 

ما نمی توانيم به عنوان قربانيان آن حکومت اين جا بنشينيم و شاهد باشيم که عده 

ای ازما از مساله اصلاحات در آن حکومت دم بزنند و از آدمی دفاع کنند که 

  . بخش مستقيمی از جنايت بيست و پنج ساله عليه مردم ايران است 

ومند و يکی دوتائی که اشکال دارند ، هرجی بر عباس معروفی و بهمن نير

نيست ، اما نسيم خاکسار سرانجام بايد به اشتباه خود پی ببرد و از مردم ايران 

بالاخره مغز بقيه هم . اين واقعيت است . اين تهمت نيست .  معذرت بخواهد 

  . کار می کند 

  ٢٠٠۴يازدهم آپريل 

 

* * * * * 
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  !نی يبا و عمامهء متعفنِ  خمشوت هایِ  ادبی با عيدون ک

 گیيل بيمحمد ا

   ! نی يشوت هایِ  ادبی با عبا و عمامهء متعفنِ  خميدون ک

" و " د يسندگان درتبعيکانون نو" هء يانيه بي له و علیبه گمانم تمامِ  نوشته ها

نی را خوانده باشم واز شما ين خميشِ  عبا ونعليه نمايبرعل" د يانجمن قلم درتبع

و هنوز که " آنان " سر درآوردم ونه از " نان يا " ی که نه از نوشته هاچه پنهان

  " ايست وآيبرسرِ  چ"  جنگِ  زرگری "ن يکه ا) لابد از گاوانم (دم يهنوزست نفه

  انه نقشی بازی می کند ؟ ين مير اد" ن يلحافِ  ملا نصرالد

چ مخالفتی ي ه حقِ  نظر ، نه تنهایک فردِ دارايم که به عنوانِ  يش بگويشاپيپ

که هرچه زودتر ( ندارم ، که به صد درصد موافقم ، که اگر روزی روزگاری 

ک درِ  کونی مُحکم و جانانه از يانِ  حکومتی گورشان را با ين نکبتيا! ) باد 

ت کاران را در ينیِ  سرآمدِ  جناينِ  خميطرفِ  ما گُم کردند ، نه تنها عبا و نعل

د هم نشان دهند که حتی تنبان گُهی اش را هم ي و باران نشان دهنديموزه ای در ا

ن طور مالِ  خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و يانند به همه گان و هميد بنمايبا

ده اند و يتکارانه وجهی به فلاکت کشين گونه به جنايران را بدينانی که ايتمامِ  ا

نظامی ريرق و نظامی و غيد فراموش کرد لباسهای پر زَرق وِ يهرگز نبا

  ... گران را يمحمدِ  آن رضا و درضاشاه و 

کثافت هایِ  آن کثافت را در ) حتا بدلیِ  ( شِ  يآوردم از لزوم نماياما سردرن... 

و کسانی گفتند که هنرمندانه " ! هنری " خارج از کشور و آنهم در جشنواره ای 

ن هم يش از اي پو( نجوری می فهمم يم ؛ آخر من ايو ظرافَتانه انتقادی بود از رژ

ِ  تعفن يچه دارم می گو( که بویِ  تَعَفُن ) گفتم که از گاوانم را به ) م ؟ خود

  ! ن هنرها ي چه بی هنری ها از اشگاه هایِ  هنری نمی برند وينما
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ن مورد موضع گرفتم ؛ آخر من که آنجا يدر ا" لوئی يک" نجوری ، يخُب هم

ات برگزار کنندگان را و همانطور که ينم و بشنوم نظرينبودم تا به چشمِ  خود بب

  ... ه يات له وعليدم از نطريفهمچ نيدر بالا گفتم ، ه

: !) چقدر خوب عربی بلغور می کنم (هان يم به نوعِ  برخوردِ  له و عليحال برو

ا جوری يدم ، يچ نفهمين هم هيبه حانِ  مادرِ  از دست رفته ام سوگند که ازا

لات ، يده از آن تشکيا بري( لاتی ي وابسته به تشکنان هرکداميم که ايگر بگويد

کباره به خون هم تشنه شدند و بعد از سالها تظاهر ي، )لاتيضدِ آن تشک: پس 

گری که يو چه چه هایِ  د" شه يآزادی اند" ، " کانون " باهم بودن و دفاع از 

 کبارهيبه آن حتا باور ندارند ، به ) م همه شان يونمی گو( شان يلی هايخ

نان هنوز اسلحه هایِ يآخر ا( دنِ  قداره يرون کشيافتند برای به بيتی خوبی يموقع

نی يند و گاه با کراوات و چادری ميد را نمی شناسند و آخوندانی بی عبايجد

و حتا " هنری " و " دتی يعق"لاتی و به طاهر يو تمامِ  اختلافاتِ  تشک! ) ژوپی 

ن يد تريگر و به شديکدي را با جر دادنِ  و... و ... خانوادگی و سرخوردن ها و 

  ه يتسو" ند و حساب را آنگونه ينما" حل " وجهی خونی مالی کردن هم که 

  ! ک شود ي جرات نکند به آنان نزدچ حسابداریيند که هينما" 

ن همه سال يد که اينيران به ما اعتقاد ندارند ؟ آخر ببيند چرا مردمِ  ايبعد می گو

ران شاهدِ  گُه يد ؟ مگر مردمِ  ايچه ها که نکرده ا! ) به درک حالا ما ( با خود 

م، حاج خان: " ند يند و بگويآيکاری های شما نبودند ؟ مگر خرند به استقبالِ شما ب

  ! "  فرنگی ، سلام یحاج آقا

اگرچه در جمع ، ماچ و بوسه هاست که برسر و روی هم می بارند ، اما چشمِ  

تِر زدم به شعر و داستانی که : " ند ير خلوت می گودنِ  هم را ندارند و ديد

ا که چند يو حال! " ( سدين بهتر می نوياز ا" حمال علی ! " فلانی امروز خواند

: ش يرا ، در جمع ، بغل کرده بودند و فرما" حمال علی " ش ، همان يساعتِ  پ

  ! " ... شاهکارِ  ادبی ست ! زم يعز" 
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 تراشی هء خودت دشمنيهمش داری واس! ری ها تو هم حوصله دا! ول کنم بابا 

  !؟می کنی ، انگار جنون داری

 

* * * * * 

  
  غربت، " ر هشتيز"

 رضا علامه زاده                    

ی وجود "ر هشتيز"ز يده ام نين غربتی که من همواره آنرا بی حرمت ناميدر ا

م يدم نسيحالا شن... دند آدم را گوشمالی می دهند يدارد که نگهبانانش اگر لازم د

  ش گرفت يلی دلم برايخ. ندخاکسار را صدا زده ا

ران به هشتی ئی اطلاق می شود که اتاق يدر فرهنگ زندانهای ا" ر هشتيز"

نگهبانی و دفاتر مسئولان زندان در آن قرار دارد و درهای بندهای مختلف به آن 

ن هشتی ها در زندان قصر تهران که يد شکل هشت ضلعی ايشا. باز می شود

به . ل بوده باشدين نامگذاری دخي می شود در اهر ضلعش به بندی از زندان باز

بر . ده ها معنای احساسی بخصوصی دارديبرای زندان کش" ر هشتيز"هر حال 

لزوما نگرانی آور و " ر هشتيز"خلاف تصور عمومی، صدا کردن زندانی به 

می تواند کتابی . ان باشديزی در ميمی تواند خبر از ملاقات عز. ستيخطرناک ن

ش خانواده زندانی آورده است از دست بررسی گذشته باشد و به يپکه هفته ها 

د آزادی داشته باشد چرا که به هر حال راه يا می تواند حتی نوي. دست او برسد

اما البته می تواند به معنای حضور دو مامور . می گذرد" ر هشتيز"آزادی از 
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د به چشمش بزنند ، چشمبن"ر هشتيز"ناشناس باشد که با ورود زندانی از بند به 

و . ش کننديو به بازداشتگاهی ناشناخته يا به شکنجه گاهی شناخته شده راهنمائ

امده است قصد يز می تواند به خاطر حرفی يا حرکتی که نگهبانان را خوش نين

نکه يبه محض ا" خاطی"ن مورد زندانی يدر ا. ان باشديگوشمالی زندانی در م

د به ياينگهبان دوره اش می کنند و تا بمی گذارد چند " ر هشتيز"ش را يپا

ولو شده است و مشت و لگد است که " ر هشتيز"ند وسط يخودش بجنبد می ب

نست که يند اينکه کمتر صدمه ببيتنها راه زندانی برای ا. بی هوا نثارش می شود

ان بازوانش پنهان کند تا لگدهائی که با يهمان وسط چمباتمه بزند و سرش را م

زد يکرم نگهبانها که بر. م زده می شود به چشم و چارش نخوردبی رحمی تما

  .م ساعت بعد آدم را برمی گردانند توی بنديرند و نيخودشان آرام می گ

ی وجود "ر هشتيز"ز يده ام نين غربتی که من همواره آنرا بی حرمت ناميدر ا

ری يهوشنگ گلش. دند آدم را گوشمالی می دهنديدارد که نگهبانانش اگر لازم د

ا نوشته بود دخترش نماز می خواند بردندش ينکه جائی گفته يکبار به خاطر ايرا 

شازده "اورد که جدا از يادشان بيطفلی هر چه کرد به . غربت" ر هشتيز"به 

ز هست ين" جن نامه"سنده يران است نوين ايات نويکه سنگ بنای ادب" احتجاب

دی يسع. چکدام نرفتي هد امامی ها را در آورده است توی کتيع سعيکه ج

کی دو باری به ين را تجربه کند ياو" ر هشتيز"نکه يش از ايرجانی هم پيس

ن غربت بی ياو چوب زبان سرخش را در ا. غربت فراخوانده شد" ر هشتيز"

ش هم يدو سال پ. حرمت می خورد که بالاخره سر سبزش را در وطن به باد داد

ر يز"وزنشان کتاب نوشته است او را به کسانی که محمود دولت آبادی به اندازه 

گر در يغربت بردند و حقش را کف دستش گذاشتند تا او باشد که د" هشت

ن ياگر بخواهم از همه کسانی که ا. کنفرانسی که آنها نمی پسندند شرکت نکند

راه دور چرا بروم؟ خودم من . تجربه را کرده اند نام ببرم کار به درازا می کشد

شدم توسط " رانيلمسازی در ايقصد ف" مرتکب گناه نابخشودنی کبار وقتیيهم 
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که يدی ايشان نداشتند و هنرمندان تبعينمائيلمی در کارنامه سيلمسازانی که فيف

ر يز"لمهای خود من بود به يد نشان دادن فينمای در تبعين خدمتشان به سيبالاتر

رم را لای فقط س. چ نگفتميداشتم ه" تجربه"غربت برده شدم و چون " هشت

  .بازوانم پنهان کردم تا لگدهاشان به چشم و چارم نخورد

نه که تاب . ش گرفتيلی دلم برايخ. م خاکسار را صدا زده انديدم نسيحالا شن

اما به آنچه هرگز عادت . آنقدرخورده است که عادتش شده. کتک نداشته باشد

. مهری ندارددل بی . مثل کف دستم می شناسمش. هاست" نادوستی"نمی کند به 

م يچه دارم بگو. د هم نزنميشا. ن قلم راحتم بگذارد زنگی به او خواهم زدياگر ا

  که خودش بهتر از من نداند؟

* * * * * 
  

   یت هايرامون فعالي سماکار پی به نوشته آقایپاسخ

   SOAS   نايما مي ن

 شده است آه چون در آن SOASز به ي نیا   سماآار اشارهیدر نوشته آقا

افته است، من در صدد ي یزيآم فين مؤسسه بازنمونِ تحري ما در ایتهايفعال

خته است با احترام آامل به آرمان ين پاسخ آميا... ام   به آن برآمدهيیپاسخگو

  . قت و شأن آلاميران در دفاع از حقيسندگان ايل آانون نوياص

  

  ا،يت گوي سایر گراميسردب
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 دانشگاه يیقاي و آفريیاي آسی دانشكده پژوهشهایئت علمينا، عضو هيما ميمن، ن

قاسم " ام با عنوان   را مشاهده آردهیا ت شما مقالهيدر سا. هستم) SOAS(لندن 

 عباس سماآار درباره جشنواره یه قلم آقاب" ايه قضايم خاآسار و بقيف، نسيس

ن برگزار شده ي جهان در برلی خانه فرهنگهایآه از سو" ك دوردستينزد"

 شده است آه چون در آن SOASز به ي نیا   سماآار اشارهیدر نوشته آقا. است

افته است، من در صدد ي یزيآم فين مؤسسه بازنمونِ تحري ما در ایتهايفعال

ا درج يت گوين پاسخ را در سايخواهم ا یام و از شما م آمده به آن بريیپاسخگو

سندگان يل آانون نويخته است با احترام آامل به آرمان اصين پاسخ آميا. ديآن

  .قت و شأن آلاميران در دفاع از حقيا

 وجود دارند آه ثابت ی شده است مدارآی مذآور مدع  سماآار در نوشتهیآقا

 در لندن به دعوت ٢٠٠١آسار در ماه مه م خاي نسی آقایآنند سخنران یم

SOASريران ايا" آن يیران و آژانس هواي ایت حكومت اسلامي با حما "

 ی آقای آه به ادعایمدرآ. ك دروغ محض استين يا. صورت گرفته است

   و آجا؟یست؟ آه آن را رو آرد؟ آِيچ" رو شد"ن رابطه يسماآار در ا

 قانون درباره تهمت و افترا ی داورد آه در آنيز ی می سماآار در آشوریآقا

د آماده باشند آه ي آردند بای آنچنانيید بدانند آه هرگاه ادعايشان بايا. روشن است

  . ثابت آنندین قانونيحرفشان را طبق مواز

ها بود در بخش  ی از سخنرانیا  خاآسار در چارچوب مجموعهی آقایسخنران

د در يگفتمان تبع«ر عنوان ي من زی آه با سرپرستSOASك يانه و نزديخاورم

گر در ي دینه دانشگاه و نه مرآز. برگزار شد"  پس از انقلابیات فارسيادب

دار  من خود شخصاً عهده.  داشتی خاآسار دخالت مالیموضوع دعوت از آقا

  .ام شان بودهيمخارج سفر و اقامت ا

ن ي ایم لندن هستند، در برگزاريسندگان آه مقي آانون نویر از اعضايآسان ز

با ي، زی، شاداب وجدیژاله اصفهان:  شرآت فعال داشتندیمجموعه سخنران
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. ی فلاحتیزاده و مهديرضا نوريان، علي، منصور پوی، رضا اغنمیآرباس

تش ي همواره از حماSOAS آه من در چهارساله گذشته در يیل خوياسماع

بود و از كا يالات متحده امري در ا٢٠٠١ن ي مه و ژویام، در ماهها بهره برده

را از آانون ي، آه اخیشاداب وجد. ش ما شرآت نداشتين رو در همايا

 SOAS در ١٩٨٠د استعفا داده است، از اواخر دهه يران در تبعيسندگان اينو

  ن يت چندي هدای و شاداب وجدی، ژاله اصفهانيیل خوياسماع. آند یس ميتدر

  .اند دار بوده  را عهدهSOAS یش ادبيهما

  ی رضا غفارSOASار ارزشمند و مورد احترام من در ين بس از همكارایكي

ران يا) PEN(د و انجمن قلم يران در تبعيسندگان اياو عضو آانون نو. است

  SOAS استاد مهمان در بخش اقتصاد یاو مدت. است

 ی بازخوانیم برايا ب دادهي ترتيیزگردهاي مSOAS و من در یدآتر غفار. بود

  .راني در ا١٩٨٠ دهه یاسيان سيت زندانها و خاطرا  نوشتهیو بررس

ر ي آه من آار خود را در دانشگاه لندن آغاز آردم، آسان ز٢٠٠٠از سپتامبر 

 یمي، احمد آریلانيعباس م: ام  دعوت نمودهSOAS در ی سخنرانیرا برا

، عباس یرزاآقا عسكريزپور، ميه، بتول عزيمين رحي، نسریحكاك، رضا براهن

، ی، رضا قاسمیره برادران، ژاله چگنيق، منيشهلا شف، مسعود مافان، یمعروف

، یحاوي ربی، قاضی، شاداب وجدی، ژاله اصفهان)سحر(مه ي چیمحمد جلال

، ی شاهرخی، مهستیبا آرباسيان، زي، منصور پوی، رضا اغنمیپروانه سلطان

ن ي است آه چندی از جمله آسانی خرسندیآقا. ی خرسندیسودابه اردوان و هاد

سه برنامه به خود او اختصاص .  شرآت داشته استSOAS یشهايبار در هما

  .ت آرده استيداشته است و در دو برنامه به خواهش من جلسه را هدا

ن ي صورت گرفته با حضور ایها و بحثها ی سخنران موضوع مشترك همه

ادآور آشتار ي آه یاتيژه ادبيات زندان، بويا ادبيد بوده است يا تبعيمهمانان 

ن چگونه ممكن يبا وجود ا. اند ران بودهي ایاسي سی در زندانها١٣٦٧تابستان 
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 یان برگزاري پشتی سماآار ادعا آرد آه حكومت اسلامیاست بسان آقا

  بوده است؟ SOAS     یشهايهما

  باسپاس نيما مينا
  ٢٠٠٤ل ي آور١١لندن، 

  

Dr Nima Mina  

University of London  
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 !نمي خواهم نبیم

  ره برادرانيمن
 دانم آه اگر هم یش ميشاپياما پ. نرفته ام”  دوردستیكينزد”شگاه يد نمايبه بازد

 او را یل خصوصي و وسایني آه عكس خمینيتري رفتم نگاهم را از ویم

 از هم یاريگمان دارم آه بس. دمي دزدیش گذاشته است، مي و به نمایبازساز

د آننده ي توانم تصور آنم آه بازدیو م.  داشته باشندین احساسيوطنانم هم چن

 را ی اسلامی و جمهوریني هم آه تجارب دردناك ما از حكومت خمیرانير ايغ

 یش آافيده ها و خوانده هاي اما شن-د نگاهش را از آن برنگرداندي شا-ندارد، 

ن عكسها و يژه آنكه ايبه و. د و تعجب آنديند تردي بیخواهد بود تا در آنچه م

شترشان به ظنز و ي قرار دارند آه بیگري در جوار آثار دی ظاهر خنثا بهياش

 ی جامعه ای و عقب ماندگی حكومتیتهايش جنايم نماي مستقیا با اشاراتيطعنه و 

  . بر آن حكومت آرده استینياست آه خم

 نكرده ینيش بين عكس العمل ها را پين ايترينندگان  وي آنم آه آفریفكر نم

 یرهاير و چه بسا به قصد آزار دهنده راه تفسي تفسیش بيآنها با نما. باشند

 باشد به یا و عكس اشاره اين اشيش ايد هم نمايشا.  مختلف را باز گذاشته اند

 ی طرف اوبا طعنه اید ابزار به ظاهر ساده و بين ما؟  شايحضور او در ب

  آه او آب و نانش داد،ی فرهنگیند آه هنوز فرهنگ بي گویگزنده  به ما م

   و حاضر است؟یهنوز ح

 ی و دشمنینه ورزي آیتداع.  ستيت ني جنای تنها تداعینيدر ذهن من و ما خم

ن  ي آاشت تا آه در آخرینه ايچنان آ” مقدس”م او  در دل آن مادر يتعال. هم است

 بود آه ینيخواست خم. ش از اعدام پسرش مرگ او را از خدا بطلبديساعات پ
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فرمان شكستن قلمها را او داد و .  را شلاق بزندن دختر نوجوان مادرشيدر او

  .ه او گماشتيش همسايه را به تفتيهمسا. فرمان اعدامها را

م را از ي رفتم روی جهان میشگاه خانه فرهنگ هايدن نماي دانم اگر به به دیم

ن ين را نه عكس و نعلين همه او آن جاست و ايبا ا.  گرداندمی برمینيعكس خم

جاد آرده اند، يا اين اشي آه ای  بلكه فضائ-ش نباشتدي بید طعنه اينها شاي آه ا-او

سندگان در يران آانون نوين روزها دبيم آه  اي گوی را میفضائ.  زندیاد ميفر

 با قلم یلانيدون گيشان، فريان  و مدافع ايد، عباس سماآار و جواد اسديتبع

ت ي و انسانیفرهنگ آزاد بنا بود در راه یشان  آه زمانيقلم ها. هاشان ساخته اند

 به آار رود حال چرا یگري خود محور وفرهنگ حذف دیو در مقابله با صدا

  نه انباشته شده؟يبا مرآب آ

اما آنها . وتر بدزدميشان در صفحه آامپي توانم نگاهم را از نوشته هایمن م

  .   مانندیوتر، در ذهن من  و ما هم ميهستند  نه تنها در حافظه آامپ

 ی شده اما بیرم بازسازي گ- را ینيا و عكس خمي آه اشیور غرفه امن به حض

ش گذاشته ي به نما-اصل باشد” بيتخر” ویش واژگونگي آه نمایچ دستكاريه

نه پرور ي بلندتر به حضور فرهنگ آیشتر از آن اما و با صدائيب. اعتراض دارم

 آانون ی چند از اعضای حرمت تنیان خودمان و در قلم و زبان بي در مینيخم

 .   اعتراض دارم

* * * * * 
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  !ان شاعري رسواینه برا,  مردمیبرا

 د اخگرينو

  آمد ياز نزد خلق م

  ده و خون آلود ي دریبا جامه ا

  خ يتاول سرخ تطاول تار

  طلسم توطئه را چونان زخم اعصار 

    . بر گونه اش مهر کرده بود

  آمد يان مردم ميانسان بود و از م

  نه اش يته خونبار در سبا هزار رنج ناگف

   کرده بود یقلب را آماج تهاجم مزدوران مفت خوار

  شان يکه ورق در ورق کتابها

    . چاپ گشته بود, با پول و رنج مردم آغشته

   که ینيکارگان زالو صفت نا متعيب

   را ی گریده روسپيکر پلاسيکه پ

  ک يدر ته بساط مانده حسن نداشته اروت

    حراج نموده بودند داران بازار يش کش خريپ

   کتاب یشاعران ب

   که یهرزه گان زالو صفت نوکر صفت
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  ش را يده مادر خوينه بريس

   جلاد ی خشنودیبرا

  دند ي چسبانیبر تنور داغ رذالت م

    . تا نان برشته ارتجاع و مذهب را فراهم آورند

  شاعران رسوا 

  ان محجبه يان و هرزه گويهرزه در

   جهان ی در خانه فرهنگهار جامه ارتجاعيز به زيآو

  نمود ينه فرهنگ کشورم مهر ميطلسم توطئه را بر س

  ان يز کنعان را سالين عزيراهن خونيو پ

  د يماليعقوب ميبه چشمان  

  شاعران رسوا 

  شاعران هرزه گو 

  شاعران جبن و کثافت و توطئه 

  ده از انقلاب يشاعران بر

    . عصاره عفن استبرا و استنجا

   فرهنگ یت بازان بيسا

   یگماشتگان ارتجاع مذهب

  نوکران 

  کلفتان 
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  ان يروسپ

  ان يزگويمج

  شاعران رسوا 

  باند بازان ارتجاع و سرکوب 

  .  جهانیر جامه ارتجاع در خانه فرهنگهايک به زيدئولوژيختگان ايآو

  یلادي م٢٠٠٤ل سال ي اور١٢

* * * * * 
  

  ...هردم از اين باغ بری می رسد 
  ای دکتر اسماعيل خوئی از خانه فرهنگهای جهان در برلينشخواهی آقزدر باب پو

  محمد شمس
  

 ، آقای دکتر اسماعيل خوئی جمندشاعر ار» پوزش خواهی «  شکوه از دوستی

  .از خانه فرهنگهای جهان در برلن داشت 

 تلويزيونی نه چندان دور ايشان در –بی اختيار به ياد مصاحبه های راديو 

 آن افتادم و به وی گفتم که مشکلی نيست ؛ به هر امريکا و تکذيب های مکرر

رو هر کس صاحب اختيار اعمال و کردار خود است ، اما جای بسيار افسوس 

  .است که افراد فرهيخته و شاخصی به مانند ايشان دچار اينگونه اعمال می شوند

خانه فرهنگهای جهان در برلن با آقای اسماعيل خوئی در نامه خود به 

خود سخن به ميان »  آورخطای زشت و شرم« از » و شرمساری درماندگی «

  .  را دارند »بخشودگی از آن بزرگواران « آورده اند و تقاضای 
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شکل و متن تواب گونه آقای خوئی اين پرسش را بر می انگيزد که اينهمه 

   ندامت و شرمساری بدرگاه چه کسی و يا کسانی است ؟ اراظه

 محتوی نامه امضاء شده از سوی وی و در باره و اصولا نظر ايشان در مورد

  نمايشگاه خمينی چه است ؟ 

ايشان در پوزش نامه خود از فرد و يا افراد مجهولی سخن می برند که گويا وی 

او را دزديده و امضای وی را برای کانون » قاپ « را اغفال کرده و 

  . نويسندگان در تبعيد گرفته اند 

  خود و اينکه چگونه و به » خواب نمائی « ره علت ای کاش ايشان کلامی در با

توسط کدامين افراد از اين اشتباه نابخشودنی بيرون آمده اند نيز می نوشتند ، 

اعتماد های « چرا که برای خواننده پوزش نامه نيز راه برون رفت از اينگونه 

  . ن ، به همان اندازه مهم و راه گشا است که شرمساری ايشا» گوسفند وارانه 

آقای اسماعيل خوئی بدون کلمه ايی در باره ارزيابی خود از نمايشگاه کذائی ، 

در اوج خفت و دريوزگی در برابر برنامه گذراران خانه فرهنگهای جهان با 

خود اشاره می » گوسفند وارانه «  به حرکت mea culpa maximaابراز

  ...فرمايند 

و اعطای » گهای جهان در برلنخانه فرهن« برخورد آقای اسماعيل خوئی به 

به گونه ای است که برخورد توابين به دربار خلفای » والا« القابی چون 

اما ، در جهت آگاهی ايشان بايد . راشدين و يا بيت رهبری را تداعی می کند 

و يا همان سالن کنگره سابق » خانه فرهنگهای جهان در برلن « : گفت که 

با مجموعه سالن هائی جهت کرايه برای چيزی نيست به جز يک ساختمان 

هر . ن ها اجرای کنسرت ها ، نمايش ها، سخنرانی ها ، نمايشگاه ها و يا جش

 قيمت خود را داشته و افراد و سازمانهای گوناگون می سالن آن بنا به گنجايش

  . توانند آنرا برای اهداف خود در مقابل پرداخت وجه مربوطه ، کرايه کنند 
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بر اين مجموعه در چارچوب سياست خارجی آلمان و درحال سياست حاکم 

از هما رو نيز ، اکثرا اين سالنها از . حاضر سياست حزب سبزهای آلمان است 

سوی وزارت خارجه آلمان و حزب سبزهای آلمان برای مقاصد شان کرايه می 

  . گردد 

رفندهای نيز يکی از ت» کنفرانس برلن « آقای خوئی لطفا فراموش نفرمائيد که 

همين نهاد بود و پيامد آن معترضين مثل کنجی و اشکوری و ديگران هنوز در 

  . زندان بسر می برند و دوستان ديگری در خارج آواره شده اند 

در اينجا پرسشی که می بايستی برای شاعر ارجمند و گرانقدر ما ، آقای خوئی 

ن چنين برنامه ای ،  ميليون دلاری اي٢مطرح شود ، اين است که هزينه بيش از 

  از سوی کدامين نهادها و چه افرادی پرداخت شده است ؟ 

سوئيسی و  تجاری ايرانی، –آيا اين درست است که دلال ها و شرکتهای نفتی 

  آلمانی هزينه آنرا پرداخته اند ؟ 

ه اين برنامه ارسال بآيا از سوی دولت ايران نيز هنرمندان دولتی تئاتر و غيره 

  شده اند ؟ 

آيا مسئولين نمايشگاه و برنامه گذاران ، خود در ايران با نهادها و ادارات دولتی 

  در باره گرفتن مجوز برای آوردن هنرمندان همراهی نکرده اند ؟ 

جناب آقای اسماعيل خوئی ، با نهايت احترام به شما ، ما ايرانيان معترض ، 

ارائه هنر ايران  منظور (به جهانيان را » هنرايران « ه اين گونه ئارا

 نمی پسنديم و )آن » ديالوگ انتقادی « درچارچوب سياست خارجی آلمان و 

قاطع خود را به اين گونه نيرنگ ها ، بدون هيچگونه دريوزگی و » نه «

  شرمساری ابراز می کنيم 

ی ما ، به هيچ رو جنبه ارزش گذاری به هنر » نه « د که اين يتوجه داشته باش

 ته ، بلکه اعتراضی است به قرار دادن هدفمند غرفه ننکينهنرمندان را نداش

  .   و غيره در کنار ديگر آثار ، از برای زد وبندهای آنچنانی  » جماران «
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ما می گوئيم که هنر آن هنرمندان و مهندسين ، لايق همان صاحب کاران 

خودشان است وجائی در کشوری صدها هزار پناهجوی آواره و رهيده از 

يم خون و جنايت خمينی و جمهوری اسلامی اش زندگی می کنند ، چنگال رژ

  ! ندارد 

به جماران بروند و از آن کپی » هنرمندان نمايشگاه خمينی « بگذاريد اين 

  . شه و کنار دنيا به تبليغ به پردازند وبرداری نموده و در گ

 از ميان آنان به ما معترضين دهن کجی کنند وو حا» گروه شهرزاد« بگذاريد 

خودشان با شادمانی پايکوبی کنند و با » هنر« موفقيت خود در مطرح کردن 

اين شادمانی ، قلب نزديک به چهار ميليون آواره ايرانی و خانواده های قربانيان 

  ! ترور رژيم و زندانيان سياسی را به درد بياورند

اسلامی از ديگاه هر ايرانی با وجدان و با شرف ، طرح آثار خمينی و جمهوری 

اش ، بدون اشاره مستقيم به اعمال و کردار جنايتکارانه آنان ، قدمی در راه 

و اگر چنين نمی . است ... عادی کردن جنايت ، ترور ، سنگسار ، سانسور و

بود ، نهادهای اطلاعاتی و نمايندگان رژيم هرگز بدينگونه از اين نمايشگاه 

  . پشتيبانی نمی کردند 

  : شما در پايان جهت آگاهی 

 يورو و کليد بهشت ١٠٠امروز چادر درخانه فرهنگهای جهان به قيمت هر عدد 

  .  به فروش می رسد و  يور٨٠٠به قيمت 

  ؟ ... و فردا

  با احترام 

   برلين–محمد شمس   -  ارادتمند 
  ٢٠٠۴ آپريل ١٣

  

* * * * * 
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  گر،يو بحرانی د" ديدر تبع"ران يسندگان ايآانون نو

 مسعود نقره کار                           

  ماری و تعفن يم بيعلا" ك دوردستينزد"رامون جشنواره از يی پبحث وجدل ها

ر آرده است و ينگيست آه جنبش روشنفكری و روشنگری را زم"نیيدمل چرآ"

روزی يست آه از آنجا فقط بتوان شاهد پيا نهياش سقوط در قرنط ن عارضهيتر آم

شبه  "ت مرتجع ، جنبش سلطنت طلبی و جنبش يشتر جنبش روحانيهای ب

  بود " فكریروشن

  ١٣٨٣ن ي فرورد٢٧پنجشنبه 

ن يی ا آارنامه. گذرد می" ديدر تبع"ران يسندگان ايسال از عمر آانون نو٢٢

  .نيره و غم آفريست ، و به ندرت تن ايات ، درخشان و غرورآفريسال ح٢٢

ك ينزد"رامون جشنواره از ي، و بحث و جدل پ١٩٩١ه سال يمجمع عمومی ژانو

  .ساله است٢٢ن زندگی ين های اي تررهي تدر زمره) ٢٠٠٤"(دوردست

اری از اعضای آانون با موضع يست آه بسين بار نيسال نخست٢٢ن يدر طول ا

نمونه را ١٠ك به يران آانون مخالفت می ورزند، می توان نزديات دبيری هيگ

ن ين اش ايران وقت آانون و موافقيات دبيمثال آورد، اما هرگز واآنش ه

و هرگز . انه و اتهام زنانه نبوده استي، تلافی جوحدعصبی ، پرخاشگرانه 
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ن حد يز ايران نيات دبيری های هين به موضع گين و معترضيعكس العمل مخالف

 شتابزده ، و به سادگی استعفادادن و رهاآردن پاره ای از جنبش روشنفكری و 

 . ورطه ی رآود و بحران نبوده استروشنگری در 

ن چه سرنوشت تلخ و دردناآی ست آه در ين؟ اارايبه راستی برما چه می رود 

مانه به نگونه بی رحيم؟ چرا ايفا می آنينی اش نقش ايی و دردآفريش تلخ زايافزا

  م؟ يا روی آورده"خودزنی"

ران و ورود به بحث و جدلی آه می يات دبيری هيقصد من پرداختن به موضع گ

ن يمن از نوشتن امراد . ستيرد، نيتر بخود بگ تر و زشت ی مخربيمايرود س

كی از موانع يسخت  ام را درباره حضور جان ز هست آه نگرانیين نيچند سطر ا

ن باشم آه يغاگوی ايو مشكلات جنبش روشنفكری و روشنگری ابراز آنم ،و در

  .ن حضوری شوديمی رود تا تجلی و نماد چن" ديدرتبع"ران يسندگان ايآانون نو

" و رفتاری روشنفكران و روشنگرانژگی های روانی يبرخی از و"ن مانع يا

 ،نیيب  خودبزرگ(نی ، حس ممتاز بودنيآه بی تعادلی ، خودحق ب. است

نگری ، اتهام زنی های واهی و  ك جانبهي، ...)خودمحوری ،خودخواهی و

  همچون آزادی ،حزب ، تشكل صنفی ویيرمستند، بدفهمی مقوله هايغ

  .اند ن دستيای از يها نمونه ... ناهمخوانی گفتار و آردار و ،كيدموآرات

ماری و تعفن يم بيعلا" ك دوردستينزد"رامون جشنواره از يبحث وجدل های پ

ر آرده است و ينگيست آه جنبش روشنفكری و روشنگری را زم"نیيدمل چرآ"

روزی يست آه از آنجا فقط بتوان شاهد پيا نهياش سقوط در قرنط ن عارضهيتر آم

شبه "ع ، جنبش سلطنت طلبی و جنبش ت مرتجيشتر جنبش روحانيهای ب

م آه چشم به گفتار و ين شرمسار نسلی شويش از ايم بينگذار. بود" روشنفكری
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های  كی از تشكليدی ، و يفرهنگی و هنری تبع" نخبگان"آردار به اصطلاح 

  .هنمان دوخته استيری و روشنگری مارزشمند جنبش روشنفك

  ٢٠٠٤ل ي آور١٣/ كا يآمرنقره آار مسعود

  : سيسنوپ

د تا يی آانون را فرابخوان مجمع عمومی فوق العاده: رانيات دبيشنهاد به هيپ

بحث "ن يل مطروحه در اينون های صالح و اعضای آانون درباره مسايسيآم

ن يبی داد تا همه ی اعضا آانون در ايمی توان ترت. نظر بدهند" ها وجدل

ق ير جلسه و چه از طرند، چه با حضور خود دينظردهی و انتخابات شرآت نما

  ..... كی ويفكس ، تلفن ، نامه ، پست الكترون

ر برسر آانون آمده است يكی دوسال اخيآنچه در طول : سخنی با اعضای آانون

. تر آرده است ات آانون بر جستهيفای نقشی موئژتر در حيی ما را برای ا فهيوظ

ران و يات دبير انتخاب هد ديزان می باياند آه تا چه م ر نشان دادهيرخدادهای اخ

  .ده عمل آرديق و سنجين دقيمسئول

  متشكرم

* * * * * 
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 ن قصه سر دراز دارديا
 عباس سماآار

  

ك از يچ ي هیسندگان؛ بلكه حتي آانون نویها هياعلام ك ازي چيتا آنون نه تنها ه

ن يز تا ايگر ني دیدي تبعیاسيك و سيدمكرات یها  نهادها و سازمانیها هياطلاع

ه مخالفت با يا واقعاً اعلامياست؟ آ ن شدهيچرا چن. خته بودينگيحد جنجال برن

 یا ژهي از نوع وینيخم و گنبد بارگاه» ك دور دستينزد« جشنواره یبرگزار

 و یاسي سیها چرخه ا مسائل موجود دريحال سابقه نداشته است؟  ست آه تا به

 ن واآنشيبب اها، س  از آنی ناشی و اجتماعیاسي سیها یريموضع گ

 است؟ ك شدهيستريز و هيبرانگ جنجال

 

ها و  ن نوع واآنشيآرد، ا  آه بتوان بر آن تصوریهرچه باشد و هر علت

ت يآانون، از موقع هيدر واقع چون مخالفان اطلاع. ستيه نيها قابل توج یفحاش

را در  ت خوديثياند؛ ح  پا سفت آردهین سستيستند و بر زمي برخوردار نیمحكم

 ران و مدافعانيئت دبيد، هي و تهدی، فحاشیآوشند با جوساز ینند و ميب یمخطر 

 یها چنان ابعاد ن واآنشيا. دان به در آننديسندگان را از ميه آانون نوياطلاع

اند  دان آمدهيز به ميها در پرده خجالت پنهان بودند ن  آه سالی آسانیآه حت افتهي

 .اند  شدهیوباره مدع آبدار و خشك به ما، دیها فحش و با نثار

 

ژه من و جواد يران آانون و به ويئت دبينثار ه  آهیهائ مجموعه ادعاها و تهمت

 ست یان هنري بیآانون خلاف آزاد هي اطلاعین است آه گوئيشود ا یان مياسد

 .ام آرده م متهمي با رژیم خاآسار را به همكاريو من نس
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 است را فاشيك سي، یآنون حرآت مرسوم تایه آانون، در راستاياما اطلاع

است ين سياست آه آلوده به ا سندگان هشدار دادهيساخته و به هنرمندان و نو

ران آانون را به يئت دبيآه ه البته پس از آن(م خاآسار، يهم به نس من. نشوند

 .ن هشدار را دادميهم) تكار خوانديه جناياعلام نيخاطر انتشار ا

 

ك ينزد« در جشنواره ی اسلامیم و جمهوريگو یم د آه من دروغيگو ی او میول

هم دست نداشته است و » سواز«در  شانيدست ندارد و در برنامه ا» دور دست

ك دروغ ي «مرا  نا هم حرفيما مين. جاد جو ارعاب استيها تهمت و ا نيا

 م روي اثبات ادعای برایچ مدرآيآه ه نيخوانده و مرا به خاطر ا» محض

آه (رومند ي بهمن نیحت.  و محاآمه در دادگاه آرده استتيد به شكايام تهد نكرده

 چشم همه، ین آنفرانس، جلوين اي مخالفی شناسائیان آنفرانس برلن برايجر در

آور  ه آانون را شرميز اطلاعين) داد یها را لو م آرد و آن ی میهمكار سيبا پل

م ما را با  هیانتكار داده، عباس معروفيف هم به ما لقب خيقاسم س .خوانده است

ده و يگر نام بان و شكنجه  هم ما را زندان زاده رضا علامه سه آرده،ي مقایخلخال

 از یري جلوگیگر برايتكار دانستن ما، بار ديجنا م خاآسار پس ازيسرانجام نس

خواهد ما را  ید با ما سر جنگ ندارد، ميگو یم ، ضمن آنكه  افشاگرانهیها پاسخ

د شكافته و خشك ي رعب آه بایفضا جادي و اینز ن تهمتيدمل چرآ«به عنوان 

شود؟  ید نثار ما ميتهد ن همه تهمت و ناسزا ويچرا؟ چرا ا. نابود سازد» شود

م و به يا نوشته ی اسلامیه در مخالفت با جمهوريك اعلامين آه، ما ي ایفقط برا

 م؟يا آرده شان را رو یم و خطاهايا ها جواب داده  آنیها  از ادعایبرخ

 

دست  از جمله( از مسائل یليم خيها دم با استدلالينم آوشيشير دو گفتار پمن د

سندگان شرآت ي در جشنواره برلن و مسئله هشدار به نوی اسلامیداشتن جمهور
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دند در يگران بهتر ديم خاآسار و ديرا باز آنم آه نس) ها ن برنامهيا آننده در

جا  نيو من هم در ا.  نزنندشان حرف رند و دربارهيده بگيرا ند شان آن ها پاسخ

دهم و  ینا پاسخ ميما مي فقط به نیول. ها را تكرار آنم آن نميب ی نمیازيگر نيد

  :ميگو یخاآسار م مي دو نكته درباره نسیكي

در آن  ی اسلامید آه حرف من در مورد دست داشتن جمهوريگو ینا ميما مين

 از یاري بسیامن، اسيشان افزون بر ايا.  سواز دروغ محض استیسخنران

 از آنان را یاري آرده است آه من بسی را بازخوانیهنرمندان سندگان وينو

ما ين. ش مشترك دارمي از آنان نظر و گرایا با برخي دانم و ی مبارز میها انسان

ها را متهم آرده  آه من آن بر سر من، بدون آن ها ختن آنينا خواسته است با ريم

در ضمن او گفته است . پنهان سازد وضوع راباشم، مرا مرعوب آند و اصل م

 .است  خاآسار را پرداختهیب خودش مخارج سفر اقايآه از ج

 

  به سابقه سواز ویا  اشارهیچگاه حتينم هيشيآنم آه در نوشته پ ید ميمن تاآ

نكه در سواز چه يا. ام نا نكردهيما ميا شخص نيش، سخنرانانش و يها برنامه

ك يمن فقط به . ستي من روشن نیقرار بوده برا بریچه روابط گذشته و یم

ن نوع مراسم ي از بودار بودن ایام آه اگر آس گفته یام و حت برنامه اشاره آرده

د سخن مرا ين نبايبنابرا. ستي نیبر او هرج زيناآگاه باشد و در آن شرآت آند ن

را از اند بر سر من، م من متهم نشده ی آه از سویگرانيختن ديم داد و با ريتعم

 و یگوئ  و دروغیساز پرونده ده مرا بهيم خاآسار هم آوشينس. دان بدر آرديم

سواز را هم برده باشد،   اسمیآه حت د آانون بدون آنيگو یجاد جو متهم آند و ميا

م بدهد و يملا هيد؟ آانون اگر اطلاعينيب یم.  داده استیه آبكيك اطلاعيفقط 

اش  هياعلام دان بدهد،يما به استعفا، مد شي و تهدیزيبرانگ نخواهد به جنجال

جاد جو ي و ایتهمتزن«اش صراحت داشته باشد  هيست و اگر اعلام» یآبك«

 .ديد رقصيست واقعاً به چه ساز شما بايمعلوم ن. است» وحشت رعب و



  تبعديان و موزه جماران
 

116 

 

ك تلفن به يدن هشدار آانون در مورد سواز، با يپس از شن د،يگو یم خاآسار مينس

ئت يده است آه حرف هيفهم) نايما مي نیاحتمالاً آقا) هبرگزارآننده آن برنام

د برگزار آننده به او چه گفته آه او آن را يگو ینم یول. ت ندارديران واقعيدب

گونه  نيمعمولاً ا. است اش را باور نكرده  یآانون  حرف هموندانیباورآرده، ول

. ور آندك حرف خاص را بايخواهد  یم دهد آه آدم دلش یها نشان م زدن حرف

ان مخالفان ينه در م ن صورت آدميچون در ا. شود نشست ی نمین دو صندليب

ح يناله و تشر  و آه وینمائ با مظلوم. ره موافقانيشود و نه در دا یرفته ميپذ

گر  شكنجه بان و ن و زنداني و با توهیرهشتيزِ زيانگ  اشكیها  صحنهی یقلاب

 ی ابراز نظرشان در مورد خطاهاین را برايتوان دهان مخالف یخواندن هم نم

 . بستیاسيس

 

 آه البته از نظر (یآردن حرآت من به رقص شاطر هيم خاآسار ضمن تشبينس

 هم هنر ینيس خميش از آن تابلو تقديز هنر است و حداقل بي نیمن رقص شاطر

آند و مرا  ی مسخره میاسي و سی نظریها ن عرصهيمن را در ا دني، جنگ)است

 من روشن است، یم خاآسار براي نسیريگ موضع علت. امدن ی میتيچند شخص

آوشد با قراردادن  ی میا زهيبا چه انگ شناسد ینا آه مرا نميما ميدانم ن یاما نم

آه او هم  نيمگر ا. ماجرا بكشاند نيگران در برابر من، خودش را به درون ايد

 یول. و ستندارد و حق ا یه آانون مخالف باشد آه در هر صورت اشكاليانيبا ب

 من یول. بكشد تواند مرا به محاآمه ی میاو حت. ديبهتر است راستش را بگو

ا يآه آ پرسم ینا ميما ميمن از ن. ام  زدن آن حرف داشتهی برایلي خودم دلایبرا

 است؟ ن برنامه نبوده يتگر ايحما) یراث فرهنگياد ميا بني(» جيتيران هريا«
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   یا هيخواست اطلاع یدانست و م یاجرا را نم آه هنوز میشما از ستار لقائ اي آ

 چپ بفرستد یاسي سیها ات سازماني انتشار در نشریرا برا ن برنامهياز ا

ت خود را يج حمايتيران هريچون در آن صورت ا ن آار را نكند،يد آه اينخواست

ن يم خاآسار را در ايمخارج شرآت نس ب خودتانيا شما، از جيآرد؟ آ یقطع م

 و غزوه و یاحقيجمله  آنندگان از گر شرآتيد؟ مخارج ديا ختهبرنامه پردا

پرداخته  یها را چه آس ، آنی آه از نقاط مختلف جهان آمده بودند چیگرانيد

 ني ایاني پایدر مهمان» ی اسلامی جمهوریمقامات سفارت« از یكيا ياست؟ آ

ه ينشرن مسائل در ي از ایا در همان زمان گزارشيبرنامه شرآت نداشته است؟ آ

  ن برنامه رو نكرد؟ي را در ای اسلامیمنتشر نشد و دست داشتن جمهور مروزين

 

د مرا به يخواه یحال اگر همچنان م. نايما مي نیام آقا دروغ نگفته د آه منينيب یم

  .ديآار را بكن نيد، ايمحاآمه بكش

 

 .است آرده  تهمت متهمیرهاين مورد مرا به پرتاب تيز در هميم خاآسار نينس

 ن پرسش است آه اگر شمايست، بلكه فقط اير تهمت نيها آه برشمردم ت ني ایول

 اجازه ندارد به شما هشدار بدهد؟ آدم هرچقدر هم آه هنرمند یا آسيد آيخطا آن

 یا و به اندازه وزن ما اثر ادبيران و دنيات ايم تاج سر ادبيفرض بكن باشد،

گران، به يو اگر شد د. ود شیاسي سیممكن است دچار خطا نوشته باشد، باز

انتكار، يدارند به او هشدار بدهند؟ و اگر بدهند، خ ژه اگر هموندش باشند، حقيو

گر، و دمل  بان و شكنجه ب، زندانيقابل تعق شرم، ی، بیتكار، همسان خلخاليجنا

ن ماجرا نگاه يرون به ايآه از ب یآسان. د خشكشان آرديستند آه باي نینيچرآ

 یواقعاً آقا. اند رت شدهيح راه دچارين همه فحش و بد وبيردن اآنند از نثارآ یم

ها  ن نسبتيا(دهند  یما م ها را به ن نسبتيآه ا ید آه آسانيآن یخاآسار شما فكر م

  سته يشا) ام اوردهين خودم در اند و من از ه به ما دادهين اطلاعيرا واقعاً به خاطر ا
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   ؟»خه خرافه و چریزن ن تهمتيدمل چرآ«اند و ما  شيستا

 ی به دمكراسیا تان ذره كي دمكراتین ست آه شما برخلاف تمام ادعاهايت ايواقع

د و يد و بگوئيست آه شما هرچه دلتان خواست بكنين ني ایدمكراس. دياعتقاد ندار

م در پاسخ دست به يد و ما حق نداشته باشيفحش و ناسزا به ما بده هزار

 بعد ید، وليسي بنوی اسلامیجمهور هيهم علاگر صدتا مقاله  شما. مياعتراض بزن

كهو سر و آله آاردار يد آه ي شرآت آنیدر مراسم ديتوجه به هشدارها برو یب

دا شود، به دست خودتان حاصل يآن پ یاني در مراسم پای اسلامیسفارت جمهور

م يگو یآه م نيد آه ضمن اياجازه بده ن به منيبنابرا. ديا آن مقالات را نابود آرده

 را به شما بزنم، ی اسلامیجمهور  بایام اتهام همكار گز به خود اجازه ندادههر

است آه نظرش را در  ن حق هر آسيا. تان را به شما گوشزد آنم یاسي سیخطا

 یادعاها ن، اگر شما بهيبنابرا. گران بدهدي دیاسي و رفتار سیريگ باره موضع

 ز، حداقل به اندازه همانيتان ن  مخالفانید، برايك خود اعتقاد داشتيدمكرات

   انيشه و بي اندیاست، حق آزاد» هنر«اش  ینيل خميس شمايآه تقد» یهنرمند«

   .ديشد یم قائ
  ٢٠٠٤ل يآور  14

 

* * * * * 
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صف آرايی هنرمندان و نويسندگان در مقابل رژيم ديکتاتوری 
  مذهبی حاکم بر ايران

 کيوان کابلی

ويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در موضع بجا و فراخوان کانون ن

تبعيد در مقابل اهانت خانه فرهنگهای جهان در برلين به فرهنگ ايران با 

برگزاری فستيوال نزديک دوردست، حمايت اکثريت هنرمندان و نويسندگان 

خانه فرهنگهای جهان در برلين اقدام به نمايش وسايل . تبعيدی را برانگيخت

بيانيه اعتراضی کانون . ار بزرگ تاريخ ايران، خمينی جلاد نمودشخصی جنايتک

نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد که حزب سبزهای ايران 

از اولين پشتيبانانش بود واکنشهايی را در طيف مقابل هنرمندان متعهد نيز 

شده سياسی در اين واکنشها تاکنون شامل مخالفت چهره های شناخته . موجب شد

برلين، استعفای چند تن از اعضای کانون و همچنين اعتراض پشتيبانان سياسی 

  . رژيم در خارج از کشور نسبت به فراخوان کانون و انجمن بوده است

استدلال مخالفان بيانيه اعتراضی کانون نويسندگان در تبعيد و انجمن قلم ايران 

تعدادی اساسا منکر هرگونه .  کرددر تبعيد را می توان در چند موضوع خلاصه

نمايش وسايل شخصی خمينی جلاد در خانه فرهنگهای جهان در برلين شده اند و 

آن را دروغی خوانده اند که از طريق آن مخالفان رژيم بتوانند به گردآوری 

  .امضاء بر عليه فستيوال نزديک دوردست خانه فرهنگهای جهان بپردازند
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ن وسايل صرفا بازسازی وسايل خمينی است و آن را برخی مدعی شده اند که اي

می توان به عنوان کار هنری ارزيابی کرد و از آنجائيکه اين وسايل اصل نيست 

  .بنابراين مخالفت با آن، مخالفت با بيان و انديشه و هنر است

تعدادی ديگر از پشتيبانان رژيم جمهوری اسلامی با اين فرض که اگر وسايل 

 اصل هم باشد باز هم به خاطر آزادی بيان نبايد با اقدام خانه نمايش داده شده

فرهنگهای جهان مخالفت کرد، بيانيه کانون نويسندگان و انجمن قلم را محکوم 

  .کردند

عکسهای منتشر شده در سايت پاسخی است برای دسته اول که بالکل منکر 

  .شده اند) چه واقعی و چه بدلی(وجود نمايش وسايل خمينی 

قابل دسته دوم بايد گفت که اعتراض هنرمندان و نويسندگان متعهد به نفس در م

والا اينکه . نمايش وسايل بنيانگذار رژيم فاشيستی و مذهبی حاکم بر ايران است

نمايش چنين اقلامی که ? .اين وسايل اصل است يا بدل، موضوع مناقشه نيست

ران است و در کنار تداعی کننده رهبر پيشين ديکتاتوری مذهبی حاکم بر اي

فرهنگ ايرانی به تماشاگران ارائه می شود، توهينی گزاف بر فرهنگ کهن 

دفاع از نمايش مستهجن عکس و باصطلاح بدل وسايل خمينی . سرزمينمان است

جنايتکار از سوی خانه فرهنگهای جهان در برلين از سوی افرادی که خود را 

  .ور استهنرمند و نويسنده معرفی می کنند، خجالت آ

برای دسته سوم نيز تنها يادآوری اين موضوع کافی است که آزادی بيان برای 

چرا اين باصطلاح مدافعان ايرانی آزادی بيان . فاشيسم هنوز در آلمان آزاد نيست

سعی می کنند که از آزادی بيان و تبليغات فاشيسم مذهبی حاکم بر ايران حمايت 

  .کنند
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سندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد به هر حال فراخوان کانون نوي

عاملی شد که برخی از افراد ديدگاههای ارتجاعی خود را علنا به نمايش 

بدون . اين اولين دستاورد اعتراض به فستيوال نزديک دوردست است. بگذارند

شک با افزايش اعتراضات و برگزاری آکسيون های اعتراضی ديگر 

برای نويسندگان و هنرمندان متعهد ايرانی به طور خاص دستاوردهای بيشتری 

و جامعه تبعيديان ايرانی خارج از کشور و اپوزسيون واقعی رژيم جمهوری 

  .اسلامی به طور عام بدست خواهد آمد

  ١٣٨٣ فروردين ٢۵

* * * * * 
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رايحه ی دل انگيز و مطبوع سه کاف در سطح اينترنت و 
 .مه خمينی، هنر هشتم عطر زير جا

  
  نويد اخگر

Nawid_akhgar@hotmail.com  

  

! خط استحاله، تساهل و ابتدای دهه نود ميلادی همراه بود با استقرار سردار

حجت الاسلام هاشمی بهرمانی رفسنجانی بر اريکه قدرت سياسی در ! سازندگی

  .ايران

  :اين استقرار سياسی بر محور های ذيل استوار گشته بود

  :لحاظ سياسی استقرار رفسنجانی بر کرسی رياست جمهوری همراه بود بابه 

سرکوب داخلی و خفقان، دست و پا بريدن،ايجاد ارگانهای موازی اطلاعاتی، 

دستگيری، شکنجه، کشتار آزاديخواهان در داخل کشور و در زندانهای رژيم و به 

ج کشور و لحاظ خارجی، بسط و گسترش تروريزم بر روی اپوزيسيون در خار

  .خيزبرداشتن برای اعمال تروريستی در سطح بين المللی

 پس از گروگان گيريها در لبنان و ديگر مناطق دنيا و فتوای قتل سلمان رشدی و 

، آماده سازی  و نطفه اتمی رژيم )آزادی بيان( جنگ با پرنسيپ های سکولاريزم

 ساعت بی عقربه برای پايه ريزی زير بنای خلافت اسلامی در منطقه بر مدار

  .زمان بسته ميشود

   .به لحاظ فرهنگی و اقتصادی استقرار رفسنجانی بر اين مبانی ميچرخيد

  :سياست استحاله 

 نوشتن توبه نامه بين المللی، يعنی اينکه غلط کرديم،از رفتار زمان امام راحل 

عبرت گرفته براه راست تر هدايت شده ايم و سعی ميکنيم که ديگر آن شکرو 
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رينهای گذشته را مصرف نکنيم، و خلاصه قول ميدهيم که اگر درب شرکتهای شي

بزرگ تجاری را بر روی ما نبنديد و ما را بايکوت اقتصادی نکنيد و صندوق بين 

المللی پول و بانک جهانی هوای ما را داشته باشند و اقتصادمان را هم از اين که 

اس سياست تساهل و تسامح از هست بيشتر بر سرمان ويران نکنيد، ما هم بر اس

، حجت الاسلام والمسلمينی را خلق خواهيم )يعنی غرب(دل گفتگوی انتقادی شما 

کرد بنام خاتمی که در ارائه خنده های مصنوعی و عکس گرفتن با مکشفه های 

خارجی و به حراج گذاشتن منابع طبيعی ايران ، در خدمت به سود های سرشار 

نظير شاخت از عوامل .( جومی سر آمد باشدشما و دزدی و گرگی های ن

اقتصادی هيتلر برای بزک کردن چهره  نازيسم در حالی که خطر هيتلر دنيا را 

و در اپوزيسيون نمائی چنان ايشان را جا خواهيم انداخت که از دل ) تهديد ميکرد

که فرزند امام راحل و يک خط امامی معتقد هستند، ) خاتمی( مبارک ايشان

 زائيده شود که آب از لب و لوچه اپوزيسيون مسلح نيز جاری گرداند، و رفرندامی

چنان مردم را گيج و منگ و مشنگ سازد که همه تصور کنند که انقلاب اخ ترين 

  .ضايعه ايست که تا بحال در پروسه تکامل پديده های مادی ظاهر شده است

ل اقتصادی، فقط به اين  شرط که دهان آنهائی را که خواستار بايکوت کام

سياسی، فرهنگی ايران هستند و مطرح ميکنند که با ايران بايستی همچمون 

آفريقای جنوبی سابق رفتار شود به نفع آنان که فقط تحريم تسليحاتی نفتی را 

مطرح ميکنند و مايل هستند که شرکتهای بزرگ تجاری غرب  با ما رابطه داشته 

 و سازمانهای فرهنگی اخراج نموده به باشند ببنديد و آنان را از انجمنهای قلم

  . محاکمه بکشيد و اموالشان را مصادره نمائيد

  شما غربيان ( از درون ايران" رفرندام رفرندام" بشرطی که پس ازفرستادن ندای

، چنان عرصه را بر اپوزيسيون تنگ گردانيد و آنها را ) مجری گفتگوی انتقادی

  . شوند به مرگ بگيريد تا به تب رفرندام رازی
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 ٢٨و همانطور که يکبار با کشاندن اعضاء و سران حزب توده پس از کودتای 

مرداد بزير مهميز شکنجه و کشتار و زندان توانستيد خط اصلاحی را در رهبران 

اين حزب جا بيندازيد و آنان را مجبور به ندامت نامه نويسی و خواست های 

رکات رفرميستی حزب توده در هر چند که بعدا از دل ح( رفرميستی گردانيديد

زير فشار و زندان ، که ميخواستند خود و وجود نازنين و مبارکشان را برای نسل 

های آينده حفظ کنند احمد زاده ها و حميد اشرف ها و حنيف نژاد ها ها و پويان و 

ولی در کل انقلاب شکست ) گلسرخی ها و دانشيان  ها و جزنی ها خارج شدند

ساله حاکم گشت ، تا اينکه باز در زمان اعليحضرت خورد و سکوت سی 

همايونی با همت انقلاب سفيد شاهنشاه آريامهر يکبار ديگر تيغ مسلح انقلاب از 

دستان منحوس انقلابيون بدر آورده شد و اين پديده عقب افتاده و قرون وسطائی 

  .که انقلاب نام دارد بگور سپرده شد

  : قدرت چنين نتيجه گيری ميکندو سپس استقرار رفسنجانی بر اريکه

برای جا انداختن تسامح و رفرم و اصلاحات و رفرندام در بين اپوزيسيون بايستی 

يک کار فعاله چندين ساله فرهنگی را دامن زد، يعنی اينکه اپوزيسون ابتدا بايد 

در مورد مسائل فرهنگی راديکال خناق و خفقان بگيرد و هيچ گونه عکس العملی 

موجود زنده از خود بروز ندهد، تا همه نويسندگان و شعرا و هنر بعنوان يک 

مندان به مرگ خود باور داشته باشند، سپس اپوزيسيون مترقی از کانون 

نويسندگان در تبعيد تا سازمانهای  مسلح  بايد از تير خلاص زنان زندانها نظير 

 کميسيون فرهنگی مخملبافها  بعنوان  فيلمساز و هنرمند حمايت کنند و مثلا مسئول

شورای ملی مقاومت آقای هزار خانی صفحه به صفحه نشريه ايران زمين را به 

  حلوا حلوا کردن آقای مخملباف اختصاص دهند و 

در حمايت از آقايان دولت آبادی و گلشيری و سپانلو، کيارستمی کم نگذارند و اگر 

ای ارتش آزاديبخش با اخگر ها کلامی گفتند جامه آنها را دريده به نام نامی شهد

ماتحت عريان ، دور شهر برای عبرت ديگران بچرخانند و در دادگاه های رسمی 
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مکرر در مکرر آنان را به محاکمه بکشند و فجيع ترين تضييقات خانوادگی را بر 

  .آنان روا دارند تا عبرت ديگران گردد 

فرادی نظير  و اگر هم کسی و يا سازمانی در امر اعمال اين خشنونت ها بر ا

اخگر کم آورد آن فرد را به هواداران فهميده و با فرهنگ ارتش آزاديبخش که 

خون پدر و مادر خود و ديگر شهدای ارتش را ارج مينهند معرفی نمائيد تا پس از 

صدور شعار زنده و پيروز باد ارتش آزاديبخش ايران بازوی مسلح خلق، بر عليه 

  :ی ارتش هم عرقی بر پيشانيشان ننشينداخگر چنين بنويسند و از خون شهدا

با عرض پوزش از " ( کون سفيد پلاسيده خود را" تا عکسی از کون سفيدش" 

خوانندگان محترم عين نوشته ايست که بر عليه نگارنده در سياست جبهه 

و جدا و عميقا باعرض پوزش از خون تمامی . همبستگی خلق درج گرديده بود

ريف ارتش و خوشا بحال آنان که نيستند تا شاهد شهدای خلق مخصوصا شهدای ش

چنين روزگاری باشند و کاش من هم نمی بودم تا شاهد چنين عفونت بويناکی 

خوشا بحال شهدا که نيستند که ببينند، فرزندان در خارج تربيت شده شان . باشم

  .چگونه خون پدران و مادران و خواهران و برادران خود را لجن مال ميکنند

کته به نکته تاريخ ايران بايستی در هر زمينه ای درج گردد تا برای آينده گان اما ن

  .چيزی از قلم نيفتاده باشد

 کليه سايت های اينترنتی حق دارند تا بدتر از اين را بر عليه من چاپ و نشر 

  .کنند تا نقطه ابهامی برای مردم ايران باقی نماند

  .نی بر اريکه قدرت ادامه ميدهد وسپش چنين بايد کرد، و استقرار رفسنجا

بطور مثال کانون نويسندگان در تبعيد جهت رفت و آمد نويسندگان به داخل و 

خارج ايران با کمک خانه فرهنگهای جهان چنان فضائی را بايستی در طی 

ساليان در خارج کشور بوجود آورد تا پس از نفوذ عوامل اطلاعاتی نظير فرج 

ون کانون نويسندگان بتوانيم حتی زير جامه سرکوهی و عباس معروفی بدر

سرزمين آبا و اجدادی بزير بينی ! حضرت امام را بعنوان هديه مشکبوی! معطر
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اپوزيسيون چنان نزديک کنيم که آنان به يکباره  مست و مدهوش از استنشاق هنر 

هشتم در خانه فرهنگهای جهان بر هرچه انقلاب و انقلابی است تف کرده، جامه 

را بدرند و با ماتحت لخت و عور برای عبرت ديگران ، آنان را با شعار آنان 

های رفرندام رفرندام اين است شعار مردم  دور شهر بچرخانند و نه تنها خون 

  شهدای ارتش آزاديخش را که خون تمام شهدای انقلاب نوين ايران را با

اتحت انسان ک برای آلت مرد، ک برای آلت زنانه، ک برای م( فرهنگ سه کاف 

خانمها را برای " سه کافی"  بيالايند، و برای اين حرکت های خجسته") سه کاف" 

راندن ليموزين و " به ديپلماتهای خارجی و هواداران را برای" فلانشان" ارائه

يعنی در عمل برای " استبرا و استنجا"و شعرا را برای عمل " دريدن پرده بکارت

 آماده گردانيم و سر نخ همه اين رايحه  "سه کافی" يک ارکستر سمفونی 

را بزير جامه امام راحل در خانه فرهنگهای جهان متصل " سه کافی" خوشبوی

  .نمائيم و آفريننده هنر هشتم باشيم

تا آقای اسماعيل خوئی بتوانند با نوشتن توبه نامه و استغفارتاريخی از اعتراض 

ند که هنوز در چهار چوب بر عليه هنر هشتم به خانه فرهنگهای جهان بقبولا

گفتگوی انتقادی غرب با رژيم هنر پروراسلامی بند نافشان را نه از عباس 

معروفی و نه سياست تساهل و تسامح و نه از زير جامه امام راحل قطع نفرموده 

  .اند

"  و باز يکبار ديگر اسماعيل خوئی خاطره اخوان ثالث و تقاضا از آقای خامنه ای

را برای بازگشت به ايران با بليط دو سره رفت و برگشت " نرهبر مسلمين جها

زنده نمايند و به ايرانيان خاطر نشان سازد که حمايتهايش از عباس معروفی و قلم 

در ابتدای  اعزام معروفی به ( فرسائی هايش برای اين بچه مسلمان حزب الهی

د بی پايه و اساس ، که بيگناه بدام يک عده استالينست خدا نشناس افتاده بو)خارج

  .نبوده است و اين حمايتها هنوز هم ادامه دارد
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  آقای نسيم خاکسار بر تنها حرکت مترقی کانون در اعتراض به نمايش  زير 

جامه خمينی، بجای تف انداختن بر گنجه هنر هشتم وبر زير جامه عفن ارتجاع ، 

های غير انقلابی بر روی هموندان کانونی خويش که او و امثال او را با مماشات

 سال تحمل کرده اند تف می اندازد و حرکت آنان را و نه زير جامه امام ٢۵

لقب ميدهد و زحمتش را از کانون کم ميکند ، تا کی " قرون وسطائی" راحل را

دوباره به فرموده در جلسات کانون نظير ديگران حضور تساهلی به يکديگر 

صت اين را داشته باشد که اگر عضوی از برسانند و تا باز هيئت دبيران کانون فر

بر جمهوری " جنايتکار"اعضای هيئت رهبری کننده مخالف با گذاشتن لقب 

اسلامی بود و بيانيه کانون را در جلوی روی هيئت دبيران پاره کرد و پس از 

  پرتاب آن به صورت هيئت دبيران جلسه را ترک نمود،

خوش و يک مشت هالوی عقب مانده  اين هيئت دبيران محترم بتواند مانند بز ا

غيرسياسی ، خوش دل و خوش قلب بنشيند و با وقار و متانت، خط مماشات و 

تساهل و تسامح را به پيش برد و اگر نويد اخگر در تلفن به عباس سماکار در 

ابتدای ورود عباس معروفی به کانون هشدار داد، عباس سماکار قصه آزادی بيان 

ر تلفن زمزمه کند و خط و خطوط دمکراسی را يکبار ديگر را برای نويد اخگر د

  .برای ورود زير جامه امام راحل به زير بينی اپوزيسيون ترسيم نمايد

و باز اخگر ها بايستی بنشينند و حافظه نداشته تاريخی کانون نويسندگان را به 

  :هيئت مديره ارائه دهند و بگويندکه 

  ! همکاران گرامی

روفی نبود که در ساليان گذشته در همين سوئد در کنار  مگر همين عباس مع

مهاجرانی در جلسه يونسگو سخنرانی تساهلی فرمودند و وقتی امثال من فرياد 

اعتراضمان را از طريق نشريات سوئدی و فارسی زبان به گوش جهانيان 

رسانيدم هيئت رئيسه کانون نويسندگان ما را به انواع افتراعات زيبنده خودشان 

همور فرمودند و بر عليه ما اطلاعيه صادر نمودند و آقای نعمت آزرم به دفاع مم
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از کانون تلويحا ما را محکوم فرمودند؟ آيا سخنرانی در حضور يک وزير کابينه 

  قبحش کمتر از سخنرانی در کنار زير جامه خمينی است؟) مهاجرانی( 

می که خيلی هم چرا کانون امروز برافروخته شده است؟ و عباس سماکار گرا

  ؟"بگرد تا بگرديم" دوستش ميدارم چرا برای نسيم خاکسار دور برميدارد که 

من تصور ميکنم که عباس سماکار بايستی اين شعار را به خاتمی و کلا جمهوری 

اسلامی بدهد نه به خاکسار و معروفی، زيرا به لحاظ فرهنگی و تاريخی اينان 

  .يان بايد به کل رژيم گره زده شودکسی نيستند ، بند ناف مبارزه کانون

ولی تا همين جا هم شخصا برای اين حرکت راديکال کانون کف ميزنم و دست 

  .تک تکتان را از دور ميفشارم

  

  نويد اخگر          

   ميلادی  سوئد استکهلم٢٠٠۴ آوريل سال ١۴

* * * * * 
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نامهء سرگشاده نسرين بصيری به کانون نويسندگان ايران 
 در تبعيد

  
لعادهء کانون نويسندگان ايرانی در از شما درخواست می کنم که نشست فوق ا

تبعيد را برگزار کنيد و اختلاف نظرها و جدال قلمی خود را از برگ های 

  اينترنتی به داخل تالارهای در بسته يا پال تاک های در باز منتقل کنيد 

  ٢٠٠٤ آوريل ١٥برلين، 

  هم ميهنان گرامی، 

يسندگان ايرانی در از شما درخواست می کنم که نشست فوق العادهء کانون نو

تبعيد را برگزار کنيد و اختلاف نظرها و جدال قلمی خود را از برگ های 

دوئل . "اينترنتی به داخل تالارهای در بسته يا پال تاک های در باز منتقل کنيد

مردان سنگين مغز و ميان سال و پا به کهن سالی گذاشتهء تبعيدی در " قلمی

 سنگين وزن و کم عقلی می اندازد که در اينتر نت مرا به ياد مردان جوان

رينگ کشتی کچ ، برای از پای در آوردن رقيب به همه جای او می آويزند، گاز 

می گيرند ، لگد می زنند، سر می کوبند و هيچ متر و معياری و ديوار قانونی و 

اخلاقی جلودارشان نيست و هر چه زور در بازو و ران و دندان دارند بکار می 

  . ا حريف را از ميدان به در کنند گيرند ت
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ايشان انصاف شان بيشتر است ؛ در سالن های دربسته به هم می تازند و 

تماشاگران شان کسانی هستند که برای ديدن اين گونه وحشی گری ها پول کلانی 

می پردازند ؛ يا مردانی که شب و نيمه شب جلو تلوزيون می نشينند تا آنچه در 

 کنند ، و نمی توانند در ميدان جنگ تجربه کنند؛ اثبات عالم خيال آرزو می

برتری و بکار گرفتن قدرت بی مرز بدنی و تاختن و داغان کردن رقيب را ، 

  . دست کم در جعبهء جادوئی تماشا کنند

من به عنوان يک تماشاگر و خوانندهء برگ های اينترنتی همگانی و علاقمند به 

ه نگاری که ناچار است هر غذايی را که مسائل سياسی و اجتماعی و روزنام

از شما می خواهم " ندانهدردم"رسانه ها جلوش می گذارند بخورد و هضم کند ، 

  !بس کنيد

  :دلايلم را برای اين پيشنهاد به ترتيب قد می شمارم 

خود مطرح می کنيد همگان " پاسخ های"مخاطب مسائلی که شما در بيانيه ها و 

ی اين جدال پراکنده می شود ، بيش از دامان رقيب نيستند و لجن هايی که ط

  . ويژه تبعيديان را آلوده می کندسياسی، چهرهء روشنفکران ايرانی ، به

اگر به فکر ما نيستيد ، دست کم به فکر نسل دومی ها و نسل سومی های ايران 

  .باشيد که چشم اميدشان کمی هم به روشنفکران ايرانی برون مرز است

پرسند ، آنچه مربوط است به، عدل و انصاف ، مدارا و خود اگر از شما ب

" فقط "مداری، سانسور و يکسويه نگری ، افراطی گری و خشونت ، گيريم 

  ؟، به ايشان چه می گوئيدنوع کلامی آن، فرق شما با حاکمان فعلی ايران چيست 

  سی روی سخن من در اين نامه به کسانی نيست که به اظهار نظر و يا نقد و برر
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نمايش هنر ايران در خانهء فرهنگ های جهان برلين پرداخته اند و يا به اين 

روی سخنم با کسانی هم . شکل از عرضهء هنر انتقاد می کنند و اعتراض دارند

نيست که به اين شکل از اعتراض و انتقاد اعتراض می کنند، يا برای دفاع از 

می " وضوع مورد بحثم"حيثيت خود، به پاسخگويی و روشنگری پيرامون 

  .پردازند

همهء انسان ها حق دارند به شکلی که برای همگان قابل روِيت باشد، به هر 

بيانيه صادر کنند، نامه بنويسند، حتی مردم را به اعتراض . پديده ای انتقاد کنند

  . خيابانی و اعتصاب غذا و هر کاری که دوست دارند فرا بخوانند 

ه بجای پرداختن به اصل موضوع ، مهر و روی سخن من با کسانی است ک

برچسب ها را از پستو ها در می آورند، دامان رفيق سياسی سابق و همراه و 

رقيب را می چسبند ، از رسانه های همگانی برای مطرح کردن درددل های 

می کنند و همگان " سوء استفاده" "ضربه های کاری"خصوصی و فرود آوردن 

  .به داوری می خوانندرا در اين جنگ تن به تن 

  با هم مهربان باشيد

  نسرين بصيری

  

* * * * * 
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  !کندي بع بع میروشنفکر
  ی خرسندیهاد

چند زبان منتشر شده  راً بهي در کتاب پرفروشش که اخیدم خانم فرح پهلويشن

 و کشتنديم  اواخر شاه گفته است که مخالفان، گوسفندی هایزيراجع به خونر

   !!کردنديغات ميزدند و تبليد جا مين خون شهخونش را به عنوا

نت ي فرهنگدوست خشتک رهبر انقلاب را زی هایخ، آلمانيپس از آن تار سال

ل آن يگر از جمله شماي دیزهايهمراه با چ. نيشهر برل کنند دري مینيتريو

   ت کنارشين بيحضرت با ا

  ! » ديند بزا چو تو فرزیتير فلک راتا دگر مادر گيد پدر پيار ببايبس صبر «

ش خشتک آن خونخواره زمان را محکوم ينما) ديدر تبع(ران يسندگان اينو کانون

 باشند، ین وسط کاره اينکه ايهم بدون ا! شه و هنرياهل اند چند تن از. کنديم

ش خشتک مقاله ي هم به موافقت با نمایعده ا. کننديم ه را امضايانيداوطلبانه ب

 ی برایدانند نه ترفندي می و هنریت فرهنگيعالف کين برنامه را يا. سندينويم

  .یاسلام ی آلمان و جمهوری اقتصادیقراردادها

شگاه پر ينما شود حلوا را دريشود و ظاهراً معلوم ميرد و دعوا ميگيبحث بالا م

 یدي تبعیک لاقبايسندگان يکنند نه در کانون نويزرق و برق آلمان ها پخش م

ن ي خود را چنیه کانون، امضايانيت کنندگان بي از حمایکين يبنابر ا!. یرانيا

  :رديگيم پس

سندگان، شاعران و ينو)آلماندر ( جهان ی فرهنگ هایگردانندگان ارجمند خانه 

   ” دوریکينزد “ یهنرمندانِ شرکت کننده در جشنواره 

   . شمایبر همه  درود
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افتن يا با خبر تنه را،) ديدر تبع(ران يسندگان اي از کانون نویه ايانين که بياز ا

 یغرفه ا  آدمخوار دری ینين خميش گذاشته شدنِ عبا و عمامه و نعلياز به نما

  جهان، شتابزده وی هنرها و فرهنگ های والاین خانه ي ایشگاه امساله ياز نما

 و ی ژرف از شرمندگی ، امضا کرده ام، احساسیشه اي و اندیچ بررسي هیب

ک سو ي و ینين کوته بيمن ا. رفته استجانم را سراسر فراگ  دل ویسرافکندگ

 از دوستانم در ی برخی یگوسفندوار من به داور ند اعتمادي را ـ که برآینگر

ن يان ايدوارم، اما، که شمايام. بخشود کانون بوده است ـ هرگز بر خود نخواهم

   .دييببخشا  زشت و شرم آور را، بزرگوارانه ، بر منیخطا

 یا هياني بی مرا بر پای کنم امضایما خواهش م از شی و شرمساریبا درماندگ

   .ديرينه نوشته و منتشر شده است نبوده بگين زمياز کانون که در ا

  و سپاسگزار، دوستدار شما پوزشخواه

  يیل خوياسماع

  ٢٠٠۴ل يهشتم آپر / ٨٣ن ينوزدهم فرورد
  

 ی البته که شهامت و بزرگی و امضائیاعتراف به اشتباه و پس گرفتن حرف

آلمان ها ، با » یوالا «ین در برابر خانه ي چنیواهد، اما حقارت نشان دادنخيم

د که يو ام) هر دو هم از نوع ژرف اش(» یسرافکندگ«و » یشرمندگ» احساس

» بزرگوارانه «یبه طرز» انيشما«را آن » آور شرم«و »  زشتین خطايا«

و » یگدرماند«نهمه يو ا.... نديببخشا» پوزشخواه و سپاسگزار«ن يبر ا

قلمداد » نيب کوته«دن و خود را يش خري خود به خویبابت امضا» یشرمسار«

 است؟ ک امضا کردني از یمانيا همه بابت پشيآ.... خواندن » گوسفند«کردن و 

 و» یخانه مال«ن يآلمان ها و بدون ا»  ... یخانه  «ی براین چاپلوسيبدون ا

شد مثل يدن، نمي خون کشس کندن وتن و جان به خاک ويخود را کتک زدن و گ

  مان، امضا پس گرفت؟يپش ف ويک آدم شري
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رد يگي پس میخوار ن خفت ويش خود را با چني چند هفته پی که امضایتازه کس

   امروزش را هست؟ی امضایچه اعتبار

 را مجبور نکرده بود یل خوئيچکس اسماعيه. کننديم مير حلوا را آنطرف تقسيخ

.  کرده بود که نامش هم مطرح شودینيريخودش.کند ه کانون را امضايانير بيز

 یم خبريگ افتاده؛ حالا که هلي دیتو ميد که از هول هليگوياگر هم راست م

د جبران يگرفتن امضا با پس علاوه بر پس!  هوس کردهی آلمانیست؛ حلواين

 و یشان کانونيدگراند  نشان داد تایماني و پشیمافات هم کرد و آنقدر شرمسار

مخالفت با  خ کرد وي یسنگ رو! یکيه را به طرز دمکراتيانين بصادرکنندگا

 و یح و زشت و شرم آور نشان داد که جز شرمندگيخشتک را چنان قب

از مخالفان خشتک » خانه« نماند و انتقام ی باقیچ مخالفي هیبرا یسرافکندگ

   . گرفته شودینيخم

 دنبال گوسفند. ند، بهتر است خون مبارزان وطن را گوسفند نکیخانم فرح پهلو

 ٢٥که بعد از ! یل خوئياسماع: یدينک شاعر و روشنفکر تبعيگردد اياگر م

بع  کشد و بعيش بر سر مي را، خشتک خوینيش خشتک خمينما سال، دفاع از

 !کنديم

 بدهد ینيهم به خم» آدمخوار«ک صفت يکه در آن لا لوها  ستيالبته غافل هم ن

! یخانم فرح پهلو !) آلمان ها باز باشدیبرافقط  اي. (اد باز نباشديش زيکه لا

 براتان سلطنت طلب د؛ از فرداي علف رو کنیقدر د؛يلازم دار. نجاستيگوسفند ا

  )باشد اگر تا حال نشده! (شوديهم م

 :رجيبه قول ا

 ن علما هنوز مردميبا ا

  .دندياز رونق ملک ناام

  

* * * * * 
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 ؟!ديشما چه هست. من مسلمانم
  فيس" قاسم" روسيس

 

ار ساده خدمتتان عرض کنم که من در قبل از انقلاب، نه تنها يبه زبان بس •

من مخالف جهل و . مرگ برشاه نگفتم، حتی طرفدار انقلاب کردن هم نبودم

 .ر و قلدری بودم و هنوز هم هستميتزو

د، نامسلمان بودن و يران در تبعيسندگان ايت در کانون نويش شرط عضويا پيآ •

در کجای اساسنامه کانون، ! ازی جمهوری اسلامی بودن است؟طرفدار براند

  !زی نوشته شده است؟ين چيچن

 

 ٢٠٠۴ل ي اور١۴ – ١٣٨٣ن ي فرورد٢۶چهارشنبه 

خسته . ه من نوشته بودی خواندمينامه ای را که بر عل. زيعباس سماکار عز

  .نباشی

اض کرده ه کانون اعتريف، به اعلاميس" روسيس" قاسم: (......نوشته ای که

اسی است و کانون، مطابق يک عمل سيه کانون، ياست و نوشته است که اعلام

من به فراخوانی که ......). اسی را نداردياساسنامه اش حق دخالت در امور س

ا منظورت يآ. ان داده است، اعتراض کرده اميشه و بيه آزادی انديکانون بر عل

  ه، همان فراخوانياز آن اعلام

  ؟!است

  

انت کانون ياز خدمت و خ"گر نامه ی مرا که تحت عنوان، يبار دکياگر 

نوشته ام، بخوانی متوجه خواهی شد که راجع به " ديران در تبعيسندگان اينو

  .زها هم، کلامی ننوشته امينجور چياست و ايدخالت و س



  تبعديان و موزه جماران
 

136 

ن حال اعلام کرده است که به يف، در عيس" روسيس"قاسم (....نوشته ای که 

ه خبر نداشته ين اعلاميس ايش نويران از متن پيئت دبيعنوان عضو ه

م که خبر نداشته ام و تو بگوئی که يده دارد که من بگويحالا چه فا........). است

ن ياز آنچه در مدت ا! م؟يمی رس. ميبه جائی نمی رس. ر خبر داشته ایينخ

، گذشته است، خدا خبر دارد و "تو و عباس شکری"ن من و شما يکسال، بي

ک ين هم، کار داوری در مورد عملکرد کانون را در يبرای هم. باس شکریع

و اگر کسان . سال گذشته، می گذارم به عهده ی تو و خدا و عباس شکری

ر شرکت داشته اند، می توانند خودشان را در اسرع يگری هم در آن امور خيد

  !.دوقت، به جاهائی که خودشان می دانند، معرفی کنن

! 

دن به ينم که زندگی ات را در گرو رسيچون تو را آدمی می بز، يعباس عز

ت مرا از يل هم می خواسته ای که محکوميزندگی بهتر گذاشته ای و به همان دل

گران اثبات يق مسلمان بودن و طرفدار جمهوری اسلامی بودن من، برای ديطر

امده ي ند، از عهده اش بريد و بايجان زدگی، آنطوری که شايل هيکنی، ولی به دل

ن بخاطر خدا هم که شده است، به تو کمک می کنم تا به هدفت دست يای، بنابرا

 :دا کنی و دست خالی به خانه ی امنت بازنگردیيپ

ف، پس از انتخابات کانون، در روز يس" روسيس"قاسم : (....... نوشته ای که

ک قطعنامه در اعتراض به جمهوری اسلامی، به يان صدور يبعد، در جر

ن حدود در يزی در هميا چيو " جمهوری ارتجاعی اسلامی"اندن کلمه ی گنج

س قطعنامه را جلوی يشنويت پيحتی از عصبان......قطعنامه اعتراض کرد و

داری به جمهوری .......). ختيرت زده ی همه پاره کرد و دور ريچشمان ح

اهی چه می خو! ا به بوش و بلر و شارون و بن لادن؟ياسلامی گذارش می دهی 

ف، مسلمان است و يس" قاسم"روس يمی خواهی بگوئی که س! بگوئی عباس؟

ل ما، فراخوان را بدون اطلاع او منتشر ين دليطرفدار جمهوری اسلامی، به ا
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د، نامسلمان يران در تبعيسندگان ايت در کانون نويش شرط عضويا پيآ! م؟يکرده ا

  !بودن و طرفدار براندازی جمهوری اسلامی بودن است؟

زی ين چياگر چن! زی نوشته شده است؟ين چي در کجای اساسنامه کانون، چن

فلسفه ی وجودی ! نوشته شده بود، آدم مسلمانی مثل من، در کانون چه می کرد؟

ن يا. در هر کجا و هر در زمان. ان استيشه و بيکانون، مبارزه برای آزادی اند

سندگان يکار کانون نوبراندازی جهوری اسلامی از چه موقع و در کجا، دستور 

  !د قرار گرفته است؟يران در تبعيا

شه شان يل انديسندگانی به دلي، نو.....س ويکا و انگليل و آمريا اگر در اسرائي آ

خوب، ! د حکومت و دولت آن کشورها را برانداخت؟يبه زندان افتاده باشند، با

ک يان نکه به عنويعباس جان، بگذرم از ا. ستينکه می شود همان تروريا

گی در کفش می يد ريمسلمان و کسی که به جمهوری اسلامی رای داده است، با

به جمهوری اسلامی، اعتراض " ارتجاعی"داشتم، اگر که به چسباندن واژه ی 

ولی، صحبت از واژه ی ارتجاع نبود، بلکه صحبت ار چسباندن . نمی کردم

دم و هنوز هم بود به جمهوری اسلامی که من مخالف بو" ستيترور"واژه ی 

کا يست، چون، آمريست نيهستم و هنور هم معتقدم که جمهوری اسلامی، ترور

و . ستيست نيس تروريست، چون انگليست نيکا تروريو آمر. ستيست نيترور

ست يل تروريست، و اسرائيست نيل تروريست، چون اسرائيست نيس تروريانگل

ه شوروی می يان بر علبن لادن در زمانی که در افغانست........ ست، چونين

فه ی ين بود که وظيو حرف من در آن روز ا..... ست نبود و يد، تروريجنگ

عنی کانونی است که ظاهرا، ي. ان استيشه و بيسندگان، دفاع از انديکانون نو

ست و چرا يشه کردن چيشمند، در آن عضو هستند و می دانند که انديعده ای اند

. ان بگذارديگران در ميشه اش را با ديتا اندان دارد ياز به آزادی بيانسان ن

ست را يده شده ای بنام تروريشينديشمندان نمی تواند واژه نين کانون انديآنوقت، ا

ک ي. به کار ببرد..... ل ويکا و اسرائينه برای جمهوری اسلامی و نه برای آمر
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ه کوفی آنهم در نامه ای که دارد ب. شمند که فحش نامه صادر نمی کنديکانون اند

  ! ادت آمد؟ي. سديعنان می نو

و حالا تو برو به کوفی ! نامه، نامه ای بود که برای کوفی عنان نوشته می شد

ف، چون مسلمان است، نمی گذارد که يس" قاسم"روس ين سير ايعنان بگو که نخ

و تازه، برای اثبات مسلمان بودن من، ! من به جمهوری اسلامی، فحش بدهم

در طول . ادت رفته است به آن اشاره کنیيار داشتی که يتمدارک بهتری در اخ

چکدام از فحش نامه هائی يران انجمن قلم بودم، پای هيئت دبيکسالی که عضو هي

، "شمندانياند"ه جمهوری اسلامی نوشتند، بنا بر اساسنامه ی کانون يرا که بر عل

اصلا، چرا به . جک کردن انجمن قلم شدنديامضاء نکردم تا بالاخره مجبور به ها

ران يئت دبيگر، در هيکسال کار با همدين تجربه ی يهم. جاهای دور بروی

ادی به دست تو داده باشد برای يد مدارک زيد، بايران در تبعيسندگان ايکانون نو

چکدام آنها هم مورد ياگر ه. مسلمان بودن و طرفدار جمهوری اسلامی بودن من

کهزار و نهصد و يبه مجمع عمومی سال قبول واقع نشود، تو را ارجاع می دهم 

ش را هم، کانون يدئوئينوار و! "د؟يادت می آيل شد، ينود و هفت که در هلند تشک

من مسلمان هستم : (ش برخاست و گفتيآن کسی که در مجمع از جا". حتما دارد

ون شاهنشاهی کار يزيدر تلو........ سزم احترام می گذارم ويقت مارکسيو به طر

 در بعد از انقلاب هم، در جمهوری اسلامی به کارم ادامه داده ام کرده ام و

ر و قلدری، ياحساس می کنم که جهل و تزو.......... نجا هستم ويحالا ا....... و

ر خودی می کند و حق آب و گل برای خودش قائل يدارد صحبت از خودی و غ

  !م؟يگوا بازهم بيکافی است ". ن مضمونيجملاتی به ا..... " می شود و

د و داشت يه من وارد بحث شدند و بحث به جدل کشي بعدش، چند نفر بر له و عل

ن يانه را گرفتند و نگذاشتند آن دمل چرکيگر ميدعوا بالا می گرفت که چند نفر د

م خاکسار، در نامه ی آخرش به آن اشاره کرده است، يو تهمت و رعبی که نس

ر و قلدری دست به دست ي جهل و تزوو چون نگذاشتند، دو باره،! دهان باز کند
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نهم هسته يو ا. رون آمدن از کانون نداشتميهم دادند و من چاره ای جز استعفا و ب

ل بوده ين دليورود من به کانون، تنها به ا: (..... ی اصلی استعفای آن روزم

سنده بودن، خروج خود را يل نويسنده بوده ام و حالا هم به همان دلياست که نو

 .....)ون اعلام می کنماز کان

ن نامه را از طرف يتو ا. ستيران نيئت دبيگر اعضای هيراستی خبر از د

عباس "ر مالی کانون ياز دب! ندگی از طرف آنها؟يا به نمايخودت نوشته ای 

ونی دوهزار و يخ يکی از آن نامه هائی است که به تارينهم يا! چه خبر؟" شکری

  ران کانونيئت دبيدر هلادی، در آغاز شروع به کار يسه م

 :شه کنيبخوان و اند. گران نوشته اميسندگان، برای تو و دينو

  .سلام. عباس جان سماکار

، برنامه ی قشنگی است "ر مالیيدب"شنهادی تو و عباس شکری يبرنامه ی پ -١

و با توجه " ران باشديئت دبير نظر هيکه زيدر صورت"و اجرای آن از نظر من، 

  .بلا مانع است" ستياسی نيک سازمان سيکانون، "د يی گوبه اساسنامه که م

د از نظر غلط يه هائی که کانون صادر می کند، بايانيه ها و بيمتن اطلاع -٢

د و ضمنا، از مرده باد يشتری به عمل آياسی، دقت بيهای لغوی و دستوری و س

 .ردين و زنده باد آن، فاصله بگيا

ران و در همکاری يئت دبير نظر هيتواند زکانون می (......نوشته ای که  - -٣

ار کانون، برای دموکرات يولی، ننوشته ای که مع.....) ک يبا نهادهای دموکرات

 !ست؟يک نهاد، در چيدن يردموکرات ناميدن و غينام

 .......ک که در نامه ات آمده استيضمنا، مورد شماره ی   -۴

 ............ مورد شماره ی دو  -۵

تا به ) عنی تويرخانه، يو نه با دب(اس گرفتن من با عباس شکری ل تميدل  -۶

افت يرخانه دريل هائی که از طرف دبيميل بوده است که همه ی اين دليحال به ا

ن دفعه هم به او تلفن زده ام يله ی عباس شکری بوده است و چنديکرده ام، به وس
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ند و تو، به عنوان ات خودم را به او منتقل کرده ام که به تو منتقل کيو نظر

شنهاد تو از طرف عباس يو امروز که پ. رانيئت دبيگر اعضای هيرخانه به ديدب

ل کردم که يمين نامه را به او اين مطالب ايل شد و من، هميميشکری به من ا

لی که برای او فرستاده ام، برای يميحالا، در جواب ا. گران بفرستديبرای تو و د

ل پاک کرده يمينچه را که نوشته بودم، از صفحه ی الی فرستاده است و آيميمن ا

شنهاد عباس سماکار را برای شما می ياست و بعد، نوشته است که دوستان پ

 ......فرستم که

شداوری نمی کنم و می يست، پين کارش برای من روشن نيل ايالبته، چون دل -٧

ء تفاهمات، ن گونه سويری از اياما، برای جلوگ. گذارم به وقتش که روشن شود

انجام شود و " ق تويعنی از طري"رخانه يق دبيز از طريبهتر است که همه چ

ئت يران با هم و اعضای هيئت دبيرخانه پلی باشد برای ارتباط خود اعضای هيدب

  .ران با خارج از کانونيدب

شه هم در يوتر دستی نداری و هميد که به من گفتی که چون کامپيادم می آي -٨

ست و همه يگران استفاده کنی و درست نيوتر ديجبوری که از کامپسفر هستی، م

. به عباس شکری گفتم! وترها نوشتيی مطالب را نمی شود در همه ی کامپ

  قرار شد که از بودجه ی کانون برای تو

ل سپردن کارهای يد دليشا! د؟يا خريآ. وتر دستی بخرديک کامپي" رخانهيدب "

ن است، ياگر ا. وتر باشدين نداشتن کامپيرخانه به دست عباس شکری، هميدب

بهتر است که فکری به حالش بکنی و گرنه، سوء تفاهم ها، مثنوی هزار خروار 

  !ست؟ينظرت چ. خواهد شد

  لاتير تشکيدب

  فيس" قاسم"روس يس

و اما، اگر من مسلمان هستم و به جمهوری اسلامی هم رای داده ام و هنوز هم 

! آها! د چه می کنم؟ينجا در تبعيان هستم، پس اريطرفدار جمهوری اسلامی ا
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ار ساده خدمتتان عرض کنم که من در يبه زبان بس. شمندی مثل تويقربان آدم اند

. قبل از انقلاب، نه تنها مرگ برشاه نگفتم، حتی طرفدار انقلاب کردن هم نبودم

 و –انقلاب که شد . ر و قلدری بودم و هنوز هم هستميمن مخالف جهل و تزو

ند که انقلاب يک عده می افتند وسط و می گويشه انقلاب می شود و يالبته هم

چون ! چرا؟.  بعله، انقلاب که شد، به جمهوری اسلامی رای دادم-م يکرد

و پس از انقلاب، . ر و قلدری استيمسلمان بودم و اسلام هم مخالف جهل و تزو

بعدش، . د، ادامه دادمر و قلدری بويباز به کارم که همان مبارزه با جهل و تزو

که راجع به انقلاب بود و آن جهل و " راز"لمی ساختم بنام يون، فيزيدر تلو

ر و قلدری ای که دل پری از من داشتند، دست به دست هم دادند و گفتند که يتزو

نامه هائی هم . ه انقلاب و امام ساخته استيک نامسلمان، بر عليرا " راز "لم يف

بان، آن را امضاء کرده بودند و ثابت کرده بودند ينوان پشتآمد و عده ای هم به ع

کجا هم دل يکا کرده ام و در يکه در فلان روز و درفلانجا، من طرفداری از آمر

هودی سرگردانی بوده است، سوزانده ام و اصلا، يکی از دوستانم که يبه حال 

تند مرا به و داش......... ستی هستم که خدا خودش بهتر می داند ويچنان کمون

د کردم و حالا هم در يبعدش، خودم را تبع. جائی ميرساندند که به جز خدا نداند

جهل و "ر فشار شبانه روزی همان يل مسلمان بودن، زيد هستم و به دليتبع

 -ران ير خودی و تا وقتی که در زندان های ايخودی و غ" ر و قلدریيتزو

اسی ي در اسلام، زندانی سچون،. ستيمنظورم زندان های جمهوری اسلامی ن

اسی داشته باشد، يران، افرادی به نام زندانی سي تا وقتی که زندان های ا-م يندار

. ر و قلدری است، ادامه می دهميبازهم به کارم که همان مبارزه با جهل و تزو

  !کم و رحمت االله و برکاتهيوالسلام و عل

گر، يکبار دي داری، برو و نها، اگر بازهم در مسلمان بودن من شکيبا همه ی ا

ه اسلام و يک کلام هم علين که در آنها، حتی يکتاب های مرا بخوان و بب

ت گذارش يکارت را ساده کردم و مسئول! خوب. دا نمی کنیيجمهوری اسلامی، پ
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سی را از روی شانه ات برداشتم و حالا که بر همه ثابت شد که من مسلمان ينو

بخصوص که در رمان . ه هم کاری نداردي و بقهستم، چسباندن من به بن لادن

ران هم چاپ شده است، صحبت از عناصر حاضر يآوارگان خوابگردی که در ا

عناصری که . بی کرده ام که دشمن ازلی و ابدی شرکت جولاشگا هستنديو غا

ن های مختلف و تنوع در نژاد و زبان و فرهنگ، در يعلی رغم تعلق به سرزم

ز، مبارزه ی دائمی در هر کجا و هر يک چيو آن ز مشترک هستند يک چي

خی يعناصری که واحد کار روانتار. است" ر، قلدریيجهل، تزو"ه يزمان بر عل

  .والسلام. هانی دارنديشتر، منشا روان کيآن ها نامشخص است و ب

 فيس" قاسم" روسيس

  هلند. لادیيل سال دوهزار و چهار ميپانزدهم آپر

  

* * * * * 
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 حريم کانون است ی ما، دفاع از وظيفه

  منصور کوشان
  

از خود و  تر از انتقاد دهد که هيچ انتقادی سخت ی ساليان نشان می تجربه

 نويسد، رنج روان را تحمل می ای می زمانی که نويسنده. ی خود نيست خانواده

شان و انتفاد از خويش و خوي اما زمانی که به. کند که سخت و فرساينده است

شود بر  شود که نوشتن خاری می نويسد، نه تنها متحمل رنج روان می می دوستان

هيچ مرحمی ندارد و گاه تا واپسين دم حيات حضور خواهد  خاری که. جانش

آگاهی است که چند يادداشت انتقادآميز دوستان  بنابراين با توجه به اين. داشت

عنوان   من را به–ها   بودن آننادرست  جدا از درست يا–ديگر اهل قلم از يک

اندوهيگين کرد و نهايت بر  ی اهل قلم بسيار متأسف و عضو کوچکی از جامعه

   :آن داشت تا اين يادداشت را بنويسم

 

ها، مبارزان  دهد که در بسياری از دوران ايران نشان می های تاريخ مبارزه

اند   و يا نتوانستهاند نشينی کرده پيروزی عقب های درست در دوران و گاه لحظه

. متجاوز و غاصب مستحکم نگاه دارند صفوف اتحاد خود را در برابر نيروی

ها  اين نوع فروپاشی يک نگرش ساده نشان می دهد که دلايل گوناگونی سبب

که (ها  دليل از ميان تمام. بوده است که متأسفانه هنوز هم شاهد آن هستيم

ايرانی  ايران،"نشر باران و "  تشنه و آبحديث"های  ها در کتاب بسياری از آن به

  روزها بيش از هميشه ی از آن اين ا گونه) ام نشر آرش، مفصل پرداخته" و ما

خورد که با توجه به انتشار چند يادداشت و استعفای چندتن از اعضای  چشم می به

های  ضمن محکوم کردن تمام حرکت(نويسندگان ايران در تبعيد،  کانون

خاطر  جمهوری اسلامی که آلمان و فرانسه به ی مشترک با یسياس/فرهنگی
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شان برملا است و با احترام  رسوايی ی ملت ايران، کوس چپاول منابع اقتصادی

و . کنم ها اشاره می از آن ناگزير باز به يکی دوتا) ی افراد ی همه آزادی به

لم و تضعيف ق اهل ی بيشتر دوستان اميدوارم که يادآوری آن، مانع از پراکندگی

   .بيشتر کانون نويسندگان ايران در تبعيد شود

ها را ناديده بينگاريم، روشنفکران، متفکران و  ی پهلوی ديکتاتوری اگر دوران

حکومت جمهوری اسلامی و  سال است که تلاش می کنند به ٢٥نويسندگان ايران 

ی هر فرد  یانديشه و بيان و نشر از حقوق طبيع ی ملت ايران بفهمانند که آزادی

گفتن هم نيست که برای رسيدن  لازم به .ی آحاد هر ملتی است و در نتيجه همه

شدگان  اند که شمار کشته داده های سنگينی اين هدف شکوهمند تا امروز تاوان به

   .آن از مرز هزارها گذشته است

ی انديشه و بيان،  آزادی ها برای رسيدن به ترين تمرين مهم يکی از بزرگترين و

اگر نظام . ها و صداهای گوناگون در جامعه است انديشه تقويت. انتقاد است

دهد و ملت  را برای مدارا و تسامح نمی جمهوری اسلامی امکان اين تمرين

اين را ندارند که با  ايران در چارچوب مرزهای جغرافيايی ايران شانس

سوی  تجربه به ها، صداها و انتقادهای متفاوت آشنا شوند و با دانش و انديشه

برخوردارند  ها سوق يابند، ايرانيان مهاجر و تبعيدی از اين امکان آزادی بهترين

  .ی ايران باشند ی غنی و بزرگی برای آينده توانند پشتوانه و می

ای وجود دارد،  های گوناگون در جامعه که امکان بيان و انتشار انديشه زمانی

ی بيان و نشر  ی نباشند که از آزادیدانش لازم نباشد، اگر کسان اگر تجربه و

 دهند و در راه تعالی آن بکوشند،  دفاع کنند و آن را اشاعه های گوناگون انديشه

چنان که . شود آن نه تنها سخت که گاه ناممکن می بديهی است که امکان حفظ

ترين دلايلی که  نشان داد يکی از مهم ٥٧ی انقلاب مشروطيت و انقلاب  تجربه

ببرد و آن را تدوام يخشد؛ همين  دست آمده بهره  نتوانست از آزادی بهملت ايران

ايران اين فرصت را  تاريخ پر فراز و نشيب. نبودن تجربه و دانش لازم بود



 تبعديان و موزه جماران
 

 

اهل قلم  ی های سياسی، روشنفکر، متفکر و جامعه ويژه به شخصيت ملت به به

های  تجربه هنوز. ندنداده بود که با دگرپذيری و مدارا بتوانند حافظ آزادی باش

 ی بعد از انقلاب فراموش نشده است که بسياری از افراد روزهای آزادی

های  جای انتفادهای اصولی و تحمل منش ورز ايران، به ی سياسی و انديشه جامعه

ديگر، تضعيف توان  حذف يک هايی درافتادند که حاصل آن  راه به ديگر، يک

. نيروی ضد آزادی و فرهنگ بود قدرت بخشيدن به ديگر و در نهايت يک

خود بهترين نماد و گواه اين واقعيت  استحکام و تداوم حکومت جمهوری اسلامی

ی ايران از  فعال سياسی تلخ و دردناک است که بسياری از نهادها و نيروهای

کنار هم بايستند و  های نادرستی پيروی کردند و نخواستند يا نتوانستند در سياست

  .ممکن گردانند ی آزاد و نظام دموکراتيکی را برای ملت را جامعهبا تسامح و مدا

سياسی  های گوناگون ها، حزب ها، سازمان ای از افراد گروه زمانی که عده

 ديگر قرار ها در کنار يک کارها و هدف های سياسی، راه دليل مشی توانند به نمی

شوند يا به نهادی جدايی، انشعاب و تشکيل نهاد جديدی می  بگيرند و ناگزير به

شرط اين که  صورت انفرادی فعاليت می کنند، به پيوندند و در نهايت به می ديگر

ديگر را نفی و نهايت حذف کنند، از  ديگر توطئه نکنند، نخواهند هم يک بر عليه

گمانم که بهترين گزينش را اختيار  اند و به خود بهره برده ی انتخاب آزادی

مقتضای ساختارش دارای مشی ويژه و  سياسی به دچرا که هر نها. اند کرده

حاصل و گاه مخرب عضوی که  بی بنابراين ماندن. کارهای خاص خود است راه

سوی  نهاد فعال در آن را به دلايلی نتوانسته است با انتقادهايش ناراضی است و به

وابسته را تضعيف می  ی خود سوق بدهد، نه تنها گروه، سازمان يا حزب انديشه

بخشی از  گيرد و نهايت ی نهادهای ديگر را هم می ند که جلو رشد و تعالیک

  .کند جامعه را منفعل و فرسوده می

بيرون از شرايط پژوهش و  ها هم  شخص ناظر بر اين نوع کنش و واکنش

ی انتخاب که  آزادی دليل همان ی عضو ناراضی و مستعفی، به ی چرايی جويايی
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در . پذيرد می ها را ها و دگرگونی تی اين نگرشراح شود، به شامل هر فرد می

اگر  اما. رسد نظر می اجتماعی طبيعی به/ شرايط سياسی واقع حتا با توجه به

ها در يک نهاد صنفی باشد، آن هم  ناظری چون من شاهد اين کنش و واکنش

های بسياری  کانون نويسندگان ايران در تبعيد، ناخواسته با پرسش نهادی چون

ی ايران را بعد از  ی جامعه اجتماعی/ ويژه که شرايط سياسی به .شود  میرو روبه

ی   را يک جامعه انداز آينده بيند و چشم های بنيادی می دگرگونی ی  سال آماده٢٥

 .دموکراتيک

ی درخشانش،  نويسندگان ايران چه در تبعيد و چه در ايران بنابه کارنامه کانون

نهادی است . ورد آراهای گوناگون استی آن، محل برخ اساسنامه منشور و

کارهای گوناگون  ها و راه مختار در انتخاب انديشه دموکراتيک که اعضای آن

صرف نويسنده بودن و  کانون، تنها به اند و فعاليت يا حضورشان در سياسی

بنابراين نه تنها اختلاف انديشه  .داشتن دو کتاب و تأييد هيئت دبيران وقت است

عضويت و يا اتحاد  تواند مانع از ی گوناگون نمی  سياسیهای و يا مشی

کانون  های درخشان ساختار گی ديگر باشد، که يکی از ويژه نويسندگان با يک

سخن ديگر کانون  به. عنوان يک نهاد دموکراتيک است نويسندگان ايران به

چند ی  ديگر و رسيدن به جامعه ی انتقاد از يک است برای تمرين و تجربه امکانی

از همين رو هم هست که من با خواندن . دگرپذيری و مدارا صدايی و اصل

  . تن از دوستان عضو کانون متأثر شدم ها و استعفاهای چند يادداشت

بديهی است که هيچ فرد . يابم درنمی فهميدم و هنوز هم چرا که چرايی آن را نمی

تواند  ش هيچ فردی نمیانديشه و من .تواند باشد و يا حتا نهادی بری از خطا نمی

هم کانون نويسندگان ايران  روی همين اصل. ها باشد نماد تمام عيار تمام انسان

گذاشته است تا اگر   و انتخاب هيئت دبيران خود را ساليانه دوران مجمع عمومی

 سياستی -ناآگاهانه  آگاهانه يا–هر دليلی اعضای آن دريافتند هيئت دبيران  به
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خاتمه  مأموريتشان شور و اساسنامه را طی کردند، بهخارج از چارچوب من

   .بدهند

ايران  ی مجمع کانون نويسندگان برگزاری درست زمانی که کمتر از يک ماه به

در برلين " ها نزديک دور دست"ی سمينار  دليل برگزاری در تبعيد مانده است، به

جا که  کم تا آن ستفراخوان کانون نويسندگان در تبعيد و انجمن قلم در تبعيد، د و

تن از اعضا پس از انتشار مطالبی از عضويت در کانون  اطلاع دارم، چند من

چرا؟ چرا بايد در دورانی که بيش از همه . اند تبعيد استعفاء داده نويسندگان در

ی  کارنامه نهادهای دموکراتيک است و کانون نويسندگان بنا به به وقت نياز

شهر است، بايد در  آرمان نهادها برای رسيدن به  ترين حساس درخشانش يکی از

های ناشی از  دلايل گوناگون اختلاف اعضای آن به شرايطی قرار بگيرد که

نظر  نهايت تضعيف کانون سوق بدهند؟ به سوی پراکندگی و در اشان را به انديشه

. های منتشز شده دريافت متن رسد که پاسخ اين چرايی را نخست بايد از می

يا انتقاد از   منشر شده بيش از آن که حاکی از اختلاف انديشه وهای متن

  که اين ضامن رشد فرهنگ و–های مستتر در آثار يک ديگر باشد  انديشه

 گله و شکايت از –يک نظام دموکراتيک خواهد بود  ی جامعه و رسيدن به تعالی

  .يگر استکدی ي ی سياسی و اجتماعی زندگی های شيوه

دبيران کانون انتخاب می شوند، به  عنوان اعضای هيئت  بهزمانی که افرادی

هايی که  بنابه سياست خودی خود، اين اختيار به آنان محول شده است که

کانون عدول  ی شرطی که از چارچوب منشور و اساسنامه  به–دهند  تشخيص می

حرکت  بديهی است که با هر.  اعلاميه منتشر کنند و يا فراخوان بدهند–نکنند 

اين . اجتماعی و فرهنگی افرادی موافق و افرادی مخالف خواهند بود/سياسی

ی نويسندگان و نهايت تضعيف بيشتر نهادی  دليلی برای استعفا، پراکندگی هيچ

ی انديشه و  ترين ارگان مدافع آزادی از نظر سيمبوليک شاخص کم نيست که دست

دترين نهاد کيفی عليه تواند باشد و قدرتمن ها می عرصه بيان و نشر در تمام
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. اش حاکی از آن است اسلامی، چنان که گذشته ی جمهوری حکومت ضد انسانی

عزيزی چون نسيم خاکسار، که سهم  ويژه از جانب دوست آيا اين استعفاها، به

و ساليان بسياری يکی  بسياری در هدايت کانون نويسندگان در تبعيد داشته است

است، ناشی از  ای متعهد و فعال چنان نويسنده هماز هيئت دبيران آن بوده است و 

 کارهايی نيست که کانون ی ناشی از راه ای سرخوردگی و خستگی گونه

نويسندگان را از کيفيت لازم انداخته است؟ آيا استعفای دوستان سبب تضعيف 

که من هيچ (صورت سرگشاده  شود؟ آيا استعفای دوستان به نمی بيشتر کانون

) شد هيئت دبيران داده می بايست به نهايت استعفا می شناسم و نمیدليلی برای آن 

خودکامه و نهايت جمهوری اسلامی  بانی و باعث قدرت بيشتر نيروهای

 شود؟ دموکراسی نمی ی نيروهای جوان و مشتاق شود؟ باعث سرخوردگی نمی

نوبسندگان يا  چه بسياری از نويسندگان را از فعاليت در کانون گمانم آن به

 های گذشته عضويت در آن باز داشته است، ناشی از سياستی است که طی سال

فرهنگی قدرتمند کيفی /گير آن شده است و آن را از يک نهاد فعال صنفی گريبان

   .ی ضعيف تبديل کرده است يک نهاد سياسی و کمی به

  های کوتاه  ايران در تبعيد فاقد برنامه زمانی که نهادی چون کانون نويسندگان

های  خود را در گرو کنش مدت و دراز مدت فرهنگی باشد و حضور و فعاليت

روند کنونی  رسد نظر می ای چون جمهوری اسلامی بگذارد، به نظام خودکامه

  .ی آن است لازمه

فعاليت يک نهاد،  های حاصل ناشی از ناآگاهی از تمام جنبه های بی  خستگی

عواملی که  ترين يکی از مهم. وردآ دنبال خود يأس و حرمان می ناگزير به به

 کند و به گاه ها فرسوده می ی ايران را پس از سال بسياری از نهادهای سياسی

های کوتاه مدت در راه  دارد، نداشتن برنامه بزنگاه از کارکرد لازم باز می

اما پذيرش اين اتفاق شايد از . طلبد هدفی است که زمان بسياری را می رسيدن به

چرا که نه . ها و نهادهای سياسی ايران قابل قبول باشد ها، حزب زمانسا ها، گروه
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ی خود را با فرهنگ و ادبيات غنی و  متأسفانه ساختار وجودی تنها در گذشته،

های فرهنگی و ادبی  هنوز هم در اين دوران، فعاليت کردند که گاه مستحکم نمی

اند که  ام و گفته  گفتهبارها. انگارند می ی خود های سياسی را در تضاد با مشی

فعاليت در تمام . سياست را پويا کند و فرهنگ ادبيات فرهنگ را بارور می

لازم و ملزوم  ... های اجتماعی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و عرصه

 ويژه در ی لازم به تخصص در يک يا چند زمينه زمانی از کارايی. همند

بود که همراه باشد با آگاهی و تجربه سياسی کارا خواهد /های اجتماهی ه عرصه

چه که از روشنفکر، متفکر و نويسنده انتظار می  يعنی آن. های ديگر زمينه در

در صورتی که . توان نهاد نويسندگان را نماد تمام عيار آن پنداشت می رود و

  چرا؟. رو می شويم گذرد، با واقعيت عکس آن روبه که می متأسفانه، هر روز

کانون نويسندگان ايران در تبعيد و متأسفانه اکنون در  اين نيست کهخاطر  آيا به

پنداشت . گی، ناگزير شد تن به کميت بدهد روزمزه ايران، بر اساس يک سياست

در برابر ساطور ديکتاتوری و فاشيسم  ی بيشتری که با توجه به کميت کارايی

ی افراد پرتجربه و  فیهای کي قابليت دارد؟ آيا کميت بسيار و تهی از کيفيت لازم،

فعاليت افراد کيقی، کانون  الشعاع قرار نداد؟ آيا عدم حضور و کارا را تحت

  باز نداشت؟ ی دراز مدت فرهنگی و ادبی ريزی نويسندگان را از برنامه

شايد  .های بالا وجود نداشته باشد رسد پاسخی شايسته برای پرسش نظر می به

 ی نويسندگان در گستردگی د که با توجه بهترين پاسخ اين باش بزرگترين و مهم

های گوناگون،  شيوه ی جمهوری اسلامی به سراسر جهان و نقش بازدارندگی

ناگزير تنها ابزار فعاليت خود  ها باز داشته است و به تمام اين فعاليت کانون را از

نه من که هيچ کس . اعلاميه و دفاع صوری از آزادی ديده است را در انتشار

نوبسندگان در تبعيد در دفاع از آزادی پوشش بگذارد،  واند بر نقش کانونت نمی

کانون، دفاع از آزادی و يا مقابله با سانسور تنها  ی اما بنا بر منشور و اساسنامه

خودی  با وجود يک نظام دموکراتيک به های فعاليت آن است که يکی از ماده



  تبعديان و موزه جماران
 

150 

در چارچوب فعاليت  مهچه بيش از ه آن. دهد خود کارکردش را از دست می

و  کانون نويسندگان اهيميت دارد و در واقع در تمام مواد و روح منشور

دفاع از حقوق . ی ادبيات و فرهنگ است ی آن نهفته است، تعالی اساسنامه

دفاع از حقوق مادی مبارزه با سانسور و تمام . ی نويسنده است مادی معنوی و

يسندگان تا امروز تا حد توانش در آن است که کانون نو های ناشی از جنبه

گامی هم در راه اعتلای شرايط کيفی برداشته  اما آيا .راستای آن کوشيده است

ام،  های سياسی خسته يا بری شده فعاليت ای که امروز از تمام است تا من نويسنده

ام را  ی حرفه بخشی از تعالی خوشی، خوش باشم و در واقع بيش از دل به آن دل

  فعاليت و تداوم کانون بدانم؟در گرو 

ی نويسندگان ايران  ويژه پراکندگی رو و به بسياری بر مشکلات پيش من نيز چون

ای جدا از نيازهای  دانم برای هر برنامه می. زمين واقفم ی در اقصا نقاط کره

رويم وجود  اما اين حقيقت هم هميشه پيش. لازم است کيفی و مادی، نيروی بسيار

ويژه وقتی صحبت با  به. جوينده يابنده است .کاری مشکل نيستدارد که هيچ 

 بيرون از –زيادی از اعضای آن  نهادی مانند کانون نويسندگان است که تعداد

نهادهايی را دارند  ی ی فکری و سياسی طور مستقيم رهبری  به-ی کانون  حيطه

يک  ی ی نظام جمهوری اسلامی و اداره که فعاليتشان در راستای براندازی

از همين رو من و افرادی هم چون من انتظار . کشور و هدايت يک ملت است

دست آوردن تجربه هم که هست، اين افراد و افراد فعال در  برای به دارند که

به دست هم بدهند و اين نهادی را که دارای هيچ انگ  ببرون از کانون، دست

ها را در خود  ها و سياست ی انديشه هم همه سياسی، ايدئولوژيک نيست و بالقوه

نيز استعفا بدهند يا بر سر مواضع  دارد، فعال کنند، نه اين که افرادی از آن

هيتت بيران کانون و نهايت  ی افراد و ی سياسی ديگر حرمت آزادی ی يک سياسی

  .نادبده بگيرند ديگر را حريم و حرمت يک. دار کنند يا نهاد دموکراتيک خدشه
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اجازه  رون ما که ناشی از تاريخ بسته و مستبد ما است،استبداد نهفته در د

افتاده  هر گاه هم اين اتفاق. آسانی نهادی دموکراتيک را بنيان بگذاريم دهد به نمی

 بنابراين بسيار. است، ديری نپاييده که از درون يا از بيرون متلاشی شده است

در تبعيد، جای تأسف است اگر اجازه بدهيم نهادی چون کانون نويسندگان 

ی انتقادهايی که بر آن وارد است، هم  نوبسندگان ايران، که با همه ی کانون شاخه

کم  رود و در اذهان دست نهاد دموکراتيک ايران بشمار می ترين چنان درحشان

. راحتی ضعيف، منفعل و يا منحل شود جاافتاده است، به فرهنگيان ايران و جهان

 و مهاجرت است که از حريم آن دفاعتبعيد  بر تک تک ما نويسندگان ايران در

   .کنيم و برای پويايی و بقايش بکوشيم

عنوان يک نويسنده و يکی از اعضای کانون نويسندگان  همين رو من به از

کنم که استعفای خود را  دوستان مستتعفی خاضعانه درخواست می ايران، هم از

ای اين دوستان را نپذيرند و خواهم که استعف دبيران می پس بگيرند و هم از هيئت

ی مجمع  با اين اميد که در نشست ساليانه. عمومی مجمع کم موکول کنند به يا دست

ويژه اعضای ناراضی و  نويسندگان و به ، با حضور تمام) می٨ و ٧(عمومی 

ی  های آينده غنی برای فعاليت های پربار و های گدشته، برنامه سياست معترض به

تر و  دبيران آن شايسته ايران در تبعيد تدارک شود و هيئتکانون نويسندگان 

البال پيش  را فارغ های ادبی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی  تر از گذشته برنامه غنی

   .ببرند

 ٢٠٠٤ اپريل ١٥استاوانگر،

  

* * * * * 
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  ست؟يراه حل چ
  عباس سماآار

  

 ی  در بارهینترنتي در صفحات ایاسي و سی نظریها سرانجام پس از جدال

   ست؟يد آه حالا راه حل چيد پرسيسندگان، بايفراخوان آانون نو

ران در يئت دبي آانون، اختلاف بر سر عملكرد و مواضع هیها مطابق سنت

ست و طبعاً ين مورد هم استثناء نيا. شود ی آانون حل و فصل میمجمع عموم

  . م گرفتي بر سر آن تصمین ارگانيد در چنيبا

گر يآنم تا بار د یشنهاد ميبه مخالفان و موافقان فراخوان آانون پرو، من  نياز ا

 ی به بررسیم و مسائل را در مجمع عمومي آانون برگردیشگيبه سنت هم

، از آنجا ی بدهد؛ ولیشنهادين پيتوانست چن یران هم ميئت دبيالبته، ه. ميبگذار

 آه به یئها ق ارگاني خود از طری آانون با اعضایشگي و همیآه رابطه رسم

 یها ق رسانهيرد نه از طريگ یار خود اوست صورت ميژه در اختيصورت و

 در موعد ی مجمع عمومین ماجرا، برگزاريش از ايران پيئت دبي، و هیهمگان

 آانون رسانده است، ی به اطلاع اعضای درونیها ق رابطهين را از طريمع

 تازه ی هيك اطلاعيه  بیازيگر ني و دین به قوت خود باقيشي پی درونی هياطلاع

ن يران به ايئت دبي هیگر اعضايل، من ضمن جلب توجه دين دليبه هم. ستين

، تكرار ی و به عبارتیشنهاد شخصيشنهاد را به مثابه پين پيموضوع، ا

  .آنم ین آانون ارائه ميشي پی درونی هياطلاع

فراخوان  بحث بر سر یكيد دو مسئله را از هم جدا آرد؛ ين رابطه طبعاً بايدر ا

 افراد موافق و مخالف آه ی بحث برسر نظر شخصیگريران و ديئت دبيه

چه، جدا از داد و دهش  آن. اند ران آانون هم بودهيئت دبيها عضو ه  از آنیبرخ

سندگان مربوط ين افراد مختلف، موضوع را به آانون نوي بیاسي سینظر
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 یران در طيئت دبي آن در مورد عملكرد و مواضع هیسازد، بحث اعضا یم

ز فقط يران نيئت دبيه. ن فراخوان استيها و از جمله هم  آنیريدوران دب

 ی مواضع شخصیگو  مواضع خود در فراخوان آانون است و نه پاسخیگو پاسخ

 یعموم ن مسئله، فقط و فقط در چارچوب مجمعين رو اياز ا.  خودیاعضا

  . د حل و فصل شوديآانون با

 یك نهاد موثر در دفاع از آزاديه آانون به عنوان م بيدر واقع، اگر ما بخواه

 آه به ضوابطش یم و احترامي آه در آن داریتيان، به عضويشه و بياند

ن تنها راه سنجش يرا ايز. ميري آن را بپذید داوريم، بايم پابند بمانيگذار یم

 را یا انتقاديافت آه آيتوان در یق مين طرياز ا. ش موجود در آانون استيگرا

 آه یا انتقادي ما ست و یم، فقط انتقاد شخصيا  متوجه فراخوان آانون آردهآه

ر آانون منطبق بر يا فراخوان اخيآ.  آانون با آن هماهنگندیت اعضاياآثر

افت آه يتوان در یق مين طريا از آن عدول آرده؟ از ايضوابط آن هست و 

 مجمع ین آه رأيست و فارغ از اين راستا چي آانون در ایش عموميگرا

 ی آه توسط مجمع عمومیآه مواضع ني در باره چه باشد، فارغ از ایعموم

 آه پشت خود داشته باشد، نشانه برحق بودن یتيشود، با هر اآثر یاتخاذ م

 ی از اعضایهائ ا گروهي مواضع بخش و ی ا نشانه سلطهي آن و یچون و چرا یب

ا نه، و يقانه بدانند  آانون آن را محیت اعضايد، و اقليايآانون به حساب ب

ق، ين طريا از آن خارج شود؛ حداقل از ايبخواهد همچنان در آانون بمانند و 

 آانون از یت اعضاين فراخوان از نظر اآثريآه ا نينده بر سر اي آیها جدال

 یابد و هرآس مي یان ميا نكرده است پايچارچوب ضوابط موجود عدول آرده و 

 آن و امكان موثر بودن یشات درونين و گرا خود را از آانویابيتواند ارز

اگر . رديمش را بگي آند و بعد تصمی آن را بازنگری ندهي مبارزات آیهمچنان

 و ین بحث و بررسي از آانون جدا شود، بهتر است پس از ایقرار است آس

ن آار آند، تا يشات موجود در آانون اقدام به اي گرای و درك واقعی همگانیرأ
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 بر یري ادامه دعوا و درگینه برايست و زميز مشخص نيچچ ياآنون آه ه

ست آه ي نین معنيشنهاد به اين پين حال، ايدر ع.  باز یات شخصياساس حدس

  . دي نگویسخن ی همگانیها ن مورد در رسانهي در ایگر آسيد

تواند در  یص داد ميبه گمان من، هر آس، هر وقت، و هرآجا آه خود تشخ

ن يك بيك رابطه دمكراتين مسائل حرف بزند و اصولاً يمورد ابعاد گوناگون ا

البته بدون  (یرونيا بي و ی درونین گفتگوهايق هميك نهاد از طرياعضاء 

 ی اعضاین، مسئله اعلام استعفايهمچن. گذرد یم)  ناروایها اتهامات و نسبت

. ستي نی حضور در مجمع عمومی برایهم مانع ی همگانیها آانون در رسانه

ران يئت دبيت ندارد و هيها از نظر آانون رسم  گونه استعفاء دادننيرا ايز

ن مطلب رسماً به او يك استعفاء بپردازد آه ايتواند به موضوع  ی میاصولاً وقت

  . اطلاع داده شده باشد

آنم آه با شرآت خود  یشنهاد مي آانون پی اعضای گر به همهين من بار ديبنابرا

ن مسائل، منطبق بر ي ای بحث و بررسیا برانه رينده، زمي آیدر مجمع عموم

 اشتباهات یل برخي آه احتمالاً بدلیضوابط آانون فراهم آورند و از همه آسان

اند  خبر مانده ی بی مجمع عمومیره از محل و زمان برگزاري و غیآدرس

  . رنديرخانه آانون تماس بگيبا دبآنم  یخواهش م

  ل دوهزار و چهارينوزده آور

 

* * * * * 
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  هديه نوروزی جمهوری اسلامی
  به

  سرنگون طلبان برلين نشين

  بیير نصيبص

با حضور چهره های متعهد ودلسور انقلاب ) ا .ج( ران ين اينمای نويس

ت يش واقعيل و نقش موثری در نماياسلامی توانست درک درست از مسا

ی ينمايمسئول س. (ردي جهانی برعهده بگ هاوچهره فرهنگی انقلاب در عرصه

   )٢٩/١٢/٨٢اگفتگو باهمشهری .ج

ر کشور ها را خورده ودر يران کمی حق استعدادهای کشف نشده ساينمای ايس
ننده های خارجی وبه خصوص جشنواره يواقع دردانه ونور چشمی تعدادی از ب

  )راسموس برند ستراپ منتقد دانمارکی( .ی بوده استيهای اروپا
* 

بنی ) ٢(ارستمیي، مخملباف، ک)١(ی پناهی لمهاي ف ر هنریيت بی نظيفياز ک 

ه می دهند که يارا)ا.ج ( رانيری از ايگران لذت می برم چون تصوياعتماد ود

 بری  سيکر.(اه رسانه های غربی به شدت تفاوت داردير منفی وسيبا تصو

  )اياستاد دانشگاه استرال

تن خي ر  اسلامی وکوشش حزب سبزها ی آلمان برای کنفرانس اول جمهوری 

 البته  هيندگان ولی فقي اسلامی با دعوت از نما آب توبه بر سر جمهوری

ن دست نشاندگان يهم. اصلاح طلبانش با شکست مفتضحانه ای مواجه شد 
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خواست اصلاح طلب قالبشان يمه آقای شرودر مي دولت فخ ه کهيمجلس ولی فق

پرتاب شده رون از مسجد شورای اسلامی ي ب  دوره هفتم به در انتصابات کند 

ن وهمراهی ي برل ن تلاش برای نحات باند خاتمی به همت دانشگاهيآخر . اند 

ط واژه اسلام را موقتا يجمهوری اسلامی خواهان سابق که به ضرورت شرا

ش شکوهمند جمهوريخواهان به يپنهان کرده بودند؛ وبا نام پر طمطراق هما

آنها در زمان . افت يام  دو٨٢دان آمدند عمرشان تنها تا انتصابات اسفند يم

بست نشسته  کوتاه عمرشان دستور فرمودند که مردم به مفت خور های 

ه هم به التماس های ينان نگذاشتند ولی فقيمردم وقعی به ا نه تنها  وندند يبپ

. ی نکردينشاندگانش که سهمی در دوره هفتم طلب می کردند اعتنا دست 

ق حتی اخوی گرامش جفا کرد اران سابي به  رهبر گفتگوی تمدن ها هم

  .دياست جمهوری چسبيت ريبی خاص وهمچنان برکرسی 

ت آشکار يحما ق ي از طر ستي صلاح ن ه اروپاياتحاد فعلا برای   

رش را نمی ي ونظا حداد عادل.  به حکومت باج دهد   دوره هفتم  ندگانيازنما

ش قدم شده يی پيايتاليا هرچند دولتمردان ( نگونه کنفرانس ها نشاند يشود درا

اما رابطه با جمهوری ) ت از مسجدهفتم را بلا مانع دانسته اند يحما

 جه می  ارد ها دلار وام به آخوندهايليم. راکه نمی توان محدود کرد اسلامی 

گر يبدست آورد ؟د د يشود؟ بهره از قرار دادهای اسارت بار را چگونه با

د بخش ي پس با .بردی نداردبانی از اصلاخات هم کاريی مثل پشتيشعار ها

ل کرد وبخش فرهتگی اش را گسترش يت ها را موقتا تعطياسی حمايس

ش بل البته با توجه به ياد هنريا همان بنيحانه فرهنگ های جهان    .داد

اول .رات را مناسب دانسته است يي اول برخی تغ  کنفرانس شکست وافتصاح

 سرشان  رون مرزیيمی چی ب خات ن روشنفکرانينکه چون در کنفرانس برليا

نبار دست لطف سر يا. ه صادر کردند يبيکلاه مانده بود ،معترض شدند واعلام



 تبعديان و موزه جماران
 

 

اما درهر حال . شان در نظر گرفته اندي برا  شده و سهمی دهيوگوششان کش

د می دانم ينکه بعي با ا .ن برنامه نفوذ نکند ير خودی به ايکاملا مراقب اند غ

ش داده اند ندانند چه می کنند واز چه کسانی ي را آراکه به جلسات تماشاگرانی 

کی از همراهانم اعتقاد داشت که جمعی از شرکت ياستقبال می کننداما 

ن برنامه های با يشه ای ايکنندگان ممکن است واقعا ندانند چه کسانی با چه اند

اری يم مردم از بسياگرهم تصور کن. هنری را شکل داده اند/فرهنگی !! شکوه

ا بروشور برنامه های آنها را نخوانده اند يا. زد وبند ها بی اطلاع باشنداز

ح برنامه سازان يبا اعلام صر تئاترفجر  ده اند که منتخبی از جشنواره يوند

دانند ين نميم برليان مقيرانيا ايا. ک دور دست خواهد بود يبخشی از برنامه نزد

ن يم روی زمين رژيوارتر فجر به مناسبت طلوع خو نخ که برنامه های دهه

ن جمهوری اسلامی می تواند از يک مخالف راستيا يبرگذار می شود و ا

  استقبال کند؟  ن را برخود دارد ين نام ننگيمنتخب برنامه ای که ا

ا کسی هست که نداند که درجمهو ری اسلامی هم اکنون ين گذشته ايواز ا 

گذشته اعمال می شود ت بلاهت وحماقت چون يشه در نهايسانسور فکر واند

ی با حضور ي؟وهر کاری که از جمهوری اسلامی خارج می شود در شورا

اد فارابی به دقت بررسی می شود واگر يندگان واواک؛ وزارت ارشاد؛ بنينما

 در خارج از دارا لخلافه دانسته شد امکان آن فراهم می  مناسب برای عرضه

ی سفارت جمهوری اسلامی يثناج استين برنامه ها بدون هي ا  وپشت همه شود

   از  ت امري واقع ر استقبال کنندگان درين تعبينانه تريده است ودر خوشبيخواب

  .هنر سانسور استقبال می کنند و برای انتخاب های واواک هورا می کشند

اما من با پوزش از خوانندگانی که نوشتار های گذشته ام را خوانده اند بار 

نان را ين ايا ؛گفته ها ورفتار های سرشناس ترگر نمونه هايی ازحرفهيد
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ن ي ا نسبت به  دانسته کجا می رود   نمی ک نفر همي تااگرحتی   تکرار کنم

نم به تک تک ياز نمی بياما ن.شی واهداف برگذاری آن آگاه شوديبرنامه نما

 به  برنامه ها استناد کنم وقتی اهداف برنامه ای مشخص شد همه کسانی که

ابند به ي حضور می  ت شر جمهوری اسلامی ودول اروپاي ن نجامنوعی در ا

  .به آن بهره می رسانند سهم خود اگاهانه وگاه نا اگاهانه 

  مي بشناس اول برنامه ساز را

ن جشن با شکوه را بعهده يار محترمی که کار سروسامان دادن به ايخانم بس

وبعد از انقلاب   م لندن استين خانم مقيسی نام دارند ايداشته اند رزا ع

وسته است يهنری جمهوری اسلامی پ/ به جمع واسطه های فرهنگی ٧۶خرداد

سالگرد (  در جشنهای مبارک فجر  به پاس خدمت های ارزنده اش هر سال

ی است برنامه های مشابه ای ينمايس همان مقامات يم) نزول دارالخلافه 

 اما مشخص  . می کندبرگذار!! مملکت حجت السلام تونی بلر  مرتبادر  را 

ت را ين مامورين اعزام شده تا اين خانم محترم از لندن به برليست که چرا اين

ن ياقت چرخاندن ايم آلمان ليا کارچاق کن های فرهنگی مقياده کند؟ اينجا پيدر ا

شتر بوده يشان بيزان اعتماد مقامات به اينکه ميا ايپروگرام را نداشته اند؟ و

ها به نحو احسن جوانب امر را در نظر !!! تيب شخص در انتخا والحق هم

از  ان بخشی ي حام ا ازي  گرفته است وانتخاب ها تا آنجا که من می شناسم

عباس معروفی ( ط پوست عوض کرده انديحکومت هستند که به ضرورت شرا

م يت رژيا هنرمندان حامی کلي و .)…گان ويوش شايستی داريلسوف دوزي؛ ف

ک يارستمی که به تازگی ير عباس کينظ رنگ می دهند ر رييتغ م يکه دا

می که بارها به يکی کرين نيوهمچن ه را در رم چرخانده است يبرنامه تعز

کا ي اروپا وامز یينماير هنری جمهوری اسلامی در محافل سيعنوان سف

تی نسبت به يچ حساسي ه ا کسانی که در سابقه شاني... حضور داشته است و
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ن يبهتر زه ياز آن جمله رصا قاسمی برنده ،جا  ثبت نشده رفتار های حکومت

ن های يد جزء بهتريشان را بايست ايکه معلوم ن… کتاب سال در دارالخلافه و

م ين های داخل مقي جزء بهتر شان رايا خارج ؟ بهتر است ايداخل قلمداد کرد 

  !!خارج طبقه بندی کرد

د يمن طلوع خورشيبه حضور دارد که  لم آقای صدر عاملی هم يالبته ف

 سال دارم محصول تحولات ١۵ من ترانه  لمسار مترقی شدندي ف ٧۶خرداد

م شان ي وام دار رهبر عظ گر دوم خردادی هايالبته به مانند د.شان است يا

: بازی ( کی پرواز انقلابيدئولوژيلم اير هستندو با ساختن فينی کبيانقلاب حم

ن ادا ينی نازنين خودشان را به خميد) رانیيدون جيفر:و يدی، سناريداودرش

  .کرده اند

نبار ياقای بهمن فرمان آرا که معمولا سرش در جشنواره ها بی کلاه می ماند ا

ش يسال پ۵لم دوم خردادی بوی کافورش را که يفرصتی به دست آورده که ف

ن آقا در جمهوری اسلامی يا. ه دهديارا!! چرخانده به غرب فاسد

ی ينماي س  شرکت گسترش  وچون قبل از انقلاب داردز ي ترحم انگ طیيشرا

ه گذارش ي سرما کرده که دکتر بوشهری از وابستگان در باريرا اداره م

نکه برای اظهار ندامت به يد زخم زبان آخوند ها را تحمل کند با ايم بايدا بوده 

کبار گوشمالی يسنتد وهر چند يم می رقصد اما دست بردارش نيهر ساز رژ

ه يار مايا بس.لمهای جيابی فيکا بود برای بازار يوقتی در امر. هنداش می د

ب است ين برنامه هم غاي ا دش که تویيلم جدي الان هم در داخل در ف گذاشت

ن سکانس را هم سانسور يم حامی قرآن ايد اما رژي،جلسه قرائت قرآن را گنجان

 که کارخانه گفته می شودحتی جشنواره مقدس فجر هر سال از او. کرده است 

ست يالبته معلوم ن. رديهم می گ السکوت  گرداند باج وحق يآقا داداش را م

  ارستمی ظاهر می شود؟ين در نقش گرداننده جلسه کيبرل چرا در 
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سته شان را اشغال کرده اند تمام ي شایخانواده مخملباف هم صد البته جا

ک اسلامی پاپا ياز چروالبته  ن بار هم جمع آوری شده اند ي مخملبافان ا نوابغ

کی از شاهدان دوران حزب الهی پاپا جان يم که يدانيست ، ميمحسن خبری ن

د چندان صلاح ندانسته اند که پاپا يکند شاين زنذگی مي در برلیسي،حشمت رئ

سته است بخشی از نامه يشا. وندديگر نوابغ بپين شهر به جمع ديدر ا جان هم 

 گروه بلال  سيشان رئيدر زمانی که ا  محسن مخملباف به برادر لاجوردی

  .ميل می داد باز چاپ کنير وبه برادر تحويان را دستگيحبشی بود وچپ گرا

م يرومذاکره تلفنی؛ زندانی رژيد اسداله لاجوردی؛ پياخوی بزرگوار حاج س

به   توسط گروه گشت بلال حبشی را سی يرئ...سرنگون شده طاغوت حشمت 

ز وضلالت ي فرد مذکورهمواره در افکار کفر آم...ن منتقل ميکنميزندان او

ل يی که بر بدن اومانده دليهای خود محکم واستوار بوده است آثار شکنجه ها

ه يشان از سردمداران مبارزه عليد اضافه کنم ايبا... ن مدعاستيآشکاری بر ا

  ... ت بودهين ؛ مذهب وروحانيد

   کوچک شما محسن مخملباف اخوی 

  ) سیيته نوشته حشمت رئيبی با عنوان اکتور کم مطلزجداشده ا (  

ه زد يه و پر ادعا که تنها در ساين دختر کم مايرا ايه سميک تکه از اظهارلحي

لم يودلال ها ی ف ست يسته اش نيافته که شايتی دست يوبند پاپا محسن به موقع

  :ه داز نسل جوان معرفی اش می کنند ؛را نقل می کنميا طلا.ج

  د هم هست ي توان گفت مفیم سانسور کلا بد باشدبه نوعی ممن فکر نمی کن«

مان را با سکس يلمهايود فيم مثل هوليستيچون نشان می دهد که ما مجبور ن

  ».ميوخشونت پر کن
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ن برنامه بی اطلاع اند يان شرکت کننده اگر براستی از اهداف ايرانينطور ايهم

ران را سئوال کنند يل انما در داخيتُ سينماگران حاضر وضعيمی توانند از س

د يرند وپولی که بايخته بهره می گين وصع بهم رينان خود ار ايابند اي در  تا

خته می شود ي ر نماگر نورچشمیي چند س بينما بشود به جيس شبرد يصرف پ

ه ای برای ي واگر دستما  دهند شيه جمهوری اسلامی را آرايتا چهره کر

ی ينمايد امور سيس جديان رئيدريقای حانات آيپرسش بخواهند می توانم به ب

  .جمهوری اسلامی توجهشان بدهم

  :ندي می فرما٣١٢لم شماره يشان در ماهنامه فيا

  مينما نداريبه شدت نگرانم ومعتقدم ما صنعت س

ن زمان معطل يم، حجم سهمگيدا نکنين قعر را پيرون آمدن ازايما اگر راه ب*

  .ما نمی ماند

. ميه گذاری نمی کني، برایُ ساخت سالن سرما!!سادیل کينکه به دلياز جمله ا*

% ۴٠نمای موجود ي س٢۵٠از حدود . رانه استيه ويشتر شبيسالن های ما ب

بلکه نشانی غلط هم . د در آمد ندارديچ سهمی در توليم نتنها هيل می کنيرا تعط

ی هستند که آدم رغبتی برای ورود به آن ها به يغوله هايب. به مردم می دهند

  . نما ندارديوان سعن

زی برای ي برنامه ر قی هم البته همان صوابط کلی به نحوی کهيدر بخش موس

گروه دستان . ت شده استيضد انقلاب های متوازی طلب می کند رعا

ن هم قرار بود هنرش را ين پنچه اش که در کنفرانس اول برليريوسرپرست ش

ان هم که سازَشان داشت شيد وايی کشيعرصه کند اما کار آن کنفرانس به رسوا

ض يت را مجانا مستفياز کوک می رفت به سالن انتظار منتقل شدند وحمع
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دان آمده اند وآواز خوان حنجره طلا ينبار با دستی پر تر به مينمودند اما ا

گر سرنگون طلبان يهمصدا با د ما . را همراه خواهند داشت  )٣(سا خانميپر

ن نوشتار را با مصاحبه يان ايمی پاشی جمهوری اسلايحاضر در برنامه نما

  .ميان می رسانين خانم به پايی ايخدا

ن رفت يقی بعدازانقلاب آن است که فساد ازبيموس(!) ن قسمت تحوليمهمتر«

( ن مملکت ماندنديشان جنبه تقدس داشت در ايقی برايوافرادی که واقعا موس

د واز وطن قی کار می کردنينه موسيت کسانی که در زميسا وضعيخانم پر

سامانی ام د متبسم وبهنيحمشان ختند واز آن جمله نوازندگان همراه ياسلامی گر

  .امشان را برساننديوکار کردند تا توانستند پ) را هم روشن کرده اند 

ج مقامات جمهوری اسلامی وروشنفکران همراه يوه رايسا به شيآنگاه خانم پر

د وروضه کوتاهی يرب می نمای هم نثار غيم؛ ناسزايل به رژيوهمد ل ومتما

  :ديخواند وبعد می افزايمضار غرب فاسد ماندر 

ن روح راخلق کرده است منتهی بشر در يبشر عاشق خداست ؛يعنی خدا ا«

مصرفش می (!)گر يه را گم می کند ودر جای دين مايوی ايجه عوارض دنينت

شده که ده ين آفريعشق برای ا. گر بکار می بردين عشق را در جای ديکند وا

خداوند وقتی جسم بشر را خلق کرد؛ روح پاک وبی . آدم عاشق خدا باشد

هفت ملک مقرب خداواردشدند . ن جسم آلوده شود يش حاضر نبود واردايآلا

لی می کنند واوراواردجسم می ح حق تعايوباسازوتنبورودف شروع به تسب

  ؛ کنند

   تصور می شود است شان جاریين قداست که در مجالس آواز خوانی ايابا 
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 بلکه به نمی روند تنها به کنسرت نيبرلشان در يکرد که شنوندگان آواز ا

ه نوروزی يگر برنامه های هديکه دن يد ايممی شوند از مشرف يعبادتگاه ن

جمهوری اسلامی به نحوی برگذارشده وبشود که بعد از بازگشت؛ هنرمندان 

!! ون سرنگون طلبي اپوزسبه باز خواست نکشانند وباز چند ماهی از وقت را 

چون تماشاگران کنسرت . بازگشته ها نشود صرف نامه پرانی برای آزادی

که نکه يد ايزمشرف می شوند امين ارت ير خودشان به زيشان بنا به تعبيا

  .افتد ارتشان نزد حضرت باری تعالی مقبول يز

  .نيا رب العالمين يآم 

) لم طلای سرخ از جعفرپناهی يف( ست يش نيران قابل نمايگفتند در داخل ا  -١

 ١٢٨روزنامه شرق شماره .  به خارج برد ونشان داد شان هميببرد خارج که ا

د يگويی حمهوری اسلامی که به صراحت مينماي نقل نطر مسئول س١١/٨٢/

  .لمهای ممنوعه در خارح به خواست حکومت استيش فيکه نما

ی يلم های اروپاي فتيران ممنوعينمای ايشرفت سيل پيکی از دلاي -٢

ی که جمهوری اسلامی گذاشت سودمند بود يت هايز محدوديی بود ونيکايوامر

نماگران ي شده وجود دارد که سنييتعش يی از پيت هايگذشته از سانسور محدود

 عباس ( دهندی مفقر آن خودشان را با آن وييبه جای تلاش برای تغ

  )٧٥ خردادکيوزويام امروز به نقل از نيه پي نشرارستمیيک

  سا برداشت کرده امياز نوشتاری از خودم با عنوان پ مثل پر -٣

  ٠٠۴٩۶٨١٣٩٢٢۴تلفن  / آلمان/  زاربروکن٢٠٠۴ل ي آور٢۴بی ير نصيبص

* * * * * 
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!                  نامهء بی پاکت، يعنی نه سرگشاده و نه ته گشاده
   از ميمند آمدنقاره چی کم بود، يکی هم
  سياوش ميرزاده

  

پنداری کار جنون ما به تماشا کشيده است، که در اين گير و دار، فقيه زنی 

دلسوز و مصلحی درز دوز، بانگ خروش وامصيبتا برمی دارد و طی فتوايی 

 برگهای اينترنتی همگانی و علاقه مند ۀبه عنوانِ تماشاگر و خوانند " دردمندانه

تماعی و روزنامه نگاری که ناچار است هر غذايی که به مسايل سياسی و اج

، فرمان بس کنيد صادر می "رسانه ها جلوش می گذارند، بخورد و هضم کند

 روشنفکران ايرانی، ۀلجن هايی که پراکنده می شوند، چهر" فرمايند، زيرا 

 البته، دلايل ايشان به ترتيب قد برشمرده شده. " بويژه تبعيديان را آلوده می کند

  . اند تا در پايان درسِ خارجِ اخلاق، از همهء ما بخواهند که با هم مهربان باشيم

  ! به چشم

خانم نسرين بصيری، حکمِ حکومتی شما مطاع و فرمان شما لازم الاجراء و 

اما روی سخن شما در اين نامهء سرگشاده به کسانی نيست . واجب شرعی است

ش هنر ايران در خانهء فرهنگ های که به اظهار نظر، يا نقد و بررسیِ نماي

جهان  برلين پرداخته اند، يا به اين شکل از عرضهء هنر انتقاد می کنند و 

اعتراض دارند و نيز روی سخن شما به اعتراض کنندگان هم نيست؛ چرا که 

همهء انسان ها حق دارند و به شکلی که برای همگان قابل رؤيت " معتقديد 

قاد کنند، بيانيه صادر کنند، نامه بنويسند، حتی مردمرا باشد، به هر پديده ای انت

. " به اعتراض خيابانی و اعتصاب غذا و هر کاری که دوست دارند فرابخوانند

پس روی سخن شما که معده تان بحمداالله هر غذايی که جلويتان بگذارند، مجبور 

  است هضم کند، با چه کسانی است؟
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 سنگين مغز و ميانسال و پا به کهنسالی اگر در اين رينگ اينترنتی که مردان

دوئل قلمی می کنند و شما را به ياد مردان جوان سنگين وزن و کم " گذاشته 

لجن پراکنده ...عقلی می اندازد که گاز می گيرند، لگد می زنند، سر می کوبند

می شود، طی يک پيشنهاد پزشکی و روان درمانی از شما می خواهم که به 

 هم به خاطر اين که از فتاوی داهيانهء شما در آينده محروم خاطر معده تان و

  ! اينترنتی را مطالعه نفرماييد!! نباشيم، اين برگ های

همانگونه که خودتان قلمی فرموده ايد، اين دوئل طبق روايت برگ های اينترنتی 

بين چند تن معين در گرفته است که می توان از همهء آنان نام برد که نامهء 

پس نامهء سر گشاده . ه تان می بايست خطاب به آنان صورت می گرفتسرگشاد

به کانون نويسندگان ايران در تبعيد چه معنايی دارد؟ چگونه شما که اين همه 

برای اعتراض به موضوعی، حتا بيانيه " دست و دل بازيد که حق همه می دانيد 

دعوت کنند، چرا صادر کنند و مردم را به اعتراض خيابانی و حتا اعتصاب غذا 

و چگونه فتوا داديد که از کانون نويسندگان ايران در تبعيد بخواهيد که نشست 

گويا . فوق العاده تشکيل دهد و اختلاف نظر ها را به سالن های در بسته ببرد

شما نمی دانيد که خمينی موضوع نزاعی نيست که در پشت درهای بسته به آن 

همانگونه که ! پدر جان...ما بو نمی دهدآيا مدارا  خواهی ش. پرداخته شود

را از پايين به بالا رديف کرده بوديد " نزديک دور دست " گزارشتان در مورد 

اشاره داشتيد، پيشنهاد ...و در آخر آن به عبا و نعلين و تسبيح و گلاب و قرآن

  !های خود را، اما به کانون از بالا به پايين، به ترتيب قد، رديف کرده ايد

و انجمن قلم ايران ) در تبعيد ( ه عنوان يک هموند کانون نويسندگان ايران من ب

هر . ديوار کانون بسيار رفيع و بلند است: در تبعيد، خدمت شما عرض می کنم

اين عرصه ای است که پرهای . کسی را يارای پريدن از بلندی های آن نيست

مرغ است، نه بسيار و بالهای سترگ و سينهء فراخ می خواهد؛ عرصهء سي

  ... جولانگهِ
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  تويی طفل ناپخته و خام رای      مزن پنجه با شير جنگ آزمای

خود می دانيم که اين بگو مگوهای جزيی را چگونه حل . ما مجمع عمومی داريم

هيأت . يک داوری عمومی بر عملکرد همهء ما حکمفرماست! و فصل کنيم

  . مدعی خام انديشیدبيران ما به نشست همگانی پاسخگوست و نه به هر

و مطلب آخر اين که،  قرابت عجيبی، کاربرندگان واژگان ژاژ را از دور دست 

بی " ها به هم نزديک می کند، ما در اين نزديک، شاهدکاربرد واژه های 

و بسياری از اين دست بوده ايم، که همه ..." شرمانه، لجن، گاز گرفتن، لگدزدن

به در آمده و به سمت ما شليک شده اند؛ " رواداری، عدل و انصاف " از کيسهء 

  .  اخلاقۀغمی نيست از اين واعظان حوز

خانم عزيز، ما از شما انتظار نداريم که با ما مهربان باشيد، اما انصاف و 

  !چنين بادا. روراستی و بيغشی هر سايهء تار و تاريکی را روشن می کند

 نزديک شما، ما، اما بسيار و از ياد مبريد که اگر دوستان ما دور دست اند از

  . شما" دور دست نزديک " نزديک ايم به 

  از نوحهء جغد الحق ماييم به درد سر

  :  و يک توصيه کوچک دارم به همهء دوستان و عزيزان هموند کانون و انجمن

  چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

  سر پـيالـه بپـوشـان کـــه خـرقـه پـوش آمـد

در اين وانفسا، گاله های بسياری به ژاژخايی بر اين باهمی ما به هوش باشيم که 

از اين سرگشاده ها و ته گشاده ها، نارواهای زيادی بر . در غربت، واشده است

  . ما خواهد باريد

  ! چه باک

  

  * * * * *  
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  مثل لاگر فلد_ ل=  مثل گلاب  _ گ
  مثل بولدزر_ ب=  مثل کاتر پيلار _ ک

   مثل دراکولا_د=  مثل عبا   _ ع

  ؟...مثل_ ؟=  ...؟  ...مثل_  ؟...
 

 سياوش ميرزاده

  : حاشيهء يک
  ! حق دارند. جعبهء شيشه ای جماران يک کار هنری ست:  برخی می گويند

 بيرون از خود نگاه کند، دريافتها و ۀيعنی انسان حق دارد به اِلمان های ساد

  .برداشتهای خود را داشته باشد

  : حاشيهء دو
جعبهء شيشه ای خرت و پرت های خمينی، موسوم به : ديگر می گويند جمعی 

جماران، هنر نيست، يا اگر هنر است، يادآور خون و خونريزی، جنايت های 

خمينی ست و نمايش آن، چيزی نيست مگر بازتوليدِ رنج و درد و شکنجه و 

  !اينان اما، حق ندارند... شکنجه شدگان را باز شلاق می زند

جون حق با ماست، پس . ما حق داريم: لاکلنگ بازيها سر همين استهمهء اين ا

 تعزيهء امام حسين ۀاگر کسی با ما مخالفت کند، تحمل ديدن يزيد را بر پرد

اگر دارد که هيچ، اگر ندارد برود از نيچه بپرسد که سرآغاز کتابسوزان . ندارد

چنگش، پاسخ ما کجاست؟ آنگاه آقای نيچه در تب و تابِ پس پس رفتنهای خر

  "نزديک دور دست : " خواهد داد
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 بيچاره نيچه که سعد ابن ابی وقاص را که تون حمام ها را به :تبصرهء يک

  . دستور امام وقت، با سوختبار کتاب می افروخت، نمی شناخت

 اگر حافظ زنده بود، بنا به سفارشِ مرقومه نويسِ ساکن آلمان و :تبصرهء دو

را از سرآغاز ديوانش بر می ... " الا يا ايهالساقی " ع اقتدا کننده به انسان مصر

  .داشت

  :عبور از حاشيه، ورود به متن

  . " نگاه به سرآغازهای جهل و استبدادی که فقيه مطلقش، سلطان جنايت شد" 

  :برداشت يک

  .                فقهی از نوع مطلقش را داريم

عبای جيب دار، عصا، تسبيح، ( د                 اِلمان ها از نوع ساده اش باشن

  عينک، دو فقره

  ... )                پاسپورت، يک قاب تذهيب شده با عکس فقيه مطلق و

  : خروج فوری از متن و ورود به حاشيه

عبا چه گَل و گشاد باشد، چه تنگ و تُرش، چه تابستانی و توری، و چه 

  .زمستانی و کلفت، جيب ندارد

حواسش جمع بود، " مثل کاتر پيلار، ب مثل بولدزر ک " اگر مرقومه نويس 

  . تا برداشت اول خراب از آب در نيايدلباده،عوض عبای جيب دار می نوشت؛ 

  : ورود بيجا به متن

چرا که در ! همه اش تقصير کانون نويسندگان و انجمن قلم ايران در تبعيد است

وند کانون منشورش ننوشته است؛ حق بعضی از همگان است تا يکی که هم

از حق همگانی، به !  مجازۀنيست، اما منشور کانون پرچم راه اوست با استفاد

  سهراب مختاری بگويد؛ که کتاب بنيامينِ را زمين بگذارد و در شعری از مخمد 
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  .مختاری دقيق شود

  : خروج از متن و ورود به حاشيهء ربط دار

تو که منشور کانون ! جانو بگويد؛ پدر ) کنجکاوی مثل من ( اگر يکی پيدا شود 

را پرچم راه خود می دانی، بايد بدانی که ما هم حق آزادی بی حد وحصر و 

تقصير : پس، چرا چنين گفتی؟ لابد می گويد. استثناء در بيان عقايدمان داريم

کانون است؛ چرا که اين کوررنگهای سياست باز که هنر را از دريچهء سياست 

ند مثل من بفهمند که؛ کاتر پيلار يعنی بولدزر، چون به شلاق کشيده اند، نمی توان

  .مانند من به جعبهء جماران نگاه موشکافانه نکرده اند

  : نتيجهء يک
! حالا باز هم بگو که در اين مورد نيز، تقصير از کانون و انجمن قلم نيست

  .تازه، چيزی هم آنور هست! نيست؟ هست

  :   مسألهء يک

  ن، قابل تبديل به عطر زنانهء لاگرفلد هست يا نه؟آيا گلاب با مارک قمصر کاشا

  :  مسألهء دو

  آيا نعلين ساخت ايتاليا با مارک کاتر پيلار، قابل تبديل به بولدزر هست يا نه؟ 

  : جواب مسأله های يک و دو

اگر هنر را از دريچهء سياست به شلاق نکشی و کوررنگ نباشی، هستی ات با 

  ! جعبه ايمان می آوریۀمعجزبولدزر شخم زده نمی شود و به 

  :تبصره

معنای منفی اش در بعضی . شخم زدن، يعنی شيار کردن زمين برای کاشتن

  .موارد که اقتضا کند، کاربرد دارد

   :نتيجهء دو

اين . کوررنگی، نوعی بيماری چشمی ست که بعضی وقت ها، خوب است

ين قرار جعبهء جادوی جماران از وقتی که در خانهء فرهنگ های جهان برل
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حالا، با توجه به مسايل يک و دو، و  با . گرفته است، هی دارد معجزه می کند

بذلِ توجه به اين نکته، که خمينی رابطه ای از نوع مستقيم با خون و خونريزی 

کنت دراکولا در آمد، " ره " داشت، اگر يک مرتبه از زير عبای جيب دار آقا 

! ن ريزی در اين برلين به راه می افتدتکليف چيست؟ می دانی کيه چه خين و خي

اين ! اگر هزار تا بروس لی و رامبو و ترميناتور هم بياوری، چاره ساز نيست

کی جواب اين . برلين با چهار و اندی ميليون سکنه، شبها سوت و کور می شود

همه کافه دار را در برلين می دهد؟ اگر به عدليه، شکايت بردند چه می شود؟ 

ن آلمانی ها برای قضای حاجت هم قانون دارند، چه رسد به امور اي! پسر جان

از همهء اينها که بگذری، يکی که کوررنگی ! بو دار و ساده ای مثل قضيهء آقا

اش را به طور نسبی درمان کرده باشد و بخواهد به زيارت خانهء فرهنگ های 

 است و البته آن هم فقط در طی روز، شبها خيلی خيلی خطرناک(جهان برود 

، می بيند، ای داد و ای بيداد، همهء هزينهء برگزاری .)خونش پای خودش است

 نزديک دور دست صرف خريدِ سير و صليب برای آويزان کردن در ۀجشنوار

بو دارش کرده اند تا آقا نتواند از ترس سير و . خانهء فرهنگ ها شده است

  ايد گرفت؟راستی راستی يقهء چه کسی را ب. صليب از جعبه در آيد

  :  نتيجه سه، همراه با توصيه اکيد

   چرا؟. يقهء کانون نويسندگان و انجمن قلم ايران در تبعيد را بگيريد
  :برای اينکه

در برداشتن اين جعبه از خانهء فرهنگ ها، آنطور که بايد و شايد _ الف

  .پافشاری نکرد

 در اين اگر به بيماری کوررنگی مبتلا نبود،می فهميد که چه جانوری_ ب

  . جعبه را پيشاپيش کشف و بر ملا می کردۀبايد معجز. جعبهء جادو پنهان است

  :حکم
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 بالا، همهء پيامدهای حاصل از نمايش جعبهء جادوی ۀبا توجه به موارد ياد شد

مفسران و ! جماران، متوجه کانون نويسندگان و انجمن قلم ايران در تبعيد است

لدزر به فکرشان رسيده بود، اما دراکولا، نه، تأويل گرانِ عاليجاه که عطر و بو

" کولا "  نوشابه که نامِ محصولاتشان به ۀکليهء شرکت های سازند. بی تقصيرند

  . ختم می شوند، حق ادعای خسارت از خانهء فرهنگ های جهان را ندارند

  : توصيهء خيرخواهانهء نيمه بيربط
رد، زمين بگذارد، وگر اگر کسی در حال حاضر کتاب بنيامين را در دست دا

نه، شخصی که در آلمان زندگی می کند و به انسان اقتدا می کند، او را سياست 

  .خواهد کرد

  :مسألهء سه
شخصی بيست کيلو پرتقال از ميدانِ تره بار، از قرار کيلويی چهار صد تومان 

 را پرتقال ها. خريد و آی پرتقال، آی پرتقال گويان در کوجه و برزن به راه افتاد

  پيدا کنيد پرتقال فروش را؟. از قرار کيلويی ششصد تومان فروخت

  :ربط يک

اگر پيدايش نکرديد، حتمن به دبيرخانهء کانون نامه راهی کنيد؛ چرا که در پيدا 

  !نشدن پرتقال فروش هم به هزار و يک دليل مقصر است

  :ربط دو

 يرای اينکه بتواند  تعزيهء امام حسين ندارد،ۀهر کس تحمل ديدن يزيد را بر پرد

از صحرای کربلا گريزی بزند به سرآغاز کتابسوزانِ سعدابن ابی وقاص در 

من از بهر حسين در اضطرابم     : " مداين، برود دست به دامان نيچه بشود که

 بهينه از ابََرَمردش ۀ، تا آقای نيچه با استفاد"تو از عباس می گويی جوابم 

شايد . ات در خانهء فرهنگهای جهان در برلينعباس، راهی اش کند به سفر عتب

  .دلش آرام گيرد و سکينه بر جانش مستولی گردد

  :تذکر
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در طی الطريق اين سفر، مستحب است که ذکر نزديک دوردست به کرات بر 

  !زبان جاری شود تا ثوابِ بسيار در نامهء اعمال نوشته آيد

  

و سه خورشيدی برابر با به تاريخ پنج ارديبهشت سالِ هزار و سيصد و هشتاد 

بيست و شش آوريل دو هزار و چهار مسيحی، مساوی با يوم اربع ربيعالاول 

  .  البلد المقدس البرلين.   سنهء هزار و چهارصد و بيست و پنج قمری

  

* * * * *  
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 وقتی که نام زندگان هم در امان نيست

  سهراب مختاری

ن در پی سرآغازها، آدمی به با گشت: " نيچه، فيلسوف آلمانی می گويد

خمينی، اما خرچنگی بود .)  پس راه ميرود–که پس (خرچنگ بدل می شود 

  .که می خواست يک جهان را هم شکل خود ساخته و به عقب براند

  !آقای پيام يزديان

شما در آلمان زندگی می کنيد و بد نيست اين شعار جنبش مترقیِ مبارزان 

  : آلمان را نيز بدانيد

Nie wieder Krieg!   Nie wieder Faschismus! 

خمينی، نمادِ فاشيسم مذهبی و بنيانگذار رزيمی ست از همان نوع که طی 

  .بيست و پنج سال گذشته، دهها هزار مبارز راه آزادی را قربانی کرده است

و انجمن قلم ايران در تبعيد، ) در تبعيد ( فراخوانِ کانون نويسندگان ايران 

" چرا که اينان .  اين نمادِ توحش دينی و نه هيچ چيز ديگراعتراضی ست به

  . "عدوی او نيستند، انکار او هستند

و آن که صبر : " نکتهء ديگر آنکه، بد نيست به اين گفتهء پدر من دقيق شويد

شعر و *." و نور هديهء شکم ها می کند، عبای تنگش را گشادتر می دوزد

 وحش، تيزی شمشير را فرازِ آزادی سلطانِ" هنر در گرو آزادی ست، اما 

  .** "گرفته است
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کانون نويسندگان وانجمن قلم ايران در تبعيد، به سلطان وحش و تيغهء 

سلطانِ وحشی که حرمت . شمشيرش اعتراض کرده اند، نه به هيچ چيز ديگر

  .انسان را سنگسار می کند

  !آقای يزديان عزيز

سم در قدرت، اشتباه گرفته شما درک حضور ديگری را با درک حضورِ فاشي

  .ايد

اگر خصم پيروز شود، : " با نيچه شروع کردم، بد نيست با بنيامين تمام کنم

و اين خصم هنوز از پيروز شدن، . حتا مردگان نيز در امان نخواهند بود

  ."دست نکشيده است

  .محمد مختاری. منظومهء ايرانی* 

  

* * * * * 
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  شکست سکوت
  )انون نويسندگان ايران در تبعيدگر از کبينشی دي(

 فريبا مرزبان

مقاله شکست سکوت خطاب به اعضاء محترم کانون نويسندگان در تبعيد و  

در اين مقاله توجه شما را به مطالبی در باره . انجمن قلم نوشته شده است

 مارچ جلب می کنم و ٢۴اظهارات برخی از اعضاء کانون پس از فراخوان 

  . بيان پرسش ها و پيشنهادم در اين مورد خاص خواهم پرداختهمچنين به 

کانون نويسندگان ايران با تلاش و زحمت فراوان و بردباری تشکيل شده 

افراد صاحب نامی طی اين سالها با عضويت و مشارکت خود در آن . است

جمهوری اسلامی ايران به دليل مخالفت با هرگونه تشکل غير . سهيم بوده اند

 و به رسميت شناختن اساسنامه کانون  تا سالهای طولانی از ثبتخودی، 

نويسندگان داخل ايران خودداری ورزيد، اما پس از فشار از اين سو و آن سو 

    .و کشتار تعدادی از اهل قلم، سرانجام به ناچار کانون نويسندگان را پذيرفت

ع اخير از حال، درگيری و اختلاف نظرات در کانون به حدی رسيده که وقاي

تعدادی از اعضاء پيشنهاد استعفا از عضويت در . دل آن بيرون زده است

در اين ميان، . کانون را داده اند و تعدادی ديگر دم از انشعاب می زنند

در اعتراض به . تعدادی هم برای انحلال کانون لحظه شماری می کنند

که به -دگان  مارچ همراه با امضاء گروهی از نويسن٢۴فراخوان کانون در 

 نظرات مختلفی در سايت  -بيان يکی ديگر از بازی های رژيم پرداخته است

های اينترنتی ديده می شود که به دور از انتظار پيچيدگی و دشواری در ميان 
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گروهی صاحب نام است؛ افرادی که پيکر رژيم از شنيدن نام آنها به لرزه می 

  : ازميان آنها. افتد

 که ضمن اعلام استعفاء اظهار داشته اند که تصميمشان  آقای نسيم خاکسار-١

ربطی به منشور و اساسنامه کانون ندارد و خواهان سرنگونی نظام جمهوری 

من به ايشان زنده باد می گويم و انتظار دارم اختلاف . اسلامی هستند

  . را با تجربه بيشتر در مجمع عمومی به بحث و تبادل نظر بگذارند نظرات

سماعيل خويی که ظاهراً امضاء فراخوان را با ارسال متنی پس می  آقای ا-٢

گيرد و اعلام می دارد که بره وار آن را امضاء کرده بوده است و اظهار 

. آقای خويی در ادبيات ايران صاحب نام و اعتبار هستند. شرمندگی می کند

ه کتابها ايشان اين همه فروتنی را در مقابل چه کسانی از خود نشان داده اند ک

و ادعاها و آثار به جا مانده از خود را به باد فراموشی گرفته و اين چنين 

  سخن می رانند و اينگونه خود را مثال می زنند؟

من مسلمانم شما چه هستيد؟ به ايشان : ايشان می نويسد.  آقای قاسم سيف-٣

ب عرض می کنم که من زندانی زندان مسلمانها بوده ام ضمن اينکه مذهب اغل

رژيم جمهوری اسلامی گروه بيشماری از . خانواده های ما اسلام است

در ميان آنها، . مجاهدين را اعدام کرد چون آنها تعريف ديگری از اسلام دارند

  .دعوا بر سر دو تعريف از اسلام است

در . دعوا بر سر مذهب نيست" نزديک دور دست"افشای مراسم جشنواره 

در . ن مراسم را برگزار می کنند بايد افشاء شودهيچ کجا نيامده چون مسلمانا

فراخوان، در جهت افشای اينگونه مراسم از سوی رژيم از نيروهای مسئول 

بايد همکاری کرد و . و مترقی و مخالف رژيم حمايت خواسته شده است
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سکوت را شکست، حتی اگر اين اقدامات برای بيان دين آباء و اجدادی ما و 

  . باشدکه ميراث مردم ماست.....حکومت مطلقه فقيه و

در هيچ کجای اساسنامه کانون از براندازی نظام جمهوری اسلامی ايران 

صحبتی به ميان نيامده است، اما روشنفکرها و فعالان سياسی همواره عهده 

دار چنين وظيفه ای هستند، به ويژه برای نظامی که در آن مسئولانش اقدام به 

  . فکران و مبارزان سياسی می کنندکشتار دگر انديشان و روشن

همه ساله از سوی دولت بودجه ای هنگفت تحت عنوان مبارزه با تهاجم 

 که اين بودجه در اصل  فرهنگی تخصيص داده می شود اما پر واضح است

به مصرف کنترل نيروهای مخالف رژيم اسلامی از سوی وزارت اطلاعات 

مصرف . رژيم هزينه می شودمی رسد و قطعاً در راه ترور افراد مخالف 

 ساخت  ديگر اين بودجه در داخل ايران، بر اساس جرايد منتشره رژيم،

حمامها، سونا، جکوزی، رختکنهای آنچنانی و اماکن تفريحی از اين دست 

  .برای استفاده عناصر و مسئولان نظام است

. ستشما درست گفته ايد که فلسفه وجودی کانون برای آزادی انديشه و بيان ا 

شما به نوبه خود چه گامهايی در احيای آزادی انديشه برداشته ايد؟ به نظر من 

معنای آزادی انديشه اين نيست که مزدوران و شکنجه گران جمهوری 

اسلامی، که تا ديروز از آبشخور رژيم ارتزاق و حکم اعدام مخالفين رژيم را 

 می پرداختند و امضاء می کردند و به سرکوب جنبش خلقهای تحت ستم ايران

هر که را می خواستند می کشتند يا تار ومار کردند، اينک از سکولاريسم 

سخن برانند و سبقت بگيرنند از کسانی که سالهای مديد از زندگی خود را در 

  . جهت کمک به رسيدن برای آزادی گذرانده اند



  تبعديان و موزه جماران
 

178 

ه در شرايط کنونی با توجه به کارنامه بيست و پنجسال: سوال من اينجاست

رژيم جمهوری اسلامی، چند در صد از مردم ايران از اين قبيل نمايشگاهها 

بازديد می کنند؟ آيا تأثير جنايات و اعمال ضد بشری خمينی و رژيم 

سرکوبگر جمهوری اسلامی در مردم ايران به گونه ای بوده است که آنها به 

يد بپرسم چرا ديدن کمد جماران بروند و از عبا و عمامه خمينی ديدن کنند؟ با

  با شکست سکوت مخالف هستيد؟

رژيمی که روزنامه ها و جرايد مختلف را در داخل کشور برای چاپ مقاله 

يا کاريکاتور وطنز تعطيل و طراحان و دست اندرکاران نشريات را بازداشت 

، چندی است که به برگزاری )که اينجانب شخصاً بدان گرفتار آمده ام(می کند 

ساده . ه محصولات هنری در خارج از کشور اقدام می کندنمايشگاه و اراي

انديشی است اگر تصور شود که برپايی اين نمايشگاهها به منظور قدر گذاشتن 

هدف رژيم جمهوری اسلامی از برپايی . به اهميت کار هنرمندان ايرانی است

اين مراسم، سعی در جلب توجه سران کشورهای طرف مناسبات اقتصادی 

  .  نيز تلاشی است برای جذب ايرانيان خارج از کشورو. خود است

در خبرنامه گويا در سيزدهم " بحرانی ديگر" آقای نقره کار در مقاله -۴

که بايد در انتخابات هيات دبيران و مسئولان  متذکر می شود ٢٠٠۴آوريل 
پرسش اينجاست که مگر انتخابات کنونی نا . دقيق و سنجيده عمل کرد

 مگر اين کار همه ساله بر اساس احترام متقابل و شناخت ؟سنجيده بوده است

از يکديگر و با اعتماد کامل انجام نمی گيرد؟ آيا هيأت دبيران بايد دارای 

مأمور ويژه و به عبارتی جاسوس باشند تا آنها را کنترل کنند؟ آيا بايد شيوه 

 جمهوری اسلامی را محترم شمرد و برای انتخاب دبيران هيأت گزينش و

شما خواسته ايد که جلسات در پشت درهای ! شورای نگهبان انتخاب کرد؟

چرا؟ مگر برگزاری اين کنفرانسها و جشنواره ها از سوی . بسته تشکيل شود
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رژيم در پشت درهای بسته و به صورت خصوصی برگزار می شود که 

اعضاء کانون نويسندگان، که وظيفه شان روشنگری اذهان عمومی است، بايد 

پشت درهای بسته به تبادل نظر و حل اختلافات پرداخته و اتخاذ تصميم در 

  کنند؟ 

 ٢٠٠۴نامه آقای نيما مينا در سايت گويا در يازدهم آوريل   در رابطه با-۵

 به عنوان سخنران مراسمی ٢٠٠٢توضيحاً عرض می کنم که در تابستان 

بررسی، اما پس از . انتخاب شدم" مروری بر پديده زندان"تحت عنوان 

آقای سماکار هم که سخنران ديگر برنامه بودند . شرکت در مراسم را نپذيرفتم

آقای مجيد خوشدل که از من برای اين سخنرانی . در مراسم شرکت نداشتند

اين .  را اجاره کرده بودSOASدعوت کرده بود به من گفته بود که سالن 

ه شدت ناراحت کرده مسئله مدير برنامه را دل نگران پرداخت هزينه ها و ب

نتيجه چه بود؟ مراسم . او با من از ضررهای مالی اين مراسم سخن گفت. بود

برگزار شد و به جای من و عباس سماکار، رضا غفاری و خانم شهلا شفيق و 

رضا غفاری با پيشنهاد خودم در باره کشتار . مجيد دارابيگی شرکت داشتند

  . مين جا ختم نشدموضوع به ه.  سخن گفت۶٧سياسيون در سال 

مهر ١٩آقای مجيد خوشدل با حرص مطلبی در روزنامه نيمروز مورخ

از من و عباس سماکار با عنوان زندانيان . در همين رابطه نوشت١٣٨١ماه

زجر کشيده و شکنجه ديده ای که تبديل به زندانبان سنگدل و بی رحم شده 

  . ياد کرد ايم

 ميهمان برنامه او بوديم نه ميهمان بر اساس ادعای او، من و ديگر سخنرانان،

دکتر نيما مدعی است که دانشگاهی که او در آن . دانشگاه و جناب دکتر نيما

عضو هيئت علمی است تا کنون افراد بسياری را برای شرکت در مراسم 
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اين موضوع درست است اما نه در همه موارد، و از آن . دعوت کرده است

نی که بر خلاف ادعای آقای دکتر نيما، ايشان جمله در مورد خانم پروانه سلطا

سالن را برای اجرای مراسم خود اجاره کرده بود و در اين مورد به شخص 

ايشان در آن سالن نمايشی با بازی خود اجرا . من نيز به صراحت گفته بود

. کردند و خانم منيره برادران را نيز به عنوان سخنران برنامه دعوت کردند

و بار در باره اين مراسم و سخنرانی با من گفتگو کرد و از من خانم سلطانی د

خواست تا بخشی از خاطرات نگاشته شده زندانم را در اختيار ايشان قرار 

بنابراين چنين استنباط می شود که هميشه حضور ميهمانان، ارتباطی به . دهم

اگر دو برنامه فوق الذکر در ارتباط با .  نداردSOASدعوت دانشگاه 

 و دکتر نيما بوده است چرا تا کنون از سوی دکتر نيما و SOASانشگاه د

  ديگر برپاکنندگان اين مراسم مطرح و در جايی عنوان نشده است؟

کانون برای اعلام انحلال يا خروج و ورود اعضاء بدون ضابطه تشکيل  

يک . نشده است تا بنا به خوش آمدن يا نيامدن افرادی منحل يا تعطيل شود

ر هنگامی که دستمزدش پرداخت نشود اقدام به هر گونه عملی از جمله کارگ

اگرچه . می کند... اعتصاب، تحصن، راهپيمايی، تقاضای پناهندگی و

اعتراض آنان برای دريافت حقوق و دسترنج می باشد، اما اقدام به تحصن و 

نمی توان از کارگران خواست دست به . اعتصاب، عملی کاملاً سياسی است

  .ام سياسی نزننداقد

حال ما بگوئيم کانون نويسندگان حق شرکت يا دخالت در امور سياسی را 

ندارد؟ اين در حالی است که گروه کثيری از روشنفکران اهل قلم، که هريک 

دارای بينش و ايدئولوژی خاصی می باشند، در گوشه و کنار اقدام به ايراد 

اما می بينيم به . ياسی می کنندسخنرانی يا انتشار کتاب و نشريه با ماهيت س

نهاد "هنگام اوج گيری اختلافات ميان اعضاء، اعلام می شود که کانون يک 
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و به دنبال آن چون اعضاء به !!! است" نهاد صنفی"و يک " سياسی نيست

بدون ترديد . توافق و نتيجه نمی رسند، پيشنهاد استعفا يا انحلال داده می شود

ها چيزی جز تضعيف نيروهای سياسی نخواهد حاصل اين تفکر و درگيری 

بايد هوشيار بود که برنده اصلی در اين ميان، رژيم جمهوری اسلامی . بود

سردمداران رژيم از تفرقه تشکل های غير وابسته به خود و مستقل . است

کانون . بيشترين بهره را می برند و در واقع از آب گل آلود ماهی می گيرند

نند دفتر انجمن های اسلامی نبوده و نخواهد بود تا رژيم نويسندگان ايران ما

 همه جوره حمايت  جمهوری اسلامی آن را به حال خود وا نهد يا آنها را

                     .کند

کانون نويسندگان با بهای سنگينی در داخل و خارج از کشور تشکيل شد و به 

لسرخی، جزنی، سعيد بهای سنگينی شامل از بين رفتن حلاج، گ. ثبت رسيد

سلطانپور، مختاری، صمد بهرنگی، طاهره قره العين، پوينده، گلشيری، زال 

زاده، سعيدی سيرجانی و در حبس شدن عباس سماکار، نسيم خاکسار، حسن 

حسام، رضا غفاری، شهرنوش پارسی پور، منيره برادران، سودابه اردلان، و 

لهای زندان بوده خيلی های ديگر که هم بنديان خودم در طول سا

                                                     .اند

اينان نويسندگانی بوده و هستند که تفکر و حاصل قلمشان بی تاثير در زندگی 

جذابيت و مبارز بودن اين شخصيتها و . مبارزان راه آزادی انديشه نبوده است

 تاثير به سزايی داشته آثارشان در ميان بسياری از جوانان کشور همواره

درست برخلاف حالا، که بسياری از جوانان آگاهی از عملکرد اکبر . است

 نوری ها، حجاريان ها، عمادالدين  گنجی ها، عباس عبدی ها، جلايی پورها،

اين افراد تا کنون کاری . باقی ها، شمس الواعظين ها و خاتمی چی ها ندارند

توجه مخالفان رژيم به سمت خود جز حضور در صحنه های مردمی و جلب 
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اينان يکی پس از ديگری به . و به انحراف کشاندن مبارزات مردم نداشته اند

در اين ميان، . ايراد سخنرانی پرداخته اند تا بدينوسيله شهرتی بدست بياورند

گاهی برخی دستگير شدند و برای مدت کوتاهی به زندان افتادند يا در گوشه 

ا قلم طلايی و جوايز ديگر اهدا کردند، وگرنه آقای دولت و کنار دنيا به آنه

آبادی کجا و اکبر گنجی کجا که مشترکاً در کنفرانس برلين در کنار يکديگر 

 رژيم جمهوری اسلامی می توانست برنامه ريز  سخنران باشند؟ چه کس جز

               و طراح اصلی اين قبيل مراسم باشد؟

از من و خانم لاهيجی برای : دنبند مقدس نوشتمهرانگيز کار در کتاب گر 

شرکت در کنفرانس برلين دعوت به عمل آمد و به ما گفته شد که به همراه 

بر اساس گفته های خانمها، طراحان و . گروهی برای ايراد سخنرانی برويم

در حقيقت دفاع از تئوری . برنامه ريزان، کسانی غير از درون نظام نبوده اند

در هنگام برگزاری اين . اصلاح طلبی در درون حاکميت بود  و خط سازش

کنفرانس، من هنوز در ايران بودم و پخش اين برنامه را از تلويزيون دولتی 

تلويزيون ايران تمام سخنرانی ها و قسمت های مختلف را . ايران تماشا کردم

جناح درون . حذف کرده بود و پياپی رقص يک خانم جوان را پخش می کرد

ميت از اعتراضات مخالفين رژيم نسبت به برپايی اين مراسم سخنی به حاک

ميان نمی آورد و مرتباً با نمايش تصوير آن خانم معترض، رژيم اسلامی تبليغ 

می کرد که مخالفين رژيم و روشنفکران همه رقاص و انسانهای لا ابالی می 

  . باشند

راحان مراسم مذکور بايد قوياً اظهار داشت که بحث کار فرهنگی از طرف ط

آنها طراح و برنامه ريز اين مراسم بودند تا بتوانند در سطح . حرف مفت بود

روابط بين اللمل و تجارت و کمک به پرداخت ديون و بدهی های معوقه به 

  ديگر حکومتها موفق شوند و نمايش بدهند که ايران به سمت دستيابی به 
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           .بود ات کذايیی باشد و اين آغاز اصلاحآزادی در حرکت م

جمهوری اسلامی به دليل اينکه بر نيروها و مردم داخل کشور کاملاً مسلط 

می باشد، عمده نيرو و بودجه کشور را صرف کنترل و شناسايی افراد 

مخالف رژيم در خارج از کشور و به انحراف کشاندن و نابودی مواضع، 

  . حرکتها و خواسته های به حق آنها می کند

 از سرکوب شديد مخالفان رژيم و آزاديخواهان در سال شصت و قتل عام بعد

زندانيان سياسی در سال شصت و هفت، قتلهای زنجيره ای در کشور برنامه 

اين تصميمات حکومت تنها در درون کشور نبود . ريزی و به اجرا در آمد

  . دبلکه شامل تهديد به قتل يا ترور مخالفان رژيم در خارج از کشور هم ش

اين در شرايطی است که به دليل بودن بينش های مختلف سياسی و اختلاف 

نظر، اعضاء کانون يکديگر را مورد اتهام قرار داده و به زبانی سوابق 

آنها سيمای شکنجه را در .  خود را فراموش کرده اند سياسی و مبارزاتی

ی چون چهره و افکار ديگر اعضاء کانون می بينند و با اطلاق برچسبهاي

 ناخواسته به جمهوری  ساواکی و مزدور جمهوری اسلامی به يکديگر

  . اسلامی ايران خدمت می کنند

شهردار شهر برلين در اثر فشار جناحهای راديکال درونی يکی از سندهای 

ترور رژيم جمهوری اسلامی را به شکل لوحی يابود در نقطه ای از شهر 

ادق شرفکندی و سه نفر ديگر اين لوح يادآور ترور ص. نصب کرده است

  .است که همزمان به دست عمال رژيم جمهوری اسلامی ترور شدند

در برلين برگزار می " نزديک دور دست"با فاصله اندک زمانی جشنواره 

دولت آلمان با توجه به سود و درآمد تجاری و حفظ روابط دوستانه که . شود
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ا به عنوان مسبين ترور با حکومت اسلامی دارد نفراتی از درون حکومت ر

با اين حال، گروهی اعتقاد دارند اسلام کسی را نمی کشد، . معرفی می کند

اسلام ترور نمی کند، در اسلام کسی برای داشتن عقيده و انديشه دستگير يا 

مگر نه اينکه قتل های زنجيره ای برای جلوگيری . محکوم به مرگ نمی شود

ن نظام برنامه ريزی شد و به اجرا در از بروز و رشد عقايد سياسی در درو

آمد؟ مگر کشتار سياسيون در دهه شصت برای سرکوب و از بين بردن 

  مخالفان رژيم نبود؟

گروهی که با سوابق مبارزاتی درخشان با قلم به جان يکديگر افتاده اند، اتحاد 

عمل های گذشته را از خاطر برده اند و خوشحالی حاصل از اين موضع 

ا نصيب رژيم حاکم بر ايران کرده اند؛ رژيمی که از بدو تشکيل و گيری ها ر

تنها راه . روی کار آمدن، کمر همت به کشتار سياسيون و انديشمندان بست

رسيدن به اقدام درست، برپايی مجمع عمومی است، و گرنه همان می شود که 

  !باور کنيد حيف است .شرح آن رفت

 بهتر است همه تلاش ها برای برچيدن به جای اتهامات و مخالفت با يکديگر

زير هشتهای مختلف باشد تا ديگر کسی به جرم بيان عقيده به جوخه اعدام 

سپرده نشود وکسی در زير هشت معروف گوشمالی نشود حتی اگر کتک 

 !!!خور او ملس باشد

  ٢٠٠۴ آوريل٢۶

* * * * * 
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  مصاحبه رضا قاسمی با راديو صدای آلمان

چ درآى يآه ه د نشان داديران در تبعيسندگان ايبخشى از آانون نو
  .از هنر ندارد

   رضا قاسمى

 ران آانونيات دبيه. ك سوال آاملا متفاوتيمى پردازم به : چه ولهيدو
كى ينزد«دالحنى جشنواره ى يه ى شديانيد در بيران در تبعيسندگان اينو

ست آه براى ه مطرح آرده ايانيلى را در آن بيم آرده و مسايتحر را» دوردست
نترنتى يتهاى ايهمه از آن آگاه هستند و در تمام سا با روشن است ويهمه تقر

ست و به ين آانون چيران ايات دبياقدام ه نظرتان راجع به. منعكس شده است
 داد؟ هنگام خواندن آن چه حسى به شما دست

ن يا ون ويى مثل هنر مفهومى، انستراسيزهايمن شخصا با چ :رضا قاسمى

من . ديعتا اگر در آارى ذوقى باشد، خوشم مى آيولى طب. انه اى ندارمي مزهايچ

كى دوتاشان آه در آنها ذوقى بكار يدم، از ين آارها را دينجا آمدم و ايبه ا وقتى

ن يترياز قضا آن و. دميگر را هم دين ديتريخوشم آمد و بعد رفتم آن و رفته بود

نكه ما از آارى خوشمان يولى ا. داميآارى بود آه من خوشم ن ١٢ا ي ١٠كى از ي

من . گرى ستيز ديم چينكه زبان آارى را نفهمياست، ا زيك چيد يايا نيد و يايب

ان يرانين باقى ماندن بعضى از ايشدم آه ا دم، متوجهين را ديترين ويوقتى ا

ج خودش را نشان يتازه دارد نتا دى در گتوى خودشان به طرز فاجعه بارىيتبع

ه را ين اعلاميسندگان آه اينو ن دوستان آانونيتوجه شدم آه اعنى مي. مى دهد

اند، از درك جهان  داده اند، به طرز وحشتناآى از جامعه معاصر عقب افتاده
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 ميمعاصر عاجز هستند، از درك هنر معاصر عاجزند و من به جرئت مى گو

ران در برلن اگر ذره اى شعور مى داشت و مى يوابسته ى فرهنگى سفارت ا

ن را يترين ويد، اعتراض مى آرد و مى گفت آه ايرا مى د نيترين ويد اآم

چرا؟ . سندگانيآرد آه برداشته شود، نه آانون نو عنى او اعتراض مىي. ديبردار

ل يك است تبديزماتيك رهبر آاريم يرژ نى آه براى آنينجا آقاى خميچون در ا

. ن ابژآتهايف تريعاز ض كىيكى از صدها ابژآتى آه در آنجا است و يشده به 

نشان داده است آه  ه را داده،ين اعلاميد، آن بخشى آه ايسندگان در تبعيآانون نو

. ندارد چ درآى از هنر ندارد و نشان داد آه درآى هم از آزادى و دمكراسىيه

نكه تو اجازه داشته باشى حرف خودت را بزنى و يعنى اينكه آزادى يبراى ا

نكه تو گوش يعنى ايدمكراسى هم . ا داشته باشدن اجازه اى ريتو هم چن دشمن

ا آنجا و جلوى ياگر اعتراض دارى ب. گرى و با او مكالمه آنىيد بدهى به حرف

 .اعتراضت را بكن ست وين بايتريهمان و

 قضاوتتان درباره ى آانون. ن ارتباطيه اى در هميك سوال حاشي: چه ولهيدو
 ست؟يد در مجموع چيران در تبعيسندگان اينو

است، غلط  ماتى آه گرفتهيشتر تصميم، بيد بگويبا آمال تاسف با :رضا قاسمى

انتظار  ماتى گرفته اند وينها تصميخود من در سه مورد متوجه شده ام آه ا. است

 ن آردم آهيى را بكنند آه آنها مى پسندند و احساس توهيداشته اند آه من آارها

سنده، هرآس آه باشد، يك نويى نها به خودشان اجازه مى دهند برايچه جور ا

ستى و اگر ياگر بروى آدم حسابى ن. آنند آه آجا برو و آجا نرو فين تكلييتع

اهو به راه انداختند، ينها هيكى از دفعات قبلى آه اي .نروى آدم حسابى هستى

لندن بود، آه در آنجا حتا چند نفر از اعضاى  سخنرانى در سوآز در دانشگاه

براهنى سخنرانى داشت، آقاى خاآسار،  آقاى. نرانى داشتندسندگان سخيآانون نو

دست جمهورى اسلامى در آار  ه دادند آهينها باز اعلاميا. آقاى معروفى داشت
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م درباره يخواهم بگو گه آه مىيك نكته ى دي. م آردندياست و آن جلسه را تحر

فشان را حر ه ها را داده است، تهين اعلاميسندگان، آن بخشى آه ايى آانون نو

 ن جلساتيآسانى آه در ا: ن استينى در واقع حرفشان ايآه نگاه مى آنى، مى ب

و بعد از همه بدتر وقتى خود . مين نكنيينها را تعيشرآت مى آنند، چرا ما ا

د گفت يست و بايسندگان خارج از آشور نينده ى آل نويسندگان نماينو آانون

ستند، از آجا يسندگان نيانون نوسندگان خارج از آشور عضو آينو  از٣٠٪د يشا

ن بكند چه آسى ييدا بكند آه تعيت را پين مشروعيخواهد ا سندگان مىيآانون نو

  .نكند ايدر آجا شرآت بكند و 

  

* * * * * 
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   لجّاره های ادبی یِي خط امامی ها و همنوا ارکستر

  )ديدر تبع(رانيسندگان ايهء متن فراخوانِ کانون نويدر حاش
  :نارونديهوشنگ د
  

  .شگفتاری، اگر چه کوتاهيپ

ند؛ بار نخست ين بار است که خانهء فرهنگهای جهان، جنجال می آفريبرای دوم

م ين بود که حتا به گفتهء بهزاد نبوی، با همکاری آشکار رژياسی برليکنفرانس س

ن هدف که باب گفتگو با اسلام حکومتی باز يجمهوری اسلامی برگزار شد، با ا

ن بار، جشنوارهء يا. کنفرانس، برگزار نشد و شد آنچه که همگان می دانند. دشو

ل شخصی اش، نوعی ينی و وسايش شرم آور خمين با نماي ادبی برل-فرهنگی 

کپارچهء ترور و سانسور و سنگسار به خانهء يی ست به حکومت يخوشآمد گو

 و ارزيابی کرد، دين همه را می شد در راستای حفظ منافع ملی آلمان ديا. جهان

  !نی نمی شتافتيای ادبی به خشتک مالی خمياما اگر ماف

شهء خط امامی های سابق و حال است که ي منافع ملی آلمان با اند گر،يبه سخن د

  .ن می شوديتضم

د، يران در تبعيسندگان و انجمن قلم اياز فردای انتشار متن فراخوان کانون نو

ز اعتراض به حضور جلاد جماران، کُند شده يج شدند تا لبهء تيدجالهای ادبی بس

ختند و به تهمت و ارعاب يشگی گرينان از هر گونه برخورد انديا. ديايوبه کار ن

  . آوردند  روی و ناجوانمردی

است بازانی يگر، تجربه نشان داد که جاهلان حرفه ای حاکم، سيک بار دي

نه ينی سي دفاع از خم به  که برجسته" هنرمندان"اری از يده هستند، و بسيورز

  . است، به گونهء جاهلانِ حرفه ای عمل می کننديسپر کرده اند، در حوزهء س
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ه سانسور، گوش همگان يشان برای مبارزه علينان و ادعاهايخواهی ايبانگ آزاد 

ان از آب درآمده ين سانسورچيرا پرکرده است، اما در عمل، خود، بی پرواتر

شتر جستجو شود، ينان، هرچه بي پر زرق و برق اه ها و تارنماهایيدر نشر! اند

گر، در ذهن و يبه سخن د. دا می شوديشهء مخالف پيی برای حضور انديکمترجا

 زِِ خودیي، تنها به معنای حضور غلوآم"گریيحضور د"ن لجاره ها يزبان ا

  .ست

   

  :دی از روی ضرورتيتأک

نی ينی، همان خميعنی خمي. ت استين مقاله ناشی از تندی واقعيتندی زبان ا

ن و يهم... اد می شود وي  از لجاره هم، به همان لفظِ لجاره. ست؛ جلاد و جانی

    . بس

  

* * * * * 
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 » دوردستیكينزد «ی درباره یحيتوض
 یرضا براهن

 
 ی روزنامه شرق در داخل آشور در مقاله ای ١٣٨٣بهشت ي ارد٢٧در شماره 

آه به »  آلماتی برايیاهويه« عنوانِ ، تحتیدرضا شكراللهي سیاز آقا

سنده ضمن يران اختصاص دارد، نوي خارج از ایها»وبلاگ« وضع یبررس

آلمان، و با اشاره به » چه ولهيدو«ت ي سایات بخش فارسيصحبت از محتو

 نوشته ی رضا قاسمیاز قول آقا»  دوردست،یكينزد «یجشنواره فرهنگ

  " داشتی معروفیداشت، آقا راآسا خی داشت، آقای سخنرانی براهنیآقا«:است

 

 یكينزد« به نام ی فرهنگیمن در جشنواره ا.  اشتباه آرده استی قاسمیآقا

 مربوط به آن یاهويق هيو از آن از طر. هرگز شرآت نداشته ام» دورست

 بد و خوب یبررس.  نداردیاهو هم هرچه باشد به من ربطيو آن ه. باخبر شدم

ستم ي زرنگ هم نیو از آن آدم ها. گنجدي من نمیآن جشنواره هم در حوزه داور

. خواهديهوده مي عمرِ بیل زرنگين قبي بخوابم، آه ای عوضیر سقف هايآه ز

 ین با حضور قافله هاي به نام برلیابان درندشتيك ساربان در بيتقارن حضور 

   محمل بر دریست آه هر آسي آن نیگر، به معنايد

  . واحد گشوده استيیآاروانسرا

 

 از آثار مرا به صورت ی آه در فرانسه برخین، توسط گروهيوال تئاتر برليفست

 یكي ی آلمانیبرد، از من دعوت آرده بود آه هنگام اجراي صحنه میتئاتر به رو

وال آه دست اندرآاران تئاتر ي؛ در آن فست»ك زني«از آثار ناقابلم تحت عنوان 

  .ه باشمدر آلمان و فرانسه در آن شرآت داشتند، حضور داشت
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» ك زني«قطعه . ن بودمي فرانسه در برلی فرهنگیتويمن سه روز مهمان انست

 ی برای از آن را به اضافه قطعه ای اجرا آرد، و من بخشیشه آلمانيك هنرپيرا 

ن و زمان آن ي خواندم، و طبق معمول در اختلاط زمیصدا به زبان فارس

دار ي روشن بود به دگر آن سه روز چشمميك روز دي. وال شرآت آردميفست

ل يا زرافشان فرزند وآي، و زویادگار دوستم محمد مختاري یسهراب مختار

گر يو روز د.  دآتر ناصر زرافشانیعني، یره اي زنجی قتل هایخانواده ها

 تلاش ین، آه همگي ام در برلیجانيدار دوستان آذربايچشمم روشن بود به د

  . آنندت را از زندان آزادي هدایكردند انصافعليم

 

 یا عاليا بد، متوسط ي خوب یا ناموجه در محفليل موجه ي آه به هر دلیدوستان

ان بكشند آه ي را به می اشخاصید پايه آار خود نبايكنند، در جهت توجيشرآت م

  . دوردست بزنندی هایكيا بد دست به نزديگرفتارتر از آنند آه خوب 

 

***** 
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 »کيدموکراتر ي غیدبان خرده رفتارهايد«

  یا نوروزيرو

در » ک دور دستينزد«شگاه ير در بارة نماي که در دو هفتة اخی مطالبیبررس

 به ین فکر انداخت که اگر نهادي منتشر شد مرا به اینترنتي ایتهاين، در سايبرل

رانِ يژة ايداشت بخش ويوجود م» کير دموکراتي غیدبان خرده رفتارهايد«نام 

 .شدي روبرو مآن همواره با تراکم کار

 به موارد یر، توجه اساسيژه در سه دهة اخيان، به ويراني ما ایاسيدر فرهنگ س

 و سپس یحکومت پهلو. نقض حقوق بشر توسط حکومتها معطوف بوده است

 ی تجاوز به آزادی آنقدر نمونه ها- البته به درجات متفاوت-ی اسلامیجمهور

را در معرض حواس و تجربة ما شه، موارد شکنجه، زندان و اعدام يان و انديب

ش آمده ياما کمتر پ. مي از آن به دست آورده ایعيگذاشته اند که شناخت نسبتاٌ وس

 روزمره، ی محدودتر و در زندگی شهروندان، در حوزه هایاست که رفتارها

 یگر و تناقض با اصول دموکراسي دیت تجاوز به حقوق انسانهاية ظرفياز زاو

تواند صورت ي مین دقت و تأمل طبعاٌ هنگاميا. رديگمورد دقت و تأمل قرار 

 فاصله یاسي سیشاوندي خویوندهايجانِ لحظه و از پيرد که از غوغا و هيپذ

 بالاتر از سطح ی کمی مورد نظر را از ارتفاعی رفتارهایعني. ميريبگ

  .ن نظر قابل استفاده استيدبان از ايواژة د. مي لحظه بسنجیدادهايرو

 که یدهم و به برخوردي قرار میدبان فرضين دي فعلاٌ در ا، من خود رایبار

ران يو انجمن قلم ا) ديدر تبع(ران يسندگان ايفراخوان کانون نو«فشرده اش در 

به . اندازمي میآمده است، نظر» ک دور دستينزد«شگاه يدر بارة نما» ديدر تبع
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ه اند توجه ن فراخوان نوشته شديت از ايز که در حماي نيینامه ها و مقاله ها

  .کشديش مي من پین اسناد سه پرسش را برايمطالعة ا. کنميم

  ش گذاشته شود؟يد به نماي نباینيح و عبا و عمامة خميا تسبيآ     -١

ش ي را موضوع الهام هنرینيراث خمين عبا و عمامه و مي ایاگر هنرمند     -٢

  د حذف و سانسور شود؟يقرار دهد با

 خدعه یاستهايت و سي ماهی افشایست برايهانه و ابزارشگاه بين نمايا ايآ     -٣

   نشان دادن قدرت ی براین رهگذر فرصتيران و از اي ای اسلامیز جمهوريآم

 ؟)ديدرتبع(ران يسندگان ايکانون نو

ن پرسشها يک از اي خود را در باز کردن هر یکنم روند فکري میدر دنباله، سع

  .ان کنميو نه الزاماٌ پاسخ به آنها ب

ده ين فهميد چنيد و انجمن قلم در تبعيسندگان در تبعي از فراخوان کانون نو- ١

ن ي ای از غرفه هایکيشود که امضا کنندگان آن انگاشته اند که آنجه در يم

از .  استیني خمیح شخصين و تسبيش گذاشته شده است، نعليشگاه به نماينما

 جهان خواسته اند یان فراخوان از مسئولان خانة فرهنگهاين رو در پايهم

 را هر جه زودتر از منظر همة ینيت دين نماد توحش و بربريراث ايم«

  ».ختگان دور بدارنديفره

ش گذاشته ي به نمایا موزه اي یشگاهيا هر آنچه که در نمايپرسم آي از خود م

ا نگاه ي داشته باشد؟ آی و علمی، بشر دوستیبا شناختيد ارزش زيشود اجباراٌ بايم

 بزرگداشت یشگاه حتماٌ به معنايک نمايا در يک موزه ي در یا اثري ئيداشتن ش
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ا شاه ي خان قاجار ی از آقا محمد خان قاجار، محمد عليیا عکسهايآنست؟ آ

نکه ي با ا- به جا مانده استیمي که در موزه ها و کتب قدین صفويسلطان حس

 را القا یبت ارزش مث-ت، استبداد و جهالت دارندي از جنایاهيک کارنامة سيهر

ان رفته ي که از می دهها خاندان سلطنتیا کاخهاي یا جواهرات سلطنتيکنند؟ يم

 که در زمان یونها نفر هستند، درحاليلي میاند و امروز موضوع و محل تماشا

شمار بوده اند، احساسات سلطنت ي بیسه ها و ظلمهايات و دسيخود شاهد جنا

 به ی حرمتیة بيشان به عنوان نماد مايقاا بيزند؟ يانگي را در ما بر میطلبانه ا

نها يا برعکس، ايخ شدند؟ يست که پس از آنان وارد تاريهايون و جمهوريانقلاب

ک انسانها را يا نزدي هستند وگذشتة دور یخيک دورة تارياد آورندة يهمه به 

ة آن نوشته شده ي که بر حاشیح با همان شعرين عبا و تسبيکنند؟ ايگوشزد م

ختن ي است که با افکار و ارادة خود، با استعدادش در برانگیدة کسنياست نما

رکانه از يونها نفر از مردم ما و با استفادة زيليان مين جهالت ها در ميکهنه تر

  .ر گذاشتيران تأثي ایط، بر سرنوشت کشور و چند نسل امروز و فردايشرا

ت از کجا ن خواسيختگان دور بماند؟ ايد از منظر فرهيراث او بايچرا م

دهد؟ دلمان ي چشم ما را آزار مینيا منظرة عبا و عمامة خميرد؟ آيگيسرچشمه م

ن نماد يکند که ايدار ميضة کهن را در ما بيزه و فريا آن غريکند؟ و يرا آشوب م

  د؟ياورياد مير گردد؟ مراسم عمر کشان را به يد تکفي است و بایناپاک

ان ي کرد که پس از پاینيشبيان پتوين کردار و گفتار نميا با حرکت از ايآ

ب ي تخری براید فراخوانيسندگان در تبعيران، کانون نوي در ایحکومت اسلام

ا به يرد و ي کلنگ به دست گیأت خلخالي هم صادر کند و در هینيمقبرة خم

 شود؟ یخي از همة اسناد تاریني خمین خواستار حذف عکسهاي از استالیرويپ

راث يا اصولاٌ مي؟ و آ١٣۵٧ بهمن ١٢ران در يمثلاٌ عکس بازگشتش را به ا

  م؟يبا در مقابلش رو ترش کنيست که همچون کودکان ناشکيزي چینيخم
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 جوهرة -م ي هم به آن بپوشانی خشم انقلابی اگر عبای حت-ن رفتاريا در ايآ

 یا نمودها و نمادهاي دشمن یکيزيم که حذف فينيبيتر را نمياستبداد و تفکر توتال

  ش و عمل آنست؟نيآن محور ب

ن غرفه و حذف آن را يشگاه در ايت متنوعِ نمايا خلاصه و ساده کردنِ واقعيآ

شگاه برحذر داشتن، ين نمايرا از شرکت در ا» نيهنرمندان راست«خواستن و 

ست؟ چرا يسندگان نين نويل اي و فقر تخی، وسواس روانینشانة انسداد فکر

 در یک قطعة ادبيا خلق ي یه اا تراني ی شما را به سرودن شعریني خمیعبا

   او رهنمون نکرد؟یافشا

 جاودانه از یلميم که في نداریرانين اي چاپلیک چارلينکه ما يچ گاه از ايچرا ه

ا دشمن يم ي پسندیم؟ چرا آنچه را که نمي بسازد رنج نبرده ایرانيا» کتاتورِيد«

  د حذف شود؟يم بايداريم

م مجبور ير شوي با او درگیگريع دن روست که اگر به نوين، نه از ايا ايآ

 را يیم و آنگاه شباهتهايم، خود را و دشمن را بهتر بشناسيم بود تلاش کنيخواه

ن کشف صرفنظر يم؟ پس، از آن تلاش و ايان ما و او هست کشف کنيکه م

  .ميريگيش مير را در پيوة متعارف تکفيم و همان شيکنيم

ن عبا و يد به عيسندگان در تبعيم که اعتراض کانون نوي حال اگر قرض کن- ٢

ة اثر ياء را دستماين اشي است که ماکت ایست، بلکه به هنرمندانين نيح و نعليتسب

ة ين کانون مايم که از نظر ايد تصور کنين صورت بايدر ا.  خود کرده اندیهنر

رد ي قرار گیژه ايد در محدودة وي و مخاطب آن بایالهام، موضوع اثر هنر

ص يسم تشخي مکانیرسد که نوعين به نظر ميچن). خط قرمزه به ي شبیزيچ(

  . ن برخورد به کار گرفته شده استيا سره و ناسره در اينجس و پاک، 
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ا يز، از مقدس يم، هر چي را اصل بدانی خلق اثر هنریان و آزادي بیاگر آزاد

 از سلمان یمگر دفاع بجا و اصول. رديتواند موضوع هنر قرار گيمنفور، م

ه يد که در اطلاعيسندگان در تبعين اصل انجام نشد؟ کانون نوية همي پا بریرشد

ان ي بی آزادیش به سانسور اعتراض کرده است، استثناء و حد و مرز را برايها

 یني را که خواسته اند عبا و عمامة خمیتواند هنرمندانيرد کرده است، چگونه م

توان با يثرشان شود؟ مدن ايطة هنر بکشانند طرد کند و خواستار برچيرا به ح

 مخالف بود و مخالفت یقه ايا سلي یاسي، سی، نظریل فني به دلایک اثر هنري

 ساده و منحوس یک اثر، به معنايش يا منع نماي آیان کرد، وليخود را ب

ش در يها ان در کنسرتيست؟ مگر برخورد با محمد رضا شجريسانسور آن ن

ر ي، نظین المللي بیها ش در جشنوارهيها لمي و با فیارستميا با عباس کياروپا 

   به که ماند؟یاهين برخورد نشد؟ روسيهم

ن يچن. ن اعتراض استي و اما پرسش آخر مربوط به هدف و مقصود ا- ٣

شگاه را در مجموع ين نماي اید برگزاريسندگان در تبعيداست که کانون نويپ

ران ي ای اسلامی دولت آلمان و دولت جمهوری مشترک از سویسه ايدس

ن يپس، ا. »شي سال پ۴-٣درست مثل کنفرانس برلن در «کند، ي میابيارز

ن يت ابراز قدرت ايسه و در نهاين دسي مبارزه با ایست برايفراخوان ابزار

  .کانون

از چهار هزار متر . ستين مبارزه را نگريدان اي میدبان فرضيتوان از آن ديم

تعلق به هنر معترض به بخش اعظم آن م» ک دور دستينزد«شگاه يمربع نما

توانند آثار خود را در معرض ي که نمیران بود و هنرمنداني ای اسلامیجمهور

ن يفراخوان کانون کوچکتر. ران بگذارنديان در داخل ايرانيد و گوش و هوش ايد

هنرمندان «و ظاهراٌ آنها را در ردة . کنديشگاه نمين بخش از نماي به ایاشاره ا
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» نياسلام راست«اد ين عبارت آدم را به يا ايآ(. دهديقرار نم» نيراست

 )اندازد؟ينم

 که یتوان از هنرمنداني گذاشت، نمین مبارزه بر جاي که ایو اما به لحاظ تلفات

چون آنها . اد کردي – کلمه ی واقعی به معنا-ده شد به عنوان تلفاتياثرشان برچ

ش ي اثر در آن به نما را کهيی فضایخواستند واکنشهاين اثر ظاهراٌ ميبا ساختن ا

.  باز نگشتندین بابت چندان دست خاليکنم از ايفکر م. شود بسنجنديگذاشته م

چون چند . د متحمل شديسندگان در تبعيشتر را به گمان من خود کانون نويتلفات ب

. ن فراخوان برخاستندي با ایکنام آن به مخالفت علنيتن از اعضاء به نام و ن

 آن یه ها و مشاجرات و مسائل داخلي رویاريبس. ا دادندن نهاد استعفي از ایبرخ

نامحرم و نا «ش چشمان يلات بماند، در پيست در درون تشکيبايکه قاعدتاٌ م

 ی و ذوقی، زبانیش گذاشته شد و از همه مهمتر محدودة تنگِ فکريبه نما» آشنا

ن يسنگن تلفات را يتوان ايا نميآ. انشان بر ملا شديسندگان فراخوان و حامينو

   کرد؟یابيارز

 عباس سماکار اختصاص ین جملة نامة آقاين نوشته را به اولي ایانيپاراگراف پا

دارد، ماهم دست ي دست از سر ما بر نمی اسلامیجمهور«: دهم که نوشته انديم

ن ي در بارة اینجا مجال بحث ادبيدر ا» .ميداري برنمی اسلامیاز سر جمهور

م و ين عبارت را باز کنيم ايتوانيست و نميآن نبانة يجمله و لحن نه چندان اد

 به نظر یول. کننديا چه نميکنند و ي فراوان باهم چه مین دستها و سرهايم اينيبب

 و یداند انرژي آنقدر در فکر حفظ خود است که می اسلامیرسد جمهوريم

کنم مدتهاست دست ين فکر ميبنابرا. استعدادش را به جا و به اندازه مصرف کند

د يکنم بايدر بارة بخش دوم جمله هم گمان م. سر امثال ما برداشته استاز 

 یبرکس. ميگوين نکته را در باب ابراز قدرت ميا.  به خرج دادیشتري بیفروتن

) ۶٧ا ي ۶٠و نه از سال ( انقلاب ی از فردای اسلامیست که جمهوريده نيپوش
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ن و وصف يه ترتکارانين حقوق بشر را در قبال مخالفانش به جنايهمة مواز

ن نشانه دال بر يکمتر. گذاردير پا گذاشته است و همچنان مين وجه زيرتريناپذ

ده و مؤثر يشيم برداشته نشده است، اقدام مشخص، اندين رژينکه دست از سر ايا

آنهم نه از سر . ات استين جناي به ایدگي رسی براین الملليل دادگاه بي تشکیبرا

  .گري ديید در جايران و شايز تکرار آن در ا ایريشگي پیانتقام، بلکه برا

 یاسي سی سماکار و دوستانشان و خانواده های که آقاین کاريخ پسندانه تر يتار

توانند ين مهم را ميند چگونه اينست که بجويتوانند انجام دهند اي میديگر تبعيد

ر م بيدست از سر رژ. ش نرفته اندين راه پيانجام دهند و چرا تا به حال در ا

د و به يستاده اينة دورغگو که مدام در برابرش ايين آي با ای از بازید، وليندار

  . ديد دست بردارينگريت کاذب خود ميهو

 یه چه سود؟ ما سالهاست در جهاني کم مای و پرخاشگریجان زدگين هياز ا

جهان . ت، جهان نقد و سنجش رفتارهايجهان خلاق. ميکني میمدرن ظاهراٌ زندگ

  ن جهان چقدر است؟            يفاصلة ما با ا. جهي کسب نتیتلاش برا

  کير دموکراتي غی خرده رفتارهایفرض دباني دیدرپا

* * * * * 
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 !ک لغرش نه چندان کوچکيبرای اصلاح 
 انيبهنام شهباز

 
د در فراخوان مورخ يران در تبعيو انجمن قلم ا) ديدر تبع(رانيسندگان ايکانون نو

بانی يخانه فرهنگ های جهان با پشت:" ... خبر می دهند که ٢٠٠۴ مارس ٢۴

نه ای گزاف و با تدارکی دراز مدت به نام يوزارت خارجه آلمان با صرف هز

ر جامه و عکس و يش شرم آور لباده و کلاه و گلاب و زيفرهنگ به نما

و " نه ای گزافيصرف هز"جملات با ." نی روی آورده استيخم...پاسپورت

خ می کند ينی را چهار ميادعای تعلق قطعات نامبرده به خم" از مدتتدارکی در"

ر جامه يلباده و کلاه و گلاب و ز. مون خبر نادرست را ممکن کنديتا مقصود نام

ست، ين است گلاب نيتريحتی آنچه در و. ستينی نيوپاسپورت متعلق به خم

شته شده، ن نويتريح کنار وين همه در توضياست، و ا" لاگرفلد" عطر زنانه 

  .بعلاوه مقصد و بحث پروژه

د از خانه يران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيسندگان ايو بعد، کانون نو

ل خصوصی يش وسايهمچنان که از نما:"...فرهنگ های جهان می خواهند

ت ين نماد  توحش و بربريراث ايتلری خودداری می کنند، ميم هيرهبران رژ

  ."ختگان دور بدارندي از منظر همه فرهز هر چه زودترينی را نيد

ست، استدلال ينی نيل فوق متعلق به خميچ کدام از وسايکه هيآشکار است در حال

د بی معنی يو انجمن قلم در تبع) ديدر تبع(ران يسندگان ايو تقاضای کانون نو

  .است

ه ين تقاضای بی معنی، هر دومايانتشار فراخوان بر اساس آن خبر نادرست و ا

  .دگی استشرمن

  )ديدر تبع(ران يسندگان اي برای کانون نو-
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  ديران در تبعي برای انجمن قلم ا-

  ني برل–اسی يان سيته دفاع از زنداني برای کم-

  راني برای حزب سبزهای ا-

، )نيبرل(وش شکوفي، دار)نيبرل(انیين دري، حس)نيبرل(و برای شهلا آقاپور

ن يبه ا). نيبرل(، آرمان نجم)نيبرل(ن مولائیي، رام)نيبرل(ا رستمیيهوشنگ ک

شگاه يد نماين قطعا بايل که نهادهای صادرکننده فراخوان و اشخاص ساکن برليدل

ز که تمامی صفحات ين و دفتر شهرزاد را نيتريح کنار ويده باشند و توضيرا د

گری برای خواندن باز است، خوانده باشند و بدانند که خبر ين ديتريآن در و

ده و نخوانده فراخوان يو اگر ادعا کنند، ند. اضا بی معنا استنادرست و لذا تق

بشان يسهم بزرگتری از شرمندگی نص! بانی کرده انديا از فراخوان پشتيداده و 

  .است

ل خوئی ي، اسماع)تکزاس( بیي، محمد حس)فرانکفورت(ضائیيلوفر بيمی ماند ن

رزاده ي، نعمت م)استکهلم(ار منفردزاده ي، اسفند)لندن(روس ملکوتیي، س)لندن(

؛ که می توان احتمال داد به اعتبار ناقل و )تورنتو(، عبدی هزارخانی)سيپار(

بانی کرده اند که جا دارد ين خبر نادرست، از تقاضای بی معنی فراخوان پشتيناقل

  .ندين خبر تبری جويبا شهامت امضاء خود را پس گرفته و از جاعل

  

* * * * * 
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  زانيهشدار ای عز
  دليار قويزما

رفسنجانی به دنبال مال و نام . بازرگان سازش کار. کتاتور بودينی ديخم  

  . به دنبال استحاله ی اسلام   سروش است و 

ی می باشد که به همراهی ياي ر من صفتی در پشت لبخندیيخاتمی، اهر 

 را  ی رای مردمياوران، سروران و سردارانش، با پشتوانه ای ارتجاياران، ي

دگان مجلس شورای يکه سخنان و پرخاش برگز چ، يمار نمی آورند هش به 

د و يان آيزی نمی شمارند اگر سخن از آزادی به ميز به پشيساختگی خود را ن

  . ت و برترشماری خودينادرست بر شمردن منی و منم

ن است چند و چون کار و بار و رفتار و کردار روان باختگانی که از ين چنيا

  ...ن سر بر آورده اند و يش از اي سال پفراخنای هزاران

  دی را چه می شود؟ يان تبعياما ما و شما. ن استينچنيو هم ا

  ان را چه؟يشما

   فرهنک داران،  شما

  !! نگاران-یي گو-انقلاب و انقلابی را  شما شور و شر هر 

  ! ی سپارانينام و ننگ و سنگ عنوان های والا

  ان گر،يد ميگستر سبز سخن آ 

    ! کار زاران  رستم وشی درکیيهر 
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  !شه داراني بزرگ اند هر کدامی، خود

  !در نگاه خلق سرما را بهاران

    انين شمايا

  شما چه؟

د يز برجای نهادي و مام نه تنها خود که دوستدارانتان را ن ی که مال و ناميشما 

  د، چه؟ي برآورد و ندا و نوای آزادی و آزادگی

  ان را چه می شود؟يشما

م به آغاز فصل گرما ياوريمان بيد اياموزيد به من و ما بيی که می کوشاستادان

پر  ام های يسخنانی همانند پ روی از پر بار يدمان که به پيومی آموز! تانينما

و  م يبد گوش فرا دار ا يک و يبه سخنان ن پشت زرتشت والا گهر، نخست 

باشد، فرا رسد، نش يزمان که همان دم و دمان گزيش از آنکه رستاخيسپس و پ

  ان را چه می شود؟يشما . مينيکی را برگزيان آنان ياز م

  . مياندگانتان را می گويکی نمايکی ي  ديديد و برگزيانی که گوش فرا داديشما

ز با يش از انتشارش نيدشان و چون پرخاش نامه ای که پيديانی که برگزيشما

، -زبانم ای کاش لال– با کلک نغز. ان نهاده بودند روان ساختنديش در ميشما

  .ديبه لغز رفت

  .ديبر تن دار" ديام"انی که خرقه ی يبا شما 

تان ينايار و بيدنتان، آشنا و هشيدن تا هنگامه ی ديی که از هنگام نديبا شما 

  . دون می تواست بودين و ايهماره چن م و ای کاش که يانگاشت
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  . ديانيی که دلی همانند پرنده را می نمايبا شما

  :د گفتتانيباا يآ

  گر با همه کس همچو منی وای به من "                          

  "ـر منــی وای همــهي ور با همه کس غ               

  ؟؟ ... ا يو 

 در کردار رخ  ن گونه پرسش هايبه ا ده ين که پاسخ های پسنديد به ايبا ام
  :ندين آرزو که رندان نتوانند بسرايند و با اينما

  مار برد جانيست که بيبان عجبی نين طبيو"               

  "!ن است که بی چاره برد جان به سلامتي عجب ا               

گر هشداری يز دين نيمنصور کوشان دُر سفته است در نوشتارش و ا

م يد و می رانيهشداری برای همگانی که شتابان می ران. داد د يد و بايشا که 

  ،...و 

  هشدار

  زانيزای ع 

  هشدار

   رانيای دل 

  روزيان دييفردا

  مييان و ماياکنون

  ان فردايروزيد
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   م؟يبا حسرتی منال

  روزيد

  ن استيدر پس

  ن استيفردای در کم

  شاهد

  من و شما را

   ن استي زم گهواره ی

  هشدار

  زانيای عز 

  هشدار

  رانيای دل

* * * * * 
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Haus der Kulturen der Welt 
John-Foster-Dulles-Allee 10 
10557 Berlin 
 
Mehrangis Montazami-Dabui 
Kohlrauschstr.15 
10587 Berlin 
      
Offener Berief                                                            Berlin, 28.04.004  

  
  نامهء سرگشاده به معاونِ رئيس خانهء فرهنگهای جهان

  آقای دکتر سِل گرامی،

  در ابتدا، . داديد، سپاسگزارم _  ٠٩٫٠۴٫٢٠٠۴_  پاسخی که به نامهء من برای

 دابويی هستم و -يادآور می شوم که من آقای دابويی نيستم، بلکه خانم منتظمی

  .در تبعيدی پيوسته_  سال است که در برلين زندگی می کنم ٣٣

. شودانتقاد من به سوءاستفاده ای ست که به نفع رژيم آخوندی از هنر می 

نمايشگاه شما، به نظر من و به نظر بسيارانی ديگر، شديدا از اين سوءاستفاده، 

  . پشتيبانی می کند

همچنان که مطمئنا از گذشتهء سياسی آلمان می دانيد، هنر، ابزار آزموده شده ای 

ست برای پوششِ واقعيتِ مناسبات سياسی در داخل و خارج؛ آری ابزاری ست 

  . سياسیحتا، برای بردنِ سود 

می خواهم به يادتان بياورم که هيچ هنرمند آلمانی که در دوران فاشيسم هيتلری، 

در تبعيد به سر می برده است، در پروژه های هنریِ رسمی که برای خارج 

، شرکت نکرده و يا از تبعيدگاه خود به آلمان سفر بودندمورد تأييد قرار گرفته 

ی مشترکی را با هنرمندانی که از سوی نکرده است؛ چه رسد به اينکه پروژه ها

فريتس لانگ، برت برشت، هانا آرنت، (رژيم هيتلر حمايت می شدند، سامان دهد

  ...).مارلينه ديتريش و 

تبعيد "  نفری که شما می گوييد در ١٥تا آنجا که من می دانم، هيچ کدام از آن 

 تبعيد به سر ، به هيج روی، نه اشخاصی هستند که در"دايمی زندگی می کنند 
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آنان ايرانيانی هستند که در خارج زندگی می . می برند و نه تبعيد شده هستند

کنند و در هر زمان دلخواهی، می توانند از ايران نيز، ديدن و يا در آنجا کار 

 تبعيد، درمفهوم سياسی خود، برای من، آنی را معنا می دهد که در پسِ. کنند

  .ضد فاشبست های آلمانی، پنهان استسرنوشتِ برشت، لانگ و يا ديگر 

اما، گفتهء شما همخوان . شما می گوييد که هيج نوع سانسور را تحمل نمی کنيد

اين را بپذيريد که تمام کارهايی که در نمايشگاه شما حضور . با حقيقت نيست

دارند، بدون استثناء از سوی کميسيونی متشکل از نمايندگانِ بخش سانسورِ 

، و )واواک(، سازمان امنيت ايران )وزارتِ تربيت اسلامی ( وزارت ارشاد 

در پيوند با فيلم هايی که شما ارائه داده ايد، . بنياد فارابی بررسی و تأييد شده اند

هيچ فيلمی بدون " اساسنامهء ارشاد خاتمی  " ۵ ۀمی توانم بگويم که بنا بر ماد

  .تأييديهء وزارت ارشاد، نمی تواند از کشور خارج شود

شما بايد بدانيد که به ندرت فيلم، تئاتر و يا ديگر برنامه هايی که از سوی شما 

در خانهء فرهنگ های جهان نشان داده شده اند، اجازه نمايش در ايران را 

  .دارند

با احتياط بگويم، به جای آنکه از آزادی انديشه دفاع کنيد، شما بـوسيلهء هنـر 

خانهء شما کمک می کند تا به . فاع می کنيدد" هنر سانسور " سانسور شـده، از 

حقِ مردم ايران، بيش از تقدم منافع . رژيم آخوندی، ماسکی دمکراتيک داده شود

  .اقتصادی ست

خواهش می کنم به اعتراضاتِ فراوانِ کتبی، و همچنين به خواسته هايی که از 

نهء در برابر خا. ٢۴٫٠۴سوی سازمانهای گوناگون ايرانی در تظاهرات روز 

فرهنگ های جهان، اعلام شدند، احترام بگذاريد و ويترينِ توهين آميز و شرم 

  .آور خمينی را دور کنيد

احترام                                                         بابا 

   دابويی-مهرانگيزمنتظمی
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 سقوط هزارباره

 کانون نويسندگان در تبعيدای بر موضع گيری  حاشيه

 عليه عيد فرهنگ و هنر ايران در برلين

  ینيوان حسيک

 در ی اسلامی جمهوری از عمر طولانیبخش: د يده اين جمله را بارها شنيا - ١

 یاسين نظام سيمتشنج و ناکارآمد ا, ف يون ضعيجه عملکرد اپوزسينت, ران يا

 به روز یمي با مفاهیموکراس که دیدر زمانه ا. ت است ين حاکميدر خارج از ا

 یبه موضوع,  رسانه ها در جهان ینيش بير قابل پيه گسترش غيشده و در سا

, ک بدل شده ير دموکراتي غیاسي با نظام سی از کشورهایاري بسیداغ برا

 ی تمام نشدنینه نکرده بلکه قدرت طلبين زمي در ایشرفتيچ پيران نه تنها هيا

  . ز آرام آرام به باد داده استين چند سال را نياز ي ناچیدستاوردها, حاکمانش 

 یک همراهيدر کنار  , یاسين نظام سيون ايان تلاش گسترده اپوزسين ميدر ا

ز يدند نينام» م انتخابات يتحر«  آنچه که یت براين حاکمي از اینانوشته با بخش

» اصلاح طلب « ن نظام يآنها که در ا.  شکست خورد یبه شکل ناباورانه ا

 یه هاي گذارند و لای فتح شده را وا می شدند ؛ قدم به قدم سنگرهایوانده مخ

 یطيشرا. رند ي گیرات و تحولات را به دست ميي تغیاهرمها, ون تندرو يمذهب

ران ي که در ایچه آن شهروندان... گر همه را فرا گرفته ي بار دی تلخیديکه ناام

 که سالها یابند و چه مخالفان در عذیکتاتوري منتج از دیاز هزاران نابسامان

 یاسيک نظام سي.  کنند ی وطنشان را نظاره میپاره پاره شدن و نابود, است 

 کشد ی مخالفانش خط و نشان می سال همچنان برا٢٥ و خشن بعد از یتک حزب

   .  زندی مخالفان پوزخند میش به ناتوانيو در رسانه ها
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 دهند یل مي تشکيی را انسانهایکن کره خايت غالب ايم که جمعي دانیهمه م - ٢

 حاکم ی رسانه های از ادعاهایاريق درباره صحت و سقم بسي تحقی برایليکه دل

ل خود يران زنان به مي ساده باور کرده اند که در ایليآنها خ. نند ي بیبر جهان نم

 کنند و یپسرها از حرف زدن با دخترها اجتناب م.  کنند یچادر به سر م

رفته يآنها پذ.  با خواهرشان حرف بزند ی دهند که کسیاجازه نم یراني ایمردها

 کشند که ی نفس میران مردمانيک اير دموکراتي غیاسياند که در پس نظام س

ز يست آنها نينده رفرميچرا که نما.  از تمدن امروز جهان نبرده اند يیاساسا بو

را مرتب  آنیش تراشين ريک ماشيست با ي حاضر نی انبوه دارد که حتیشير

 . کند

 -چ کداممان يم که هيده اي رسيی ها به جایرانيما ا, م يم چه نخواهيچه بخواه

 پاسپورت دولت کشورمان را - کنند ی میران زندگيحداقل آنها که خارج از ا

 ید از صف مسافران عادي بایم که در هر فرودگاهي دانیچون م. م ي خواهینم

ت مضرند مگر خلافش ثابت ي بشری برا شکی که بیم و مانند موجوداتيجدا شو

چرا که قانون امروز . م ي شویز بازرسير آمي تحقیر نگاههايساعتها ز, شود 

 ی آنها میهمگ, ستند يآنها ترور: ن است يجهان درباره شهروندان کشور ما ا

 خطرناک هستند ؛ مگر یآنها مسلمانها,  گناه را به قتل برسانند یخواهند مردم ب

 ! ثابت شودنکه خلافشيا

 بقال سر ی مان و برای همکلاسیبرا, ه مان ي همسایم تا مدام برايما ناچار

,  صلح دوست یمردم, ران يت قاطع مردم ايم که اکثريح بدهيکوچه مان توض

اما همچنان , م يم که هر چند ما مسلمانييد بگويبا.  آزارند یبشر دوست و ب

 کاملا يیآنها انسانها.  پوشانند یرا مشان ي به اجبار موهایراني از زنان ایاريبس

ور از ين جوانان غي از ایاري شک بسی معقولند و بیمتمدن و با روابط اجتماع

 .  کنندیطرف را با کارد تکه تکه نم,  با خواهرشان حرف بزند ینکه نامحرميا
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جه عملکرد يک نتيره و تاريت تين ذهنيم ايي است اگر بگوی هزار باره ايیبازگو

   . ن کشورندي است که امروز حاکمان ایون خشک مغزيروحان

خ ي که در تاريیرهايد تحقيبا , یاسين نظام سي اصلاح ای برایديدر اوج ناام -٣

  د هر روز رسانه ي بایدين نااميدر اوج ا. م ي سابقه بوده را تحمل کنیران بيا

 . ميمانم سرپا بيتا بتوان. م يني نور ببیم تا روزنه اي کشورمان را بکاویها

 یتختهاين پاي از مهم تریکي معتبر در یمرکز,  سخت و ممتد ین وانفسايدر ا

.  کند ی بزرگ و آبرومند از فرهنگ و هنر کشورمان را برپا میواليفست, اروپا 

 ی نور می از همان روزنه هایکيوال را ين فستيگان ايوش شاي چون داریکس

ن ين نشان دهند که نه تنها از قافله ا کنند با چنگ و دندای میان سعيرانيا. نامد 

 توانند ی میخي تاری آنقدرها عقب نمانده اند بلکه به پشتوانه فرهنگیتمدن بشر

. شان حرف بزنند ي توانند سرشان را بلند کنند و از داشته هایم. خالق باشند 

د و ي آیم,  است یاسين نظام سي که خنجر خورده ایسنده اينو.  کنند یسخنران

  . ندهيران آي ایش براياز آرزوها. ش ياز آرمانها. د ي گویش ميشته هااز نو

شان يقيابند و موسيون نجات يچ گاه نتوانستند از شر سانسور اسلامي که هیجوانان

 ی امروز حرف میاي با زبان دنیرانيند که جوان ايند تا بگوي آیم, را ارئه کنند 

ن مراسم يشکوه ا.  زنند یحرف مند و ي آی میدي تبعینقاشها و معمارها. زند 

اران در وطن مانده ي, ختگان ين هنرمندان و فرهي رسد که همی به اوج میوقت

 وطن ی که بويی شود و بویخته مي که ريیاشکها. نند ي بیخود را دوباره م

, ن جامعه يند تا نشان دهند که اي آیران ميشه و هنر از ايجماعت اهل اند. است 

.  کشد ینفس م.  حاکمان نامرد زنده است ین شلاقهاي ترمانهير دژخيهنوز ز

 دارد تا ما ر یا فرصتيدن... مان يد باشند براي امیدين نااميند تا در اوج اي آیم
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. نند ياد داشته اما آنها فراموشکارتر از اين فرصتها زيا از ايدن. ند يدوباره بب

  . ميحالا ما خوشحال

.  شود یگر تکرار مي هدف بار دی بج و گنگ ويون گي اپوزسیويسنار  -۴

.  زنند ین تلاش بزرگ مين ضربه را به ايد ناخواسته بهتري که شایکسان

م که اصلا انتظارش را ي خوری ميیضربه را از جا.  شود یه صادر مياعلام

از . ده است يرس» د يسندگان در تبعيکانون نو« ن بار نوبت به يا. م ينداشت

ز نهفته يچ چي کشند که در کنه آن هی را به رخ میوعموض, وال ين فستي ایتمام

 ی اسلامیش جمهورين جشن بزرگ را نمايحالا نوبت آنها است که ا. ست ين

. ده اند ي را دیل آنها فقط گوشه ايض و طوين برنامه عريو از تمام ا. بنامند 

 یآنها معترضند که چرا لباسها. ست ي جواب نی آنان بيیدست بر قضا بهانه جو

ش گذاشته شده و آنقدر در يبه نما , ین حاکمان روحانيسرسلسله ا, یني خمیآقا

ن ي پرسند چگونه ای از خود نمی دهند که حتیب نطر مي عجولانه و عجیداور

ش گذاشته شود که ي به نمايین آقا در جاي دهند که پاسپورت ایحاکمان اجازه م

ک کادر با يآنها به . ه است جواب ساد.  کنند ی می سخنرانیاديدر آن مخالفان بن

 یاگر توجه م. ا توجه نکرده اند ين اشي متر در کنار ای سانت١۵طول و عرض 

 ین بخش را مين مرز و بوم هستند بروشور ايسنده ايکردند و اگر آنها که نو

 یکار. ک موزه است ي شده ینمونه بازساز, ن گوشه يدند که اي فهمیخواندند م

 به سنگ یرها بدجوريت. ن هم انجام داده بودند ي از اشيکه طراحان خلاق آن پ

 از ی بازخورد گوشه ایابي ارزی برایه سازين شبي خورد چون سراسر ایم

 ماند یحالا م. ر از مکان خود آن است ي غیگر در مکانيک فرهنگ دي

نها يا.  گردد یگر برمي که باردی تلخیديناام.  که باز هم بر باد رفت یاعتبار

.  دارند یخواهي آزادینها ادعايا. گران ي به حال دین خاکند واين اسندگاينو
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گر که ي دی توانند نظرات مخالفان را تحمل کنند و هزار ادعای اند که میمدع

  .  گنجدین اندک نميدر ا

  باز خواهد گشت ؟ی چگونه به جوین آب رفته از جوي که تمام شود ایباز

* * * * * 
 

  ينخشتک امام جاهلان در برل
  توسط گوبلز به نمايش گذاشته شد

 داريوش افشاريان

اعتراض نكردم، چون من يك .  آنها ابتدا سراغ آمونيست ها رفتند درآلمان«

چون من يك . اعتراض نكردم. بعد به سراغ آليمی ها رفتند. آمونيست نبودم

، چون  اعتراض نكردم. بعد به سراغ اتحاديه های آارگری رفتند. آليمی نبودم

من اعتراض نكردم، چون . بعد به سراغ آاتوليك ها رفتند. و اتحاديه نبودمعض

آن موقع آسی باقی نمانده بود . بعد به سراغ من آمدند. من يك پروتستان بودم

  »تا اعتراض آند

،  در آليسا    رهبر مخالفان هيتلر– آشيش پروتستان آلمانی -مارتين نی مولر  

  ١٩٣٧-٤٥بازداشتی بازداشتگاههای نازی 

  : زماني گفت هيتلروزير تبليغات و  جوزف گوبلز، جنايتکار آلمان نازي

  . مردم آن را باور مى کنند تکرار کنيد را به اندازه کافیدروغیاگر يک 

حال پس از گذشت چند ين سال بقول هنرمند بزرگ در تبعيد هادی 

اين .  ارندرا در برلين به نمايش می گذ) ،خونخواره زمان خشتک امام (خرسندی

اقدام وقيح نه تنها توهينی است به حرمت پناهندگی بلکه دست مريزاد به قاتلان 

ترفندي براي اين شايد نه تنها . و شکنجه گران رشيد ترين فرزندان خلق ما
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 است بلکه اربابان اين رژيم قراردادهاي اقتصادي آلمان و جمهوري اسلامي

ن و پيدانکردن آلترناتيو مطلوب   به جنايتکار مايوس از رفرمهای ساخته خودشا

اين نتيجه رسيده اند که تنها راه نجات سرمايه های خونين خود ادامه حمايت و  

به رسميت شناختن اين جنايتکاران و تکرار دروغ خشتک خمينی است تا شايد 

 .ابلهی آن را باور کند

  با اتحاد خود اين اقدام ننگين را رسوا کنيم 

   :رضا رضايیبقول مجاهد شهيد 

  دشمن از ميان خانه به تاراج می برد
  ياران به گوشه ای به تماشا نشسته اند
  پيروز باشيد

  

* * * * * 
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  اعتراض به ويترين جماران در 

  در برلن"  فستيوال دوردست نزديک "

  برلن-کميته دفاع از زندانيان سياسي ايران 
و ) در تبعيد(نويسندگان ايران  کميته پشتيباني  ازفراخوان  کانون "به دعوت

 ، يک آکسيون اعتراضي در مقابل خانه فرهنگ هاي "انجمن قلم ايران در تبعيد

جهان در اعتراض  به  ويترين توهين آميز حاوي عکس و وسائل خميني ، 

برگزار "  دوردست نزديک" بنيادگزار حکومت جنايات مقدس در  نمايشگاه 

خانه فرهنگ هاي جهان  برداشتن اين  خواست معترضين ازمسئولين .  شد

ويترين  از نمايشگاه بود و اين خواسته همانگونه که در فراخوان اين کميته 

نيزآمده ، بارها توسط نامه و گفتگوي حضوري با مسئولين اين نهاد در ميان 

 ٢٠٠از اين رو حدود بيش از . گذارده شده بود، که متاسفانه نتيجه مثبتي نداشت

   ايراني و غير ايراني با يک اقدام اعتراضي با تاکيد بر اينکهنفر معترض 

  بعد غير انساني جامعه بشري است،’خميني مظهر

  خميني مظهر فرهنگ مردم ايران نيست،

  . را نشان دادند" جماران"مخالفت حضوري  خود با نمايشگاه 

  .در اين روز هنرمندان ايراني برنامه هاي هنري مختلفي  اجرا کردند

انه حميدي هنرمند  بازيگر تئاتر، کابارت سياسي پيرامون آزادي هاي پرو

سياسي اجتماعي، آزادي بيان، روابط ايران و المان و وضعيت زنان در ايران 

  .اجرا کرد

  .دو هنرمند ساکن برلن  شهلا آقاپور و هومن ،  شعرخواني کردند
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يه کرد که به  مراسم امروز هد"  حکايت خشتک امام " هادي خرسندي شعر 

  .اين شعر در سايت هاي ايراني در دسترس ميباشد

در اين مراسم  فتواي خميني به قتل عام زندانيان سياسي به خصوص در تابستان 

درختي "قرار بود فيلم .  ، به عنوان يکي از موارد حکومت  جنايت اشاره شد۶٧

دگي امکان نمايش داده شود که متاسفانه  به دليل بارن" که به خاطر مي آورد

  .نمايش  نيافت

  .)لازم به توضيح است که اين اقدام اعتراضي در فضاي آزاد انجام گرفت (

خانم هولتزهوتر، عضو حزب سوسيال دمکرات و نماينده مجلس آلمان ضمن 

همبستگي با معترضين ، به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران اعتراض 

  .از نمايشگاه شد" جماران "نموده و خواستار برداشتن ويترين 

غياث الدين شاهين، عضو حزب سوسياليسم دمکراتيک و نماينده پارلمان برلن 

  . از مبارزات مشترک عليه رژيم شاه و جمهوري اسلامي ايران سخن گفت 

اين اقدام اعتراضي مورد استقبال بازديدکنندگان خانه فرهنگ هاي جهان قرار 

  .گرفت

 برلن مورد  –ز زندانيان سياسي ايران اين آکسيون از طرف کميته دفاع ا

  . پشتيباني قرار گرفت

   برلن–کميته دفاع از زندانيان سياسي ايران 

 ٤/٢٠٠٤/ ٢٤شنبه

* * * * * 



 تبعديان و موزه جماران
 

 

  

 ؟ ...گفتا ز که ناليم 
  

  اعضای محترم کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم در تبعيد

اين . است" خمينی"وعی به نام نه تجليل و نه انتقاد از موض" جماران" پروژه 

کار تحليلی است بر روال برپايی نمايشگاه ها در غرب و در نظردارد دو موزه 

چگونه "دولتی در تهران و برلين را مقايسه نموده و به اين سوال بپردازد که 

پيش زمينه های نمايش يک سمبل می توانند بطور تعيين کننده جاذبه و حال و 

هند و چه شيوه های نمايشی می توانند تمثيلی را تبديل به هوای آن را تغيير د

  "نماد و ياد آوريک سرزمين گردانند؟

در تهران وسائل شخصی خمينی منجمله » بيت امام خمينی«اين ادعا که  موزه 

برای نمايش در برلين قرار » شهرزاد«پاسپورت او را در اختيار گروهی به نام 

در ويترين ياد شده نه قبای . تصوری استداده است، ساده لوحی غير قابل 

بعلاوه در کنار ويترين ، . شخصی خمينی و نه تسبيح او به نمايش گذاشته شده

متنی توضيحی در باره کار و وسائل و همچنين دفتری چاپ شده در اين باره به 

دفتر مذکور در ويترين دوم  کاملا خوانا ارائه گرديده . نمايش گذاشته شده اند

الب است که اعضای انجمن نويسندگان در تبعيد و انجمن قلم در تبعيد به ج. است

خود نه زحمت خواندن توضيحات ارائه شده را داده اند و نه حتی وسائل ويترين 

بدين ترتيب اين سوال مطرح می گردد . مذکور را به درستی توصيف کرده اند

  اشته اند؟ که؛ آيا امضا کنندگان اساسا شناختی از کار ارائه شده د

را از هنرمندان غير واقعی تميز " واقعی" از سازمانی که قرار است هنرمندان 

دهد و از آنان خواستار رعايت ارزش های اخلاقی ناب است، چنين چيزی 

  .انتظار می رود 

متاسفانه به نظر می رسد که امضا کنندگان اين بيانيه بيشتر علاقه به ترسيم غير 

يدگاه خود و ناممکن کردن گفتگو ميان دگر انديشان و قابل قبول وقايع از د
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از اينکه » شهرزاد«در هر حال . هنرمندان جوان در ايران و اروپا می باشند

کدام هنرمندی است که . توانسته اين قدر توجه به خود جلب کند مسرور است

  نخواهد چنين جدی گرفته شود؟

   

 شهرزاد

  ٢٠٠۴  مارس ٢٩

   )عکاس( شيرانا شهبازی 

  )فرهنگ شناس ( تيرداد ذوالقدر 

  )گرافيست ( مانوئل کرپس 

  

* * * * * 
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  !شکايتنامه ای مختصر از آن دنيا
  حسين پويا

لاکن بنده معذرت می خواهم از اين توهينی که به فضلا و علمای عظام حوزه 

ه چيز بند. بر اين مصيبت بايد خون و چه و چه لاکن چيز کرد. علميه برلين شده

عرض می کنم به خانواده های معظم شهدا و مستضعفين بلاد آلمان و بخصوص 

اين چه مصيبتی است . تسليت چيز می کنم به حضور رهبر مستضعفين  برلين

اينطور . ساکت باشيدحالا گريه نکنيد. لاکن که دامن ما را و چيز ما را گرفته؟

البسه روح اله را اگر در بلاد . نباشد که با بيضه اسلام توهين باشيد و کذا باشيد

آلمان به نمايش گذاشته اند لاکن اينها همه افتخارات است برای مستضعفين 

اين ملک مقرب جهنم به ما خبر داده که يک عده ای حمايت . عاقل باشيد. آلمان

اما يک . من از برای آنها دعا می کنم. بوده اند ما را از برلين و چه بوده اند

کذا بوده اند از خشتک ما و بيضه های .  بوده اند از البسه ماعده ای مسخره

 .... اسلام و چه و چه بوده اند

اگر البسه لاجوردی مرحوم و  هيتلر را هم آنجا . اينها دردشان روح اله نيست 

اگر البسه مرحوم خلخالی را هم آنجا بگذارند باز . بگذارند اينها بازهم مخالفند

اينها با اسلام .  اين و شکنجه بوده اند اينها جوانان رامی گويند چه و چه بوده

اينها خودشان خودشان را شکنجه می کنند که اسلام عزيز را . عزيز مخالفند

آنهايی هم که ما حکم اعدامشان را داديم با اسلام مخالف بودند و . بدنام کنن

اما مخالف نميدانم صدهزارتا بودند يا کمی بيشتر . خودشان را شکنجه می کردند

رهبر ما امثال . لاکن اينقدر نگوييد خمينی رهبر و چه و چه و کذا. بودند کذا را

آن آقايانی که ميخ اسلام را در . آن آقايانی هستند که دفاع بودند ازما و چه بودند

بلاد  کانون کذای کافر و در بلاد کفر می کوبند و بيضه اسلام را حفاظت 

ن صحبت از زيتونه های ما و کذای ما باشد که غرض اين نيست که لاک. هستند

غرض زيتونه های رهبر مستضعفين بلاد آلمان است . آن حجازی زخمشان کرد
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اينقدر نگوييد خشتک روح اله نجس است و چه . که بايستی مورد عنايت باشد

. بوسه باشيد از آن. متبرک است اين خشتک. است و زرد است و سبز است

ا مسخره می کنی؟ تو مرتد به حساب می آيی و  زنت لاکن خشتک روح اله ر

اگر اين اسداله لاجوردی حالا حضور داشت لاکن دستور می . بهت حرام است

دادم که اول گردنت را و کذايت را بزند و بعد از کوه پرتابت کند، بعد  هم سه 

تا دير نشده به دامان . هزار ضربه شلاق به آنجات بزند تا دل اسلام خنک شود

اسلام عزيز برگرديد و مثل آن شاعر محترم که قبلا چه و چه بوده  توبه باشيد و 

شما بايد ياد بگيريد از امثال آنها که اگر باد شکم مارا و کذای ما را . کذا باشيد

هم در شيشه بکنند و در ويترين بگذارند به عنوان اثر هنری و چه و چه تقديس 

بايد اسلام عزيز تقديس بشد تا جريان نفت موضوع اينست لاکن که . هستند به آن

  . لاکن چند تا شعار بديد تا من خستگی در کنم. چه و چه باشد

   

*****  
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 استتيزم جنايت يا استحاله ی تقدس؟

در فستيوال دوردست "  جماران"نگاهی به ويترين 
 نزديک، اثر گروه شهرزاد

 محمد عارف
 
 

ران انجمن قلم ايران در تبعيد طرح شد که در فستيوال وقتی در هيئت دبي

به نمايش گذاشته اند که در " جماران"ويترينی تحت عنوان " دوردست نزديک"

آن عبا و عرقچين و گلابپاش و عصا و تسبيح و نعلين و قران خمينی به چشم 

می خورد، باورم نشد که خواست هنر و مرز ارزشگذاری روی هنردر 

نام دارد، تا به اين حد جا به جا شده " جايگاه نوين هنرمند ايرانی"فستيوالی که 

و بايستی ديد، کدام ميليمتر . فاصله ی بين گول و هنر مويی بيش نيست. باشد

آيا اثری به آنسوی مرز هنر در غلتيده است يا نه؟ آيا تابو . تعيين کننده است

شوش کند؟ آيا شکن و فرامرز است يا اينکه تنها قصد دارد ذهن را مغ

پرسپکتيوی غير مترقبه انتخاب کرده است يا اينکه سطوح ديدار و امکانات 

  حقيقت را به سود جنجال در هم ريخته است؟

در برلين زنگ زدم و در " خانه ی فرهنگ های جهان"برای اطمينان بيشتر به 

  ويترين در راهرويی فرعی، نه در تالار : " گفتند. باره ی اين ابژه پرسيدم

ابژه . نمايشگاه، قرار دارد و آنچه در آن به نمايش گذاشته شده است، اصل نيست

 ندار او را تداعی بايستی تنها حال و هوای محل اقامت آقای خمينی و دار و

اين اثر گروه شهرزاد، متشکل از شيرانا شهبازی، تيرداد ذولقدر و  ).١("کند

 و در همين دو ماه گذشته )٢( ژنو ٢٢مانوئل کربس عاريه ای ست از پلانت 

   .طرح و اجرا شده است
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آنچه آثار هنری را، البته در کنار سبک و سياق و تئوری، درعرصه های 

ما فرض را بر هنر بودن اثری . مختلف دسته بندی می کند، خواستگاه آنهاست

می گذاريم که در نمايشگاه يا موزه ای به عنوان و با عنوان اثر هنری به نمايش 

به سادگی می توان پذيرفت، همانطور که در قرن پيش نيز . ه شده استگذاشت

پوستر ستاره های "يا " صندلی اعدام"يا " قوطی کنسرو"بينندگان پذيرفتند، که 

آنها، شهرزاد، نيز تلاش می کنند، . اثر اندی وارهولد آثاری هنری هستند" پاپ

اما در . يش بگذارندبخشی از روزمره را در زمينه و مکانی ديگرگونه به نما

مرحله ی بعدی، يعنی ارزشگذاری و انتخاب است که ما می گوييم، خواستگاه 

پس ارزشگذاری دومين . هنری اين اثر با سليقه ی من جور در می آيد يا نه

و . سطح برخورد با اثر هنری ست و در نتيجه فرع بر هنر بودن يا نبودن اثر

تنها . ر نمی توانيم خواهان حذفش شويماگر ما اثری را هنری بدانيم، پس ديگ

  .امکانی که برايمان می ماند نقد اصولیِ اثر است، نه انکار و تخريب آن

" جماران"نيز ما راهی نداريم جز اينکه بپذيريم، ابژه ی " جماران"در مورد 

هنرمندان آن را به عنوان بازپروری مصنوعی : به دو دليل. اثری هنری ست

. ی هنری در زمينه و محيطی مصنوعی به نمايش گذاشته اندواقعيت در فرم اثر

مسئولين فستيوال و شايد بخشی از بينندگان آن را به عنوان اثری هنری پذيرفته 

گذشته از اين، گروه شهرزاد، به ويژه شيرانا که من او را و خانواده ی . اند

اسم، به محترم و هنرمند و هنرپرورش را سالهاست از همين اشتوتگارت می شن

کمک آثار ديگر نيز نشان داده است که توليد کننده ی اثر هنری ست، نه 

من نخستين . محصولات جنجال برانگيز و خالی از فاصله گذاری استتيکی

عکس های او را به عنوان عکاس که از مناطق جنگ زده ی ايران با خود 

دريافت کردم و  شهرزاد را ٤ تا ١همين ديروز جزوه های . آورده بود، ديده ام

 به سانسور و موضوعات جنجالی ديگری از جمله نفت ٢٠٠٢ديدم آنها از سال 

  .و خاورميانه نيز پرداخته اند
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هنر دانستن اثری، به دانستن و وقوف مخاطب به هنر بودن آن اثر نيز باز می 

گردد، به ويژه در دوران معاصر که تنها تغييراتی ناچيز در واقعيت، کار هنری 

برای . زيرا ما را به کمک عادت شکنی، به ديدن وا می خواهد بداردست، 

نمونه آثار هنری بسياری به دليل ندانسن و عدم وقوف به هنر بودن آنها، نابود 

آثار کم نظيری از اساتيد نيز بارها در سمساری ها و هفته بازارها به . شده اند

. ه ها سر درآورده اندعنوان خرت و پرت فروخته شده اند و از بزرگترين موز

در کاسل، نمای ) ٢٠٠٢ (١١برای نمونه چند روز پيش از افتتاح دوکومنتای 

به عنوان ) ١٩٨٢ (٧عمارتی که تئوری هنری جری هولتسر را از دوکومنتای 

او . اثری هنری حفظ کرده بود، توسط صاحب خانه ی جديد با رنگ پوشانده شد

  گفته است که نمی دانسته آن نما اثری در پاسخ به برگزارکنندگان دوکومنتا 

  .هنری بوده است

 به احتمال زياد از نظر دورمانده ٤با توجه به اين اصول و جزوه ی شماره ی 

در حين گزارش . ی گروه شهرزاد، تلاش خواهم کرد به اين اثر نزديک شوم

لحظه به لحظه ی اين نزديکی طبيعی ست که راه نزديک شدنم را قدم به قدم 

تنها از طريق ثبت دقيق اين پروسه است که می توان نتايج را نيز . رش کنمگزا

همينجا بايستی از خواننده بخواهم که . امتحان کرد و رو به تکامل پيش رفت

تنها از راه نقد و ديالوگ است که . نتايج اين مقاله را نقد و نقدش را منعکس کند

  .می توان جوی سالم و پويا آفريد

به خانه ی فرهنگهای جهان با تيرداد ذولقدر صحبت کردم و در باره بعد از تلفن 

او گفت که آنها پروژه را به خانه ی . ی پروسه ی کارشان تا برلين پرسيدم

فرهنگها پيشنهاد کرده اند و خانه ی فرهنگها نيز آن را پذيرفته و مبلغی ناچيز 

  . برای تهيه ی لوازم به آنها پرداخته است

ی قصدشان از نمايش کپی آثار به نمايش در آمده در موزه های آنها در باره 

بدين وسيله که تبرکات از موزه ای به موزه ی ديگر حرکت :" ديگر می نويسند
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و اين قصد آنان را ." داده می شوند، جا به جايی راديکال معنی ايجاد می شود

  . فق بوده اند يا نهنيز بايستی پذيرفت و با معاينه ی دقيق هر اثر، ديد آيا آنها مو

ذولقدر معتقد است که در هر دوره ای ايکون هايی، تمثال هايی، به وجود می 

مادونا و الويس پرسلی را مثال می . آيند که مظهر دوران يا حتی کشوری هستند

در پاسخ به اعتراض من که می گويم در ايکونوگرافیِ  مسيحی، اسلامی، . آورد

: ه تمثال قديسان، ايکون خطاب می شود، می گويدهندويی و ديگر اديان تنها ب

با اينکه من خودم از الويس هيچ خوشم نمی آيد، اما آن را به عنوان ايکونی "

باورمندان اين اديان اما با آن شخصيت : "ادامه می دهم که."  پوپولر می پذيرم

." حتی پرسلی نيز شخصيتی ست مثبت. ها معنی مثبت و پاک را پيوند می دهند

بر اين باور است که گروهشان می خواهد کليشه ها و تصاوير مقتدر و 

و از اينکه ببينندگان . تأثيرگذار را به کمک تغيير زمينه زير سئوال ببرد

او حجاب را موضوعی . نتوانسته اند با اثر ارتباط برقرار کنند، متأسف است

کنند که تازگی تکراری می داند و به همين دليل ترجيح داده اند تمی انتخاب 

  .دارد

آنچه او می گويد و از اثرشان برمی آيد، مرا به ياد مقالات و برخی از مصاحبه 

من نيز در برخی نوشته . انگار توازی تئوری وجود دارد. های خودم می اندازد

هايم از همين شيوه ی ايجاد تناقض از طريق مونتاژ نامتناجس تضادها استفاده 

حتی انتقاد به خود و خودی را تا سرحد . به فکر وادارمکرده ام تا خواننده را 

برای مثال تمثال علی، نيچه و هيتلر را به . جدال برگشت ناپذير پيش برده ام

کنار " آلمانی و من"عنوان انسانهايی دارای اراده ای قوی، در متن آلمانی زبان 

سوء تفاهم خطر استفاده از اين گونه تجانس های متضاد ايجاد ! هم گذاشته ام

برای باورمندان به تمثال مثبتی مثل نيچه يا علی ست در کنار هيتلر که سمبل 

آيا گوته خودش را امروز "حتی در طنز . توحش و خشونت و بربريت است

و نهايتاً متن را . نيز از همين شيوه استفاده کرده ام" اينجا در خانه می دانست؟
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ر می کند که متحدان ما و نزديکان پس گرفتم، زيرا انسان هايی را جريحه دا

شوک از طريق ايجاد تنقاض و استفاده از پرسپکتيوهای ممنوعه، در . منند

تغييراتی که شايد . بسياری موارد بهترين وسيله ی ايجاد حرکت و تغيير است

سال ها به وقوع نپيوندند، با يک اثر هنری که ريسک می کند، در مدتی کوتاه 

اهی تنها برای استحاله کردن آن انتقاد تند است که تغييرات گ. به نتيجه می رسند

و در اين گونه موارد . بدون به رسميت شناختن سهم آن انتقاد نيز پيش می آيند

حتی اگر سهمشان . است که می توان گفت، هنر و هنرمند به هدفشان رسيده اند

هنر برای "در چنين مواردی ست که . در اين تغييرات مثبت ناديده گرفته شود

تنها تأثير اثر هنری ست . هنر و هنرمند نيز اعتباری ندارند. اعتبار ندارد" هنر

در دوران . و اين نيز از مشخصات دوران ماست. که می ماند، نه اثر هنری

گمنامی ها و خلاقيت های جمعی و حتی فرامرزی و بين المللی، تأثير و 

ياد جدی گرفت، مهم هدف و تأثرهای متقابل بين آثار هنری را نبايستی ز

بسياری از مهمترين آثار هنری معاصر ماندنی ). ٣(خواستگاه هنرمند است 

آثار دوکومنتاهای کاسل و بينيال . نيستند، حتی بهتر است بگوييم به شدت گذرايند

آنها تنها در مدت . های ونيز غالباً با پايان فستيوال به ذباله دانی می پيوندند

  .د و گزارش ها به حياطشان ادامه می دهندنمايش و در اسنا

       

را داريم، که سعی می کند با " هنر بايد درد بياورد"از سوی ديگر ما اصطلاح 

منتها اين شيوه در بسياری از موارد باعث می شود که . ايجاد شوک ديده شود

تابوها نه تنها نشکنند بلکه موجی معکوس بيافرينند که سرشار از دشمنخويی 

به همين دليل من به عنوان عضو هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد و . ست

مسئول دببِرخانه ی انجمن، پای صدور دمکراتيک  فراخوان کانون و انجمن 

ايستاده ام، البته دمکراتيک، تا آنجايی که به من مربوط می شود و من از آن 

اما وظيفه ی خودم می و به عنوان مورخ هنر . پيش از انتشارش مطلع بوده ام
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دانم که پای هنر و آزادی بيان بياستم و در باره ی اثری که هموطنانم را در 

و معتقدم که اين . برلين جريحه دار کرده است، به ناچار از دور، تحقيق کنم

گروه شهرزاد است که بايستی تصميم بگيرد، به چه قيمتی حاضر است پای 

به ويژه . ر هنری، خود اثری ست بزرگترگاهی پس گرفتن يک اث. اثرش بماند

با همه ی اينها من معتقدم . وقتی که به جای صلح، تشتت و دشمنی می آفريند

. يک اثر هنری هميشه محق است که موجود بماند، حتی اگر جهان انکارش کند

اين حق جهان است که اعتراض و حتی پرخاش کند، در حالی که تنها اين 

  .   درباره ی سرنوشت اثرش تصميم بگيردهنرمند است که حق دارد

پس اگر تصميم به برداشتن اثر داريد، که طبق اطلاع من به آن فکر می کنيد، 

يادتان نرود که کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد معبد 

آزادی ست و حرمت دار خون هزاران قربانی که به فرمان جماران به تاريکی 

حالا آيا لازم است که ما تا زخم ها تازه اند، تابو شکنی کنيم؟ از جنگ . تندپيوس

جهانی دوم و رايش سوم نزديک به شصت سال گذشته است و من هنوز هم با 

ترس و لرز و وجدان ناراحت از سمبول های آن دوران برای ايجاد شوک 

 اتاق هيتلر تصور کنيد هنرمندی در دوران حکومت نازی، کپی. استفاده می کنم

را با اشعاری در مدح او در لندن بمباران شده، يا لنينگراد محاصره شده، به 

اين نه تنها تحريک و شوک، بلکه نشانه ی عدم حساسيت به . نمايش می گذاشت

حضور اين ويترين در شهر ميکونوس و در روزهايی که برلين با . جنايت است

ر مقابل رستوران ميکونوس می ترس و لرز به افتتاح يادبود اين جنايت د

  .انديشد، همان حالت را ايجاد می کند

در مجموع من فکر می کنم، هنرمندان گروه شهرزاد قصد نداشته اند جنايت را 

. اما استحاله ی تقدس را هم نتوانسته اند به روشنی بيان کنند. استتيزه کنند

با آشنايی زدايی مطلق استحاله تنها . استحاله ی اصل تنها با کپی ممکن نمی شود

آثار بزرگ ادبی . اين نوع عملکرد را بايستی از سياست آموخت. تحقق می يابد
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که جامعه را از بن زير سئوال برده اند، بزرگی شان را مديون همين استحاله ی 

حال آنکه قران را، در اين ويترين، . استادانه ی جامعه ی مورد انتقادشان اند

لباس و عصا و عطر زنانه ی لاگر . له ی اصل دانستنمی توان کپی يا استحا

اما قران کپی بردار نيست، چون خود اثری ست . فلد به جای گلاب، کپی ست

پس ما نمی توانيم يکی از آثار هنری اصل . ادبی و به نظر برخی، اثری هنری

را در کنار کپی ها بگذاريم و توقع داشته باشيم که استحاله ی رندانه ی ما موفق 

طبيعی ست که تابلوی گوئرنيکای پيکاسو در راهروی سازمان ملل . بوده است

اين . متحد يک معنی دارد و در تالار شهر گوئرنيکا معنی ی ديگری می داشت

تابلو اما اصل است و جا به جايی اش دنيايی تفاوت معنی هم ايجاد خواهد کرد، 

. يز کپی بردار نيستنداز سوی ديگر اشعار دور قاب عکس ن. اگر جا به جا شود

چرا که شعر نيز اثری هنری و اصل است و نمايش اصل، استحاله ی آن نيست، 

  . بلکه طرح مجدد آن

در پايان اميدوارم که گروه شهرزاد و دوستدارشان اين نوشته ی مرا به عنوان 

دست دوستی بپذيرند و پلی باشند برای ارتباط بين ما که به ايران نمی رويم و 

شما همخون وطن های تازه ی ما و نسل آينده هستيد و همخون . ل هابين نس

سربلند باشيد و از خشم زخم خورده ها دلگير نشويد و از همه . وطنمان ايران

زنده باد ! مبادا خشم دلتان را بخورد. مهمتر اين تجربه را چراغ راه آينده کنيد

  .  ايران

  ، هميستنگاه٢٠٠٤ آوريل ٢ و ١

 پيش مطلع شدم که ويترين جماران را، همانطور که دوستی همين چند ساعت[

  .]پيشتر به من اشاره کرده بود، برداشته اند

________________________  
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 جماران تنها به خاطر امکانات ايمنی اش دست هر گونه تجمل هر قصر و -١

پس با کاستن از تجمل نمی توان چشمپوشی از دنيا . کاخ را از پشت بسته است

  . نشان دادرا

 در ضمن نشريه ای در باره ادبيات اروتيک نيز در فرانکفورت منتشر می -٢

به نظر من نام شهرزاد به هنرهای تجسمی . شود که ربطی به اين گروه ندارد

 .نمی خورد

 آنچه دردآور است استحاله ی کلکتيو آثار فرد است، آنهم برای نابود کردن و -٣

هنرمند بايستی در برابر اين . ايج سياست استو اين شيوه ی ر. خفه کردن او

اما وقتی نقد و اعتراض رک و رو راست و رودرو . برخورد سياست بايستد

ست، هنرمند و اثر را به رسميت شناخته است و اين نوع برخورد، حتی اگر 

 .خشمگينانه، احترام برانگيز است و در جانش پاک

* * * * * 
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 !رش نه چندان کوچکبرای اصلاح يک لغ
 بهنام شهبازيان

و انجمن قلم ايران در تبعيد در فراخوان مورخ ) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

خانه فرهنگ های جهان با پشتيبانی :" ... خبر می دهند که ٢٠٠۴ مارس ٢۴

وزارت خارجه آلمان با صرف هزينه ای گزاف و با تدارکی دراز مدت به نام 

شرم آور لباده و کلاه و گلاب و زير جامه و عکس و فرهنگ به نمايش 

و " صرف هزينه ای گزاف"جملات با ." خمينی روی آورده است...پاسپورت

ادعای تعلق قطعات نامبرده به خمينی را چهار ميخ می کند " تدارکی دراز مدت"

لباده و کلاه و گلاب و زير جامه . تا مقصود ناميمون خبر نادرست را ممکن کند

حتی آنچه در ويترين است گلاب نيست، . سپورت متعلق به خمينی نيستوپا

است، و اين همه در توضيح کنار ويترين نوشته شده، " لاگرفلد" عطر زنانه 

  .بعلاوه مقصد و بحث پروژه

و بعد، کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد از خانه 

همچنان که از نمايش وسايل خصوصی :"...فرهنگ های جهان می خواهند

رهبران رژيم هيتلری خودداری می کنند، ميراث اين نماد  توحش و بربريت 

  ."دينی را نيز هر چه زودتر از منظر همه فرهيختگان دور بدارند

آشکار است در حاليکه هيچ کدام از وسايل فوق متعلق به خمينی نيست، استدلال 

و انجمن قلم در تبعيد بی معنی ) در تبعيد(ن و تقاضای کانون نويسندگان ايرا

  .است

انتشار فراخوان بر اساس آن خبر نادرست و اين تقاضای بی معنی، هر دومايه 

  .شرمندگی است

  )در تبعيد( برای کانون نويسندگان ايران -

   برای انجمن قلم ايران در تبعيد-
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   برلين– برای کميته دفاع از زندانيان سياسی -

  سبزهای ايران برای حزب -

، )برلين(، داريوش شکوف)برلين(، حسين دريانی)برلين(و برای شهلا آقاپور

به اين ). برلين(، آرمان نجم)برلين(، رامين مولائی)برلين(هوشنگ کيا رستمی

دليل که نهادهای صادرکننده فراخوان و اشخاص ساکن برلين قطعا بايد نمايشگاه 

و دفتر شهرزاد را نيز که تمامی صفحات را ديده باشند و توضيح کنار ويترين 

آن در ويترين ديگری برای خواندن باز است، خوانده باشند و بدانند که خبر 

و اگر ادعا کنند، نديده و نخوانده فراخوان . نادرست و لذا تقاضا بی معنا است

سهم بزرگتری از شرمندگی نصيبشان ! داده و يا از فراخوان پشتيبانی کرده اند

  .است

، اسماعيل خوئی )تکزاس( ، محمد حسيبی)فرانکفورت( ماند نيلوفر بيضائیمی

، نعمت ميرزاده )استکهلم(، اسفنديار منفردزاده )لندن(، سيروس ملکوتی)لندن(

؛ که می توان احتمال داد به اعتبار ناقل و )تورنتو(، عبدی هزارخانی)پاريس(

بانی کرده اند که جا دارد ناقلين خبر نادرست، از تقاضای بی معنی فراخوان پشتي

  .با شهامت امضاء خود را پس گرفته و از جاعلين خبر تبری جويند

   
 * * * * * 
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